
 

Ketabton.com



 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الْكَهْفِ  سُورَةُ 
 16, 15جزء  -: الكهف 18 ۀسور

 ی يکصدوده آيه و دوازده  رکوع می باشد.اسورۀ کهف در مکه نازل شده ودار

 :تسميه وجه
به معناى غار و شكاف كوه می « كهْف»؛ «فـسورۀ اصحاب که»و « سورۀ کهف»

وششم اين سوره ره به اين دو نام بر اساس آيات نهم تا بيستگذارى اين سوباشد ونام
غار( به  )ياران کهف صحابأانگيز شگفت داستانصورت گرفته است که؛همانا در آن 

 .(183، صفحه 12) قرآن مهر، جلد بيان گرفته شده است.
ه موسوم شده، زيرا دراين سوره؛ قص« کهف»ىديگر: اين سوره به سوره ۀويا به عبار

 وداستان  اصحاب کهف ذکريافته است.

 :کهف

 ( 154، صفحۀ 6به معنی غار وسيع )قاموس قرآن، جلد

 محور وموضوع بحث سورۀ کهف:
طوريکه در فوق هم متذکر شديم؛ اين سوره با حمد الله متعال آغاز و با توحيد و ايمان 

ی مسلمانان مانند های مکی به بيان اعتقادات اساسپذيرد و همانند ديگر سورهپايان می
 .پردازدمی مبداء  ومعاد 

، و تصحيح برنامه محورومبحث سوره تصحيح عقيدهبصورت کل بايد گفت که: 
 انديشه و نگرش، و تصحيح ارزشها، با ترازوی عقيده است.

کهف طوريکه گفتيم يکی از پنج سوره ای قرآن، حمد، انعام، سبأ، فاطر و كهف،  ۀسور
َ  الْحَمْد  » ىباجمله شروع شده است و در سه سوره از آنها سخن از آفرينش هستى « لَِلّ

ى حمد از تربيت و در اينجا از كتاب آسمانى سخن به ميان آمده است. است. در سوره
 .ها هستندگويا هستى و آفرينش، همراه با كتاب و قانون، دو بال براى تربيت انسان

در برگيرنده  ه عظمت خداى ذى الجلال سورۀ کهف  به منظور تثبيت عقيده و ايمان ب
قصه ها ، داستانها و مثلهای عبرت انگيز و آکنده از پند و اندرز است. مجموع داستانهای 

 :نچ داستان عبرتناکی تشکيل می دهدذکر شده در اين سوره را  پ
 12که از آيه نهم الی آيه «اصحاب کهف»ى ى اول اين سوره عبارت است از قصهقصه

ر تفصيلی  به اين داستان آموزنده بطو 26الی آيه  13ه  بطور مختصر واز آيه اين سور
 .بيان گرفته شده است

اين داستان عبارت است از داستان فداکارى و از خود گذشتگى در راه عقيده و باور. 
اصحاب کهف ازجمله جوانانى با ايمان بودند که به خاطر حفظ دين از خانه وکشانه ودر 

مين خود فرار کردند و به غارى در قلب کوه پناه بردند. آنگاه به مدت سى نهايت ازسرز
صد و نه سال در آن غار به خواب رفتند و بعد از آن مدت طولانى خداى متعال آنان را 

 بيدار کرد.
ريخی است که ايمان چه نقش باسزای را أای از عبرت های تقصۀ اصحاب کهف؛ نمونه

آرامد و يقين و  چگونه انسان به وسيله ايمان می ند.در شخصيت انسانها بازی می ک
هد ديابد، و ايمان را بر زيب و زينت و زر و زيور و خوشيها دنيا ترجيح میاطمينان می
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که برای او زندگی با مردم برد زمانیشمارد، و به غار پناه میوالاتر و برتر می  و آنرا
ب الله متعال ح  نه چگو ستان در می يابيم که:شود. همچنين در اين دادشوار و ناکار می

 يايد ووی را از فتنه و بلا محفوظ و مصؤن ميدارد.دردرون اشخاص مؤمن راه می
گوناگونی توسط مفسران داستان اصحاب کهف روايتهای  ۀدربار آوری است که: قابل ياد

اند. ولی به گفته . سخنان زيادی را درباره آنريخ نويسان به رشته تحرير آمده استأوت
 ذکر آن نمی پردازيم، صرف به آنچه که در روشنی آيات قرآنی است اکتفاء می کنيم.

 .زيرا قرآن عظيم الشأن يگانه منبع مورد اطمينان برای ما مسلمانان است

ضه داستان کهف از نظر هنری درپيش گرفته شده است بيان که در عر ایشيوه
طور دو بطور خلاصه بيان يافته است، و بعد از آن بهکه اين داستان در باين است

 مفصل به توضيح قصه پرداخته است. 

قصۀ اين سوره؛ همانا داستان و حکايت مرد صاحب دو باغ با دوستش که از آيۀ  دومين:
 سی و دوم آغاز می يابد.

ليس و باَ متناع اَ : داستان اين، مبحث سجده فرشتگان در برابر آدم عليه السلام و سومين
 شود.نافرمانی از الله متعال که از آيۀ پنجاهم آغاز می

همانا داستان خضر عليه السلام  با موسی عليه السلام  که از ،داستان و قصه چهارمين:
وسَىٰ لَفَتىَٰه  لَآ أبَۡرَح  حَتىّٰٓ أبَۡل غَ مَجۡمَعَ ٱلۡبحَۡرَيۡنَ أوَۡ أمَۡ »شود: آيۀ شصتم آغاز می ضَيَ وَإَذۡ قَالَ م 

ق بٗا  و ياد کن آنگاه که موسی به غلامش گفت از پا نخواهم »[. يعنی: 60]الکهف: « ٦٠ح 
 «.نشست تا اينکه به مجمع ابحرين برسم يا سالها عمر در طلب بگذارنم

داستان وقصه حضرت موسى عليه السّلام با حضرت خضر عبارت از: داستان تواضع و 
را از « خضر»ى صالح، ى که الله متعال  آن بندهفروتنى در راه کسب علم و اخبار غيب

ى خبر بود تا اين که خضر او را آگاه ساخت؛ مانند قصهآن آگاه فرمود و موسى از آن بى
 شتن پسرک و بازسازى ديوار.ک  ى شتى و حادثهکَ 

داستان اين سوره حکايت ذی عبرت ذوالقرنين است که: از آيه هشتاد و  : قصه وپنجمين
 .ادامه می يابد 98 ۀالی آي اين داستان ، و شودمیسوم آغاز 
همانا  پادشاهى عادل و با تقوى بود که الله متعال او را موفق کرد « ذوالقرنين»شخصيت 

ى زمين را به که سلطنت دنياى آن روزگار را به دست آورد  و مشرق و مغرب کره
 تصرف درآورد و سد عظيمى را بنا نهاد.

 کهف: قصه ها وداستان سوره
، عنصر غالب را تشکيل می دهد. اين داستانها بايد يادآور شد که؛ داستانها در اين سوره

آيه  ١١٠آيه از  ٧١دهند. چه داستانها در بيشترين آيات سوره را به خود اختصاص می
ماند حاشيه يا پيرو داستانهای سوره ها میيهآعظم آنچه از أاند. تازه قسمت سوره آمده 

های زندگی تذکر ، و برخی از صحنههای قيامتچنان در جنب داستانها صحنه. هماست
ای يا معنی و مفهومی را به تصوير می کشد، که فکر و انديشههائی، صحنهيافته است

 . که شيوه و روش قران درتعبير با به تصوير کشيدن معانی و مفاهيم استگونهبدان
 ه:تعداد آيات، کلمات وتعداد حروف سور
 مکی است. –حسب اختلاف آراء  –سورۀ )کهف( به استثنای يک يا سه آيات آن 

( يک 1201( يک صد وده آيات، و )110( دوازده رکوع، و )12اين سورۀ دارای ) 
( 630( وشش هزار وشش صد وبيست حرف، و )6620هزار و دوصد ويک کلمه، و )
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اء در تعداد کلمات وحروف قوال علمألازم به تذکر است که شش صد وسی نقطه است. 
اين مبحث را درسورۀ  تفاصيل در  .کهف مانند ساير سوره ها مختلف  بودهۀ سور

 (مطالعه فرمايد.«. احمد » طورتفسير
همچنين اين سوره جزو سور مئين )صد آيه ای ها( است ابن قتيبه می گويد سوره مئين 

گذاری اين سوره ها به مئين سوره هايی هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت نام
نزديک بودن تعداد آيه های اين سوره ها به عدد صد می باشد.) زاد المسير فى علم 

بنی إسرائيل، كهف، »گفته شده اين سوره ها عبارتند از  (.141، ص 4التفسير، ج 
 (۳٧دراسة حول القرآن الکريم، صفحه «) مريم، طه، أنبياء، حج و مؤمنون 

توبه، نحل، هود، يوسف، کهف،  »فسران نيز سور مئين را سوره های برخی ديگر از م 
معرفی داسته اند .) مراجعه شود: « بنی اسرائيل، انبياء، طه، مؤمنون، شعراء و صافات

 (313، ص1التمهيد فی علوم القرآن، ج
روايتى است كه از رسول الله صلی الله عليه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سوره 

ل را به جاى تورات و سوره هاى مئين را به جاى انجيل و سوره هاى مثانى را به طوا
جاى زبور به من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاى مفصّل فزونى بخشيد.)جامع 

 (34، صفحه 1البيان فى تفسير القرآن، جلد 
، كهف، مريم، هاى: بنى اسرائيلامام بخارى از ابن مسعود روايت كرده كه دربارۀ سوره

« ها هستندهاى كهن اول است، و از ديرينهها از سورهاين سوره»طه، و الانبياء گفت: 
، ص 1مين ترتيب آنها را ذكر كرد.)ترجمه الإتقان فى علوم القرآن، ج ط١سپس به ه

215 ) 
 !محترم ۀخوانند

آيۀ آخرسورۀ کهف از خصوصيات خاصى خويش برخوردارمی باشد. وآن اينکه که 
يابد کهف قبل از نيمۀ اوّل قرآن پايان مى ۀسور« وَ لْيتَلََطّفْ »در کلمه « فا»واندن حرفخ

 .گرددو از آن پس، نيمه دوم قرآن آغاز مى

 ارتباط سورۀ کهف با سورۀ قبلی:

سرائيل را با حمد و توحيد و يادى از پيامبر خاتمه داد. وسورۀ اَ خداوند متعال سورۀ بنى 
و توحيد و وصف قرآن و پيامبرصلی الله عليه وسلم، آغاز مى كند، تا  كهف را نيز با حمد

 ابتداى اين سوره با پايان آن سوره، ارتباط داشته باشد.
يهوديان، مشرکان مکه را وامی داشتند تا سه چيز را از پيامبر بپرسند: روح، قصه ی 

عنوان  ءسراأی اصحاب کهف و قصه ی ذوالقرنين، خداوند، سؤال اول را در مورد سوره 
 فرمود و دو سؤال بعدی را در اين سوره پاسخ داد.

[ و در ١٠۴، ]«فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا»... می فرمايد:  ءدر سوره ی اسرا
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربی حقا. »سوره ی کهف به تفصيل می فرمايد: 

 [. ١٠٠تا  ۹۸+ -كافرين عرضا. ]وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض... تا لل

 :کهف ۀفضيلت سور
 عن أبي سعيد الخدري عَنَ النبّيََّ  قَالَ::استشريف آمده  در حديث سوره اين در فضيلت

ابوسعيد خدری )رض(  .«مَنْ قرََأَ س ورَةَ الْكَهْفَ كَمَا أ نْزَلَتْ كَانَتْ لَه  ن ورًا يَوْمَ الْقَيَامَةَ »
هر کس سوره کهف را آن گونه که »اکرم صلی الله عليه وسلم  فرمود: گويد: نبی می

)روايت حاکم  «گرددنازل شده است، بخواند برايش روز قيامت، تبديل به يک نور می
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 نيشابوری؛ و اين حديث صحيح لغيره می باشد.(.
همچنان پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم  بر قرائت سوره کهف بخصوص  در روز 

کند که پيامبر تاکيد بعمل آورده است، حاکم از ابوسعيد خدری )رض(  روايت میجمعه 
عَةَ أضََاءَ لَه  مَنَ »اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود:  م  مَنْ قرََأَ س ورَةَ الْكَهْفَ فىَ يَوْمَ الْـج 

عَتيَْنَ  م  ی الله عليه : رسول الله صلابوسعيد خدری )رض( می فرمايد«. النُّورَ مَا بَيْنَ الْـج 
هر کس، روز جمعه، سوره کهف را بخواند، ميان دو جمعه برايش »وسلم فرمود: 
)روايت حاکم نيشابوری و بيهقی؛ و اين روايت صحيح می باشد « گرددنورانی می

 چنانکه در صحيح ترغيب و ترهيب آمده است.(
من قرأ سورة الكهف » :قَالَ: قَالَ رَس ول  الله یدر حديثی ديگری از:عَنْ أبي سعيد الخدر

ابو سعيد خدری )رض( .«يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه و بين البيت العتيق
هر کس، روز جمعه، سوره کهف را »گويد: رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمود: می

روايت بيهقی در الشعب،  «گرددبخواند، حد فاصل ميان او و خانه کعبه، نورانی می
 صحيح ترغيب و ترهيب و إرواء الغليل آمده است. چنانکه در

 فضيلت آيات اوليه سوره کهف:
مَنْ حَفَظَ عَشْرَ آيَاتٍ مَنْ أوَّلَ س ورَةَ الْكَهْفَ ع صَمَ مَنَ » عَنْ أبَىَ الدّرْدَاءَ  أنَّ النبّىَّ قَالَ:

گويد: نبی اکرم صلی الله رض( میأبودرداء).«ع صَمَ مَنْ فَتنَْةَ الدّجّالَ  )وفي لفظ(الدّجّالَ 
هر کس، ده آيه از اول سوره کهف، حفظ نمايد از دجال، حفاظت »عليه وسلم  فرمود: 

 (صحيح مسلم«.)شوددجال، حفاظت میاز فتنه »و در لفظی آمده است که: «. شودمی

خرج  مَنْ قرأ عشر آيات من أولها ثم» عن أبي سعيد الخدري  قَالَ: قَالَ رَس ول  الله: -
)در اکثر مصادر حديث حتی مستدرک حاکم که حديث از آن  «الدجال لم يسلط عليه

ابوسعيد )« من أولها»وارد شده نه با لفظ:  «من آخرها»نقل شده است، با لفظ: 
هر کس، ده آيه از »گويد: رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: رض(  می -خدری

جال ظهور کند، دجال نمی تواند بر او پيروز اول سوره کهف بخواند و بعد از آن، د
روايت حاکم نيشابوری؛ و اين حديث صحيح لغيره می باشد چنانکه در صحيح «)شود.

را حفظ کند ـ در  کهف از سوره اول آيه ده هر کس»ترغيب و ترهيب آمده است.
 اند ـ در روايترا بخو کهف اخير از سوره آيه ده ـ هر کس است آمده ديگری روايت
 ايمن دجال را بخواند، از فتنه کهف ۀاز سور آيه ده ـ هر کس استآمده ديگری

 «.ماندمی
کند زيرا در  تلاوت جمعه را در روز و شب« کهف» سوره انسان که است اين سنت 

 وسلم  آمده الله صلی الله عليه رضی الله عنه از رسول انس روايت به شريف حديث
 فاصله سوره بخواند، اين را در روز جمعه کهف سوره هرکس»فرمودند:  که است

 «. کندمی او از نور روشن را برای هر دو جمعه
 بين سوره بخواند، اين جمعهرا در شب  کهف هر کس»: است ديگر آمده در روايتی
 «.کندمی را از نور روشن کعبه او تا خانه

 نويسد:می« سورة الکهف فی تأملات»ندوی رحمه الله در کتابش استاد سيدابوالحسن
را آن عنوان توانممی که يافتم موضوع يک را پيرو و پيرامون کريمه سوره اين تمام»

از  بعد ديگری و با آن بر خود باليدم فتح از اين (، منتا ماديت : )از ايمانبگذارم
وقت  شد زيرا تا آن روشن صلیّ الله عليه و سلمّ برايم محمد و نبوت کريم اعجاز قرآن
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 روشنتواند تصويری ، میاست شده نازل مسيحی ششم در قرن که ؛ کتابیدانستم نمی
 «.کند حاضر را ارائه قرن مادی از مدنيت و راستين

 شأن نزول  سورۀ کهف:

عباس رضی الله عنه روايت از ابن کريمه سورۀ اين نزول سبب در بيان اسحقمحمدبن
يهود در  معيط را نزد دانشمندان ابیبنو عقبه حارثنضربن فرمود: قريش کند کهمی

 و سخنانو اوصاف  کرده محمد سؤال درباره گفتند: از يهوديان آنان و به فرستاده مدينه
عليهم السلام  ءنبياأهستند و در بارۀ  پيشين کتاب اهل کنيد زيرا آنان نقل رايشانرا ب وی
را با  آمدند وموضوع مدينه دو به . آنايمبهرهبی ما از آن دارند که ایآگاهی چنان

 يلچيز ذ سه گفتند: از محمد درباره آنان به گذاشتند، يهوديان يهود در ميان دانشمندان
 او مردی و در غير آن استاگر شما را از آنها خبر داد، او پيامبر مرسل  کنيد پس سؤال
 کنيد:میبا او چه  و خود دانيد که و دروغگوست مفتری

 اند، بپرسيد کهگذشته اوليه در عصرهای کنيد که سؤال جوانانی داستان به از او راجع .1
 دارند. شگفتی ؟ زيرا آنها داستاناست بوده چگونه داستانشان

 را درنورديد بپرسيد که زمين ها و مغربهایمشرق مرد جهانگردی  که به از او راجع .2
 ؟است بوده چگونه اخبار وی

خبر موضوع  سه شما از اين اگر به ؟ پسچيست روح بپرسيد که روح از او درباره .3
 .دا جلّ جلاله استخ فرستاده حق داد، او به

 برايتان! در حقيقت قريش گروه گفتند: ای قريش برگشتند و به مکه به نضر و عقبه
در  يهود را با آنان سخنان گاه. آناست کنشما و محمد فيصله ميان که ايمآورده چيزی
الله  نزد رسول خود، فرستادگان گزارش بعد از شنيدن قريش گذاشتند. رؤسای ميان

 ! وآنخبر ده موضوع سه محمد! ما را از اين صلی الله عليه  وسلم آمدند و گفتند: ای
 کردند. را مطرح سؤال سه

 آنان شاءالله بگويند(، بهان استثنا کنند )يعنی کهآنالله  صلی الله عليه  وسلم بی رسول
 «. دهميد، خبر میکرد سؤال فردا شما را از آنچه»فرمودند:
ماندند  باقی روز منتظر وحی الله  صلی الله عليه وسلم پانزده برگشتند اما رسول قريش

عليه السلام نيز جبرئيل علاوه نفرستاد، به وحی بارهدر اين برايشان وخداوند متعال
داد و  را وعده« فردا»ما  : محمد بهافتاد که غلغله در مکه کهنيامد تا آننزدشان 

 ! رسولنيست وی از سوی هم خبری و هيچ گذشته اشوعده روز از آن امروز پانزده
 مکه مشرکان شدند و سخنان اندوهناک سخت الله  صلی الله عليه وسلم از معطلی وحی

 ۀسور الله متعال عزوجل عليه السلام از سویجبرئيل دشوار آمد. سپس برايشان
 پيامبر خويش پروردگار متعال کهاين ، ضمندرآن فرود آورد که را برايشان« کهف»

 ، داستانکهف جوانان دارد، داستانبر کفر کفار برحذر می شدن را ازاندوهگين
 بيان عليهماالسلام را نيزدر آن خضر و موسی ( و داستانمردگردشگر )ذوالقرنين

 جواب  داد.« اسراء»درسوره  که هم کند واز روحمی
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 ترجمه وتفسير سورۀ الكهف

 بَسْمَ اّللََّ الرّحْمَنَ الرّحَيمَ 
  به نام خدای بخشايندۀ ومهربان

 
ِ الهذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلَمْ يَجْعلَْ لهَُ عِوَجًا  ﴾۱﴿ الْحَمْدُ لِِلّه

و بنده اش )محمد( کتاب )قرآن( را نازل کرد، حمد وسپاس مخصوص خدايی است که بر 
 (١در آن هيچگونه کجی و انحراف نگذاشت.)

می « جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری»محمدبن جرير طبری درتفسير مفسر
اين از باب مقدم و مؤخر است؛ يعنى کتاب را استوار و بدون کجی وکمبودی  نويسد:

قيم است و خالى از اختلاف و تفاوت بوده و هيچ کجى و نازل کرده است؛ استوار و مست
 .(١۵/١۹٠انحرافى در آن نيست.)تفسيرطبرى 

 يعنى انحراف و كجى.  «اعوجاج«» وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا »

در غير محسوسات مورد استعمال قرار می  «عِوَج»در مورد محسوسات و : «عَوَج»
 گيرد.

« ً هدف اينست که در قرآن ضدّ و نقيض معنوی، و اختلال و  :«لَمْ يَجْعَل لههُ عِوَجا
 انحراف لفظی وجود ندارد.

گرايد، نه از مفيد نه در كتاب خدا اعوجاج است، نه در رسول او، نه از حقّ به باطل مى
 به غير مفيد و نه از صحيح به فاسد.

 خواننده گان گرامی!
س و ستايش خدای بزرگوار، قرآن و سپا( مطالبی در مورد  8الی   1يات متبرکه )آدر 

 .ر جامعه مورد بحث قرار گرفته استنقش آن د

 ازنزول قرآن بايد سپاس گزاربود:
و پيامبرش محمدصلی  بر بنده »را  : قرآنيعنی را  کتاب که راست ها خدايیستايش همه

 گونههيچ ، درقرآنينبنابرا «ننهاد ایکجی گونههيچ آنو در الله عليه وسلم گرامی داشت، 
از  خالی چيز در آن ، هيچحال وجود ندارد و در عين در لفظ يا معنی و اختلافی تناقض
 .نيست حکمت

قرآن، نگهبان كتب آسمانى ودر بردارنده تمام مصالح بندگان است. تناقض، اختلاف، 
 ه دعوت دارد.كند، هم قيام بافراط و تفريط در آن نيست، هم دعوت به قيام مى

قرآن عظيم الشأن به عنوان کتاب آسمانی و معجزه جاويد پيامبراسلام محمد صلی الله 
  .عليه وسلم ، کتاب هدايت بشر به سر منزل مقصود است

قرآن مجيد كتابی كه خداوند برای هدايت بشريت نازل فرموده و راهنمای رستگاری 
س شود به ياد داشته باشيد که در طول است. واقعاً هم انسان اگر يکبار با قرآن مأنو

 زندگی خويش ازاين كتاب آسماني جدا ورويگران نخواهد شد.
قرآن برترين و ماندگارترين اثر آسمانی و جاودانه ترين پيامی است که خداوند برای 
هدايت بشر بر قلب شريفترين بنده خويش محمد ابن عبدالله  صلی الله عليه وسلم نازل 

 فرموده است.
كی از راه های پی بردن به اخلاق نيك تلاوت قرآن و عمل به دستورات آن است و كسي ي
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 .كه به دنبال قرآن برود از بسياری فضائل نيك ديگر نيز برخوردار مي شود
ريخ  تأخداوند متعال، محتوا ومعارف قرآن عظيم الشأن راطوری تنظيم کرده که در طول 

 .مند شوند انند از معارف زلال و ناب آن بهرهی مردم بتوو در هر عصر و زمانی همه

مهمترين نقشی که قرآن مجيد توانسته با آن عظمتش در زندگی ما داشته باشد ايجاد صبر 
در برابرسختی ها ومشکلاتی است که روزمره با آن مواجه می گرديم وچه بسيار موانعی 

 .که با حضور قرآن از سرراه برداشته شده اند
برگيرنده هدايت و سعادت انسان در دنيا و اخرت می باشد و در تمام قرآن مجيد  در 

مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است اين قرآن به راهی هدايت 
کسانی که با قرآن مأنوسند به کمک قرآن حق را از … ميکند که مستقيم ترين راههاست 

 باطل تشخيص می دهند.
دگی کردن با معيارهای و ارزشهای انسانی واسلام دعوت می انسان را به زن قرآن مجيد،

 .کند
اگر کسی بخواهد به نحو حقيقت اسلام و انسان و جهان اشنا شود ، چاره ای جز مراجعه 

آنچه آمده هماهنگ با تمام شئون زندگی انسان و  به قران مجيد ندارد. در اين کتاب الهی،
در زندگی بشر در ابعاد مختلف فردی، منطبق بر نظام احسن خلقت است. نقش قران 
بناً برما است تا از نزول قرآن سپاسگزار  اجتماعی، و حتی بين المللی، قابل دقت است.
الهی ما را از رهنمودها پرفيض وهدايت  باشيم وآنرا رهنمايی عمل خويش قرار دهيم.

 العالمين.کلام الهی مستفيد گردانی وقرآن را رهنمای زندگی ما سازی. آمين يا رب 

الِحَاتِ أنَه لَهُمْ  رَ الْمُؤْمِنِينَ الهذِينَ يَعْمَلوُنَ الصه  قَي مًِا لِينُْذِرَ بأَسًْا شَدِيدًا مِنْ لدَُنْهُ وَيبُشَ ِ
 ﴾۲﴿ أجَْرًا حَسَناً

و مؤمنانی کتاب راست و درست، تا )کافران را( از عذاب سخت از جانب خود بترساند. 
 (۲ام می دهند، مژده دهد که پاداش نيکويی برای آنهاست.)را که کارهای شايسته انج

  :قيم کتابی
 سویبه و ميلی و انحراف کجی هيچ در آن که و درست راست است کتابی : قرآنيعنی

 قيامت، استوار وغيرقابل نسخ است.تا افراط و تفريط در آن ديده نمی شود، واين کتاب 

« ً   «:قَيِ مـا
فرسا باشد، و يعنی افراطی در تکاليف قرآن وجود ندارد تا سخت و طاقت ل آمده است.بمعنی معتد

ها انگاری در چيزی شده باشد که برای سعادت انسانتفريطی در احکام قرآن نشده است تا سهل
های آسمانی. قائم بر احکام ضروری باشد. جاودانه وپابرجا پاسدار احکام الهی و حافظ اصول کتاب

بصورت کل بايد گفت که:  مصطفی خرّم دل( «ترجمۀ معانی قرآن»مصالح بندگان.دين و 
گونه تعارض و تناقضی نيست بلکه استوار و قرآن مجيد کتابی است که: در آن هيچ

نقص است تا کفار را از عذاب نار و از کيفر يگانۀ قهار محکم، تام ، تمام و کامل و بی
های پرناز و بديل در بهشته پاداشی نيکو و اجری بیکار را ببيم داده و مؤمنان شايسته

 نعمت نويد بخشد.
رَ الْمُؤْمِنِينَ الهذِينَ يَعْمَلوُنَ  » طوريکه در آيۀ مبارکه با زيبای خاصی می فرمايد: وَيبَُش ِ

الِحَاتِ أنَه لَهُمْ أجَْرًا حَسَناً ايمان همراه با عمل صالح كارساز است. وعمل صالح  «2.الصه
 يد استمرار داشته باشد.با
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 ﴾۳﴿ مَاكِثِينَ فِيهِ أبَدًَا
 (۳)همان بهشتی( که جاودانه در آن خواهند ماند.)

ى قبلی خوانديم عمل دائم، پاداش دائم دارد. در آيه در آيۀ مبارکه بوضاحت دريافتيم که:
الِحاتِ »که   «ماكِثيِنَ »خوانيم مبارکه می  نشانه دوام عمل بود و در اين آيۀ «يَعْمَلوُنَ الصه

 .باشديعنى پاداش دائم مى
 به معنی ماندگاران. مقيمان . «مَاكِثيِنَ فِيهِ أبََداً  »

مؤمنان در يعنی هاى الهى در آخرت، جاودانگى اين نعمت ها است، ازخصوصيات نعمت
های شکفته و فراگير، جاودان و ابدی، هميشه ماندگار و بهشت، درسرای خجسته و نعمت

ديگر  در قيامت، ارمی شوند.قابل تذکر است که از فحوای اين آيه در يافتيم که؛برقر
 .مرگ و فنا وجود ندارد

ُ وَلدًَا  ﴾۴﴿ وَينُْذِرَ الهذِينَ قاَلوُا اتهخَذَ اللَّه
 (۴خداوند فرزندی )برای خود( برگزيده است، بيم دهد.)و تا بترساند کسانی را که گفتند: 

انوار التنزيل واسرار التأويل می نويسد: براى »بيضاوی در تفسير شيخ ناصرالدين عبدالله
نشان دادن بزرگى کفر آنان، آنها را ذکر کرده و تهديد را تکرار نموده است، اما نوع 
 عذاب را ذکر نکرده؛ چون قبلا از آن بحث شده و ديگرضرورتی به آن ديده نمی شود.

 .(۲/۲تفسير بيضاوى )
 ،الله سبحان وتعالی سویبه فرزند دادن نسبت جای شکی نيست که:در اين هيچ  بايد گفت:

. وواضح است آنعده اشخاصی که فاقد ايمان باشند، وعقيده است کفر انواع ترينزشت از
 خالق خويش نيز از تهمت بستن  دريغ نمی ورزند. به راسخ نداشته باشند،

 فرزند داشتن برای الله:
قبل نيز آمده بود، امّا به خاطر اهميتّ انحراف مشركان در مورد ى با آنكه هشدار در آيه

 .فرزند گرفتن خدا، انذار تكرار شده است
تهّام فرزند داشتن خدا، تهمتى بزرگ و شايع ميان مشركان اَ با توجّه به آيات ديگر قرآن، 

و  گفتندمى پسر و روح مقدس( –)پدر  «أب، ابن و روح القدس»بوده است. مسيحيان هم 
دانستند و مشركان، فرشتگان را را فرزند خدا مى« ع زَيْر  ». يهوديان نيز مدعی بودند

در حالى كه اين عقيده نه موافق با واقعيّت است و نه  کردند.دختران خدا قلمداد می 
 .عقل بهمنطبق 

وَاهِهِمْ إنِْ يَقوُلوُنَ إِلَه مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلََ لِِباَئِهِمْ كَبرَُتْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْ 
 ﴾۵﴿ كَذِباً

نه ايشان به اين سخن علم و آگاهی دارند ونه پدرانشان، سخن بزرگی از دهانشان بيرون 
 (۵می شود ! آنان جز دروغ نمی گويند.)

 است گرفته فرزندی سبحان خدای امر که بر اين روشنی دليل: خود و پيشينيانشان يعنی
قرار داشتند و  و گمراهی ، بر جهلخويش پندار و گمان در اينپدرانشان  بلکهندارند 
 شدند. گمراه و همگی تقليد کرده نيز ازآنان شانفرزندان

ل و نا آگاهى، بسترومنبع بسياری ازانحرافات رادرانسانها ـجه واقعيت امراينست که:
طوريکه علماء از  د علم استوار  باشد،ن اساس عقايد بايد بر بنياـديـب تشکيل می دهد.

 ورده اند.آعقيده بدون علم انتقاد شديد به عمل 

 ﴾۶﴿ فلََعلَهكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثاَرِهِمْ إنِْ لَمْ يؤُْمِنوُا بهَِذَا الْحَدِيثِ أسََفاً 
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نزديک است که اگر امت تو به اين سخن )قرآن( ايمان نياورند جان عزيزت را از شدت 
 (۶حزن و تأسف بر آنان هلاک سازی!)

 هلاک کننده. نابود کننده. :« عٌ ـباَخِ » 

 اى شديدتروقويتری از ح زن را می گويند.، مرحله«أسف» « أسََفاً» 
حسرت وتأسّف بر گمراهى ديگران يك ارزش است و پيامبر  دلسوزى، بايد گفت که:

خصی است در اين بابت می دلسوزترين ش بزرگوار اسلام محمدصلی  الله عليه وسلم،
 باشد.

زعيم و رهبر بايد در فكر اصلاح عقايد واعمال مجتمع خويش بوده باشد وآنرا بايد جداً 
بگير زيرا  محمد! کار را بر خود آسان ای مبارکه می فرمايد که: ۀدر آي تعقيب نمايد.
 ما بر دوش که است تیرسال بلاغاَ ، فقط ایشده آن توظيف  انجام تو برایکه  مأموريتی
و خود  وارد کرده هايشانرا در دل ايمان که نيستی مکلف اين و تو هرگز به ايمتو نهاده

 .گردانی تلف بر کفرشان خوردنرا در حسرت
 مبارکه  بخاطرتسلی خاطر پيامبر صلىّ اّللَّ عليه نازل گرديده است. ۀاين آي

  :6اسباب نزول آيۀ 
مردويه از ابن عباس )رض( روايت کرده است: عتبه و شيبه پسران ربيعه  ابن -690

ابوجهل بن هشام، نضر بن حارث، اميه بن خلف، عاصی بن وائل، اسود بن مطلب، 
ابوالبختری و جمع ديگری از قريش دور هم گرد آمده بودند. رسول الله صلی الله عليه 

ها را های آنه خود و انکار و ناباوریهای قومش را نسبت بها و سرکشیوسلم ) مخالفت
کرد و بسيار نسبت به کتاب خدا و نصايح پندآميز و اندرزهای سودمند آن، مشاهده می

 ها برايش دشوار و سنگين بود. پس خدا آيۀشد و حرکات زشت آنغمگين و دلتنگ می
  را نازل کرد.« فَلعََلکَّ بَاخَع  نّفْسَکَ عَلىَ آثاَرَهَمْ » 

 ﴾۷﴿ ا جَعلَْناَ مَا عَلىَ الْْرَْضِ زِينةًَ لَهَا لِنَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلً إِنه 
 ً ]از درخت، نبات، حيوان، بروبحرو ديگر آثار[ زينت آنچه راکه روی زمين است، مسلما

 (۷زمين قرار داديم تا آنان را آزمايش کنيم که کدام شان بهتر عمل مي کنند!)
ى آنچه که روى زمين ايم،مسلماهًمهسمان را به زيور ستارگان آراستهطور که آهمان

بشر  به که و آنچه ها، بوها،ها، حيوانات، آبها، معادن، رنگها، ميوهاست، باغها، گل
، ، ساختمانها، البسه؛ مانند تأسيساتايمکرده را الهام آن و ساختن ، اکتشافاختراع
 قرار داديم.آرايشی زينت و «زِينةًَ لَها» زمين ... را برایهو غير مصنوعی کالاهای
تا معلوم شود چه كسى فريفته شده و  «زِينةًَ لَها لِنبَْلوَُهُمْ »ى آزمايش است. ها، وسيلهزينت

ى عمل فروشد و چه كسى با قناعت و زهد و برخورد كريمانه، آنها را مقدّمهخود را مى
 .دهدصالح قرار مى

ى آزمايش قرار تا مردم را در بوته« لِنَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلً »ه می فرمايد:طوريک
تر و کدام يک عملش براى بدهيم و معلوم شود که کداميک در مقابل اوامر الهى مطيع

البته معيار اين شايستگی و برازندگی، اخلاص در عمل برای  آخرتش نيکوتر است.
 صلی الله عليه وسلم است. از پيامبر متعال و متابعت الله

نا پذير ـها وبصورت کل زيبای طبيعت فزيبايى گل در ضمن ميخواهم يادآور شوم که:
 است، ولى كار نيك وعمل  صالح  ماندگار است. ً 

و  است و خرم دنيا شيرين در حقيقت»: است طوريکه اين فهم در حديثی  شريف آمده
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عمل  چگونه نگرد کهمی باشد پسمی شما در آن کننده نشينجا همانا خداوند متعال
 «.کنيدمی

 ﴾۸﴿ وَإِنها لجََاعِلوُنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
و ما )سرانجام( آنچه که روی زمين است، )صاف می کنيم( به خاکی هموار وبی گياه 

 (۸)بيابانی خشک( تبديل می کنيم.)
 .زمين طحروی زمين . س :«صعيدا»

 .ت و برهوتی که گياهی در آن نباشدزمين لخ :«جرزا »
 ىى آزمايش مردم را در ميان دو كلمهمربوط به مسئله «لَنبَْل وَه مْ » ىخداوند متعال، كلمه

قرارداد كه يكى مربوط به سرسبزى زمين است و ديگرى مربوط  «لجَاعَل ونَ »و «جَعَلْنا»
 به اينكه آزمايش و امتحان مردم در لابلاى سبزى و شادابىگياهى آن، تا اشاره باشد به بى

 .باشد، امّا آنچه مهم است عملكرد انسان و پيروزى اوستها مىو خشكى و غم
نبايد به مبارکه به يک فهم عالی ديگری هم اشاره بعمل آمده آن اينکه: ما ۀهمچنان درآي

بعد از به پايان رسيدن  مه را هاى ظاهرى دنيا مغرور شويم، زيرا الله متعال هزيبايى
گياه تبديل خواهد کرد که نه در آن زراعتی است ونه زينت ونه عمرجهان، به خاکی بی

 آرايشی.
قرطبى در تفسير خويش می نويسد: اين آيه براى تسلى خاطر پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  امام 

مده؛ چون ما آن را و سلم نازل شده است؛ يعنى اى محمد! به دنيا و دنياداران اهميت 
ايم؛ زيرا در بين آنان هستند اشخاصی که ى آزمايش قرار دادهبراى دنياداران وسيله
آورند ونيزهستند اشخاص وافرادى که راه کفررا گيرند و ايمان مىانديشه را به کار مى

گيرند. بدون شک روز رستاخيز در پيش روى آنان قرار دارد، پس کفر آنان درپيش مى
 .( ١٠/۳۵۴گران نيايد؛ زيرا آنها را مجازات خواهيم کرد.)تفسير قرطبى  بر تو

 داستان وقصه اصحاب کهف:

که از ابتدا آيۀ نهم الی است « اصحاب کهف»ى اولين داستان وقصه اين سوره همانا قصه
اين سوره اين داستان   26الی آيۀ  13اين سوره، بطور مختصر ومؤجز واز آيۀ  12آيۀ 

ور تفصيلی  به بيان گرفته شده است. بصورت  کل طوريکه در فوق هم ياد آموزنده بط
اين داستان عبارت است از داستان فداکارى و از خود گذشتگى در راه عقيده و آورشديم؛ 

 باور.

قِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتِناَ عَجَباً  ﴾۹﴿ أمَْ حَسِبْتَ أنَه أصَْحَابَ الْكَهْفِ وَالره
های آن ای که نامو لوحه)ف )= غار( و رقيم ـردی که اصحاب کهگمان ک آيا )گاهی( 
 (۹ازجمله نشانه های شگفت انگيزما بوده اند؟!)( ته درغاردرآن نوشته استـفـجوانان خ

 صحاب کهف:أ ۀقص

« کهف»صحاب أريخی أذی عبرت وت داستان مبارکه خداوند متعال به بيان ۀدر آي
، رهنمودی علمی «کهفاصحاب»رخداد  در وقوع تحکمکه است  پردازد. گفتنیمی

 است آنان استنباط به اين و دادن رستاخيز بعد از مرگ وقوع امکان است برای انسانها به
با دقت واضح می دارد که زيبای دنيا  در  و .است حق روز جزا وروز رستاخيز  که

 ندارد. قدر و بهايی برابر آن
باشد؟ نه، در ترين آيات مىى آنها عجيبپندارى که قصه: يعنى آيا مىمجاهد گفته است

 .(۵/١٠۸تر از آن موجود است.) زاد المسير آيات ما بسى عجيب
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که اين غارکلان  را می گويند، فرق نمی کند در کوهغاری  : به معنیکهف«: الْكَهْفَ  »
  باشد ويا غار  كوچك باشد.

يا سنگ  يا قريه وادی نام م به معنى مرقوم و نوشته شده است.رقي :رقيم «:الرّقيَمَ »
 کثير ترجيحاً بر آنبود. مفسرابن شده حک در آنکهف  اصحاب نامهای که است اینوشته
 .( است)لوحنوشته سنگ : همانرقيم که است
بعمل آمده است سورۀ کهف  ذکری از آن   ۹ ۀکه در آي« رقيم»از مورد اينکه هدف در

 نظرونظريات مختلفی ارايه داشته اند.مفسّران اختلاف  ؟چيست
است که: غار ) راهی ( نامی سرکی « رقيم »برخی از مفسران بدين عقيده اند که:

اصحاب کهف در آن موقعيت دارد، و يا آن کوهی است که غار در آن موقعيت  دارد، 
قيِمِ »برخی از مفسران بدين باوراند  نام  قريه است که: اصحاب کهف از آنجا   «الره

اند، سپس آن را سنگی است که قصّه اصحاب کهف را بر آن نوشته خارج شدند. و يا نام
اند. وتعداد به دروازه  غار نصب نموده اند ، و يا هم اين لوحه درموزيم پادشاهان نهاده

کهف تحرير گرديده  هم بدين باور اند که: رقيم کتابی است که در آن داستان اصحاب
 است.
علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی در تفسير اين آيه  :تفسير معارف القران مفسر

 مبارکه می نويسد:
زمانيکه  «تحليخا » بعد از گذاشت سيصد سال يکی از جوانان اصحاب کهف بنام 

ه وردن نان به بازر رفته بود، وسکه دردست داشت که متعلق به دوران شاآغرض 
بود، دوکاندار از ديدن اين سکه  تعجب کردوبرايش گفت که اين سکه را از « دقيانوس »

واين سکه  مربوط چه زمانی است. سکه را به مغازه داران ديگری  ورده ايد.آکجا بدست 
هم نشان داد، همه دوکانداران گفتند، اين شخص  به خزنه قديمی  دست يافته است، واز 

ورده است، ولی او انکار کر که خزانه ای دست نيافته ام، واز آن آنجا اين سکه را بيرو
را  و  اوګو ومګدرنهايت اهل بازاربعد از ب جای ديگری هم آنرا بدست نياورده ام.

دستگير کرده ، به دربار پادشاه شهر) بيدوسيس ( که مطابق بيان تفسير مظهری  پادشاه 
 وردند.آعادل  وبا خدا بود 
داستان  انه  شاهانه لوحی را هم ديده بود که اسامی  اصحاب کهف واين پادشاه در خز

فرار آن روی اين لوحه تحرير  يافته بود، برخی از مؤرخان بدين عقيده اندکه اين لوحه  
نوشته بود که ايشان مجرمان مشهوری هستند، بايد نام « دقيانوس » را همان شاه ظالم 

برخی ازمؤرخان نوشته اند که در دربار   گيرشوند.بايد دست و درس  آنها محفوظ  بماند،آو
اشخاصی مؤمن هم مشغول کار بودند که دردل، بت پرستی را « دقيانوس »حکومت 

اظهاراين رای  جرئت قبيح می دانستند، واصحاب کهف را بر حق می پنداشتند، اما جرأت
« رقيم » ن لوح را نداشتند، آنها اين لوحه را بصورت ياد گار، نوشته بودند، ونام اي

 است. که به سبب آن به اصحاب کهف، اصحاب رقيم  نيز گفته شده است.
به همه حال پادشاه شهر) بيدوسيس ( که تا يک اندازه از اين داستان باخبر بود، ازجوان 

ورد، وبعد ازاستماع داستان آنسبت به احوال او تحقيق به عمل « تمليخا»اصحاب کهف 
کی از آنهاست وگفت که من به در گاه خداوند دعا کرده بودم که يقيين حاصل کرد که او ي

برای نجات ايمان « دقيانوس »خدا مرا به آنان فرصت ملاقاتی  بدهند، که در زمان 
خويش گريخته بودند، پادشاه برا اين مسرور شد، گفت شايد خداوند متعال دعای مرا 
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شد، تا بر حشر اجساد  يقيين پيدا جابت نموده است، شايد در اين، برای مردم حجتی بااَ 
 گفت که مرا به غاری ببر که تو از آنجا آمده ای. «تمليخا»کنند، چنين گفته به 

تو قدری  گفت:« تمليخا»پادشان با جمعی زيادی از اهالی شهر به غار رسيدند، انگاه 
دشاهی که اکنون پا گاه سازم،آقايم را از حقيقت امر ـصبر کن تا که من جلوتر رفته رف

 شخصی مسلمان وموحدی است وملت هم مسلمان  می باشند، وبرای ملاقات شما آمده اند،
 که پادشاه دشمن ما، چنين نباشد که قبل ار اگاهی، شما در آنجا برسيد وآنها تصور کنند،

رفقايش را کلاً از تمام احوال  جلو رفته  و« تمليخا»برما هجوم آورده؛ طبق اين برنامه 
 د، آنها با شنيدن آن خيلی  خوشحال شدند، وبا تعظيم از پادشاه استقبال  نمودند،با خبر نمو

« تمليخا» وسپس به سوی غار خويش  برگشتند، ودر بيشتر روايات آمده است، که وقتی 
فورا  همه ی آنها وفات يافتند ونتوانستند با پادشاه  به رفقای خويش کل داستان را بيان نمود

مفسر مشهورجهان اسلام؛ ابو حيان در بحر محيط می نويسد که: ولی  ملاقات کنند.
اکنون ما از شما اجازه می  اصحاب کهف پس از ملاقات با پادشاه واهالی شهر گفتند که:

در عين همان زمان خدا بر آنها مرگ را طاری فرمود،  خواهيم، وبه داخل غار رفتند و
   علم بحقيقة الحال.أووفات  يا فتند. والله 

 صحاب کهف درکجا است؟أارغ
 ، اختلافدر کجا موقعيت دارد، هم دارای کهف صحابأغار  موردکه در اين مؤرخان

 ایند که اين غاردر وادیأی واختلاف  نظر می باشند؛ تعداد ازاين مؤرخان بدبن باورأر
همين صحيحترين روايت هم ) فکر می کنم  موقعيت دارد. فلسطينـ جنوب  عقبه نزديک

 است که اين غاردرکشور فعلی اردن نزديک وادی عقبه ـ جنوب فلسطين موقعيت دارد.( 
 که موصل از سرزمين نينوا صحاب کهف درأبرخی از مؤرخان بدين باور اند که غار 

نام  به در محلی ترکيه غار در جنوب گويند: اينمی است. بعضی واقععراق  در شمال
بهتر  پس اند.نيازمند دليل اقوال اين همه . البتهاست شده واقع سابق د روماز بلا طرسوس

 آن مکان و اگر در تعيين غار داناتر است آن مکان : خداوند متعال خود بهبگوييم است
 راهنمايیآن  ما را به و پيامبرش تعالی بصورت قطع حق می بود، نهفته دينی مصلحتی

 بهشت شما را به که چيز از آنچه هيچ»: است آمده شريف در حديث کهکردند چنانمی
 «.کردم آگاهتان از آن کهمگر اين نگذاشتم گرداند باقیدور می کند و از دوزخمی نزديک

 وری ضروری:آياد

يامبر داستان  اصحاب كهف، بعد از زمان حضرت عيسى  عليه السلام و قبل از بعثت پ
اسلام و در سرزمين روم و شهر افسوس به وقوع پيوسته است، و طاغوت اين داستان  
دقيانوس نام داشته است. به همه حال طوريکه که گفتيم، اين داستان وقصه درس عبرتى 
است ،برای ما  انسانها است که آز آن  بايد درس به اموزيم ، درسَ هجرت و پايمردى 

ى است و نبايد كارى به مكان وزمان و تعداد و ساير ملاحقات ومقاومت و امدادهاى اله
 داستان داشته باشيم.

 :يادداشت خوارزمی درموردمحل اصحاب کهف

خورشيدی (  159ـ  239خوارزمی رياضی دان ،منجم وستاره شناس معروف متولد) 
ذوالقرنين و در زمان الواثق بالله عبّاسی به همراه سلّامَ مترجم، يک بار برای يافتنَ سدّ 

شود؛ سفری که با انگيز میتهيه گزارش از ديار يأجوج و مأجوج راهی سفری شگفت
خورد و محمد بن احمد مَقدَسی شرح آن را در کتابَ بيند جرقه میخوابی که واثق می
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آورده است. )برای آگاهی بيشتر مراجع شود به  « احسن التقاسيم فی معرفة الاقاليم»
نقی منزوی؛ ؛ محمد بن احمد مقدسی؛ ترجمه علی«معرفة الاقاليم احسن التقاسيم فی»

 (.به بعد ۵۳١، ص ۲؛ ج ١۳۶١تهران: کومش؛ 
به جز اين سفر، خوارزمی گويا يک بار نيز برای تهيه گزارش از غار اصحاب کهف 

بارَ سفر بسته بوده است. علی بن حسين مسعودی، مورّخ و جغرافيادان نامدار سده چهارم 
آورده است که احمد بن طيب بن « مروج الذّهب و معادن الجوهر»ر کتاب هجری د

محمد بن موسی منجّم نقل »مروان سرخسی که شاگرد يعقوب بن اسحاق کندی بوده، از 
کرده که وقتی الواثق بالله او را از س رّ مَن رأی )يعنی همان شهرَ سامرا، پايتختَ 

آنجا محل اصحاب رقيم را که محلی معروف به به ديار روم فرستاده بود، در  (.عباسيان
؛ علی بن حسين مسعودی؛ «حارمی است، ديده بود.) مروج الذّهب و معادن الجوهر
 (.۳٠٧، ص ١ترجمه ابوالقاسم پاينده؛ تهران: علمی و فرهنگی؛ ج 

 :بازديد خوارزمی از غار اصحاب کهف

رخی از منابع، ازجمله شرح سفرَ خوارزمی به روم برای يافتن غار اصحاب کهف در ب
عجَم الب لدان»ابن خرداذبه و نيز « المسالک و الممالک» آمده  ،ياقوت حَمَوی بغدادی« م 

، ضمن اشاره به اينکه اين نام در «رَقيم»است. ياقوت در کتاب خويش، هنگامَ توضيحَ 
لقا در پيرامون شام، نزديکَ بَ »دهد که کهف ( آمده است، توضيح می 9 ۀقرآن کريم )آي

هل کهف بوده است. ليکن درست آن است أجايگاهی به نام رقيم است که پندارند جايگاه 
 ۀ؛ ياقوت حَمَوی؛ ترجم«معجم الب لدان «)اند.ف در سرزمين روم بودهـصحاب کهأکه 
 ( .۵۴١، ص ۲؛ ج ١۳۸۳نقی منزوی؛ تهران: پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی؛ علی 

پرداخته و آورده که  ؟ای گوناگون درباره اينکه رقيم چيستهدامه به روايتاَ ياقوت در 
ف و سبب فرارشان بر آن درج ـدانند که نام اصحاب کهبرخی آن را نامَ لوحی س ربی می

اند و گروهی نيز شده بوده؛ و برخی آن را نام دهی که محل زندگی شان  بوده، دانسته
کهف در آن واقع شده بوده است. وی معتقدند که رقيم نام آن کوه است که غارَ اصحابَ 

عباّس اشاره کرده که در آن، شمارَ يارانَ غار، هفت نفر؛ نام همچنين به روايتی از ابن
و « دقيانوس»؛ نام پادشاه ظالم و شهری که از آن گريخته بودند، «قطمير»سگشان، 

ا اين همه، ذکر شده است. ب« رقيم»و نامَ غارشان « رس»و نامَ روستايشان، « ا فَسوس»
آن غار که اصحاب کهف در آن بودند، »خود معتقد است که « معجم الب لدان»صاحبَ 

دَه يا يازده روز راه است.)عموريه  ميان عموريهّ و نيقيه بوده است واز آنجا تا طرطوس
 (.و نيقيه نام مناطقی در روم شرقی بوده و طرطوس نيز شهری بوده است در شام

، بهتر است شرحَ کاملی را که ياقوت حموی از سفر «رقيم»رباره ها دپس از اين توضيح
خوارزمی برای يافتن غار اصحاب کهف ثبت کرده است، با هم بخوانيم. ماجرای آن 

 :سفر، از اين قرار است
واثق خليفه، محمد پسر موسی منجّم خوارزمی را به کشور روم فرستاد تا از داستان »

ل کند . او می فرمايد: چون به کشور روم رسيديم، اصحاب کهف و رقيم معلومات حاص
گيری طول  کوهی کوچک ديديم که قاعده آن کمتر از هزار ذَراع بود.)ذَراع واحد اندازه

متر( سانتی ۵٠اندازه تقريبیَ نوک آرنج تا سرَ انگشتانَ دست )برابر با حدود است و به
ی در زير زمين داشت که چون و غار. «(ذراع»نامه دهخدا. شده )رک: لغتاطلاق می

هايی اندازه سيصد گام فروشوند )داخل شوند ( و در آنجا به رواقداخل شوند، به

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

های تراشيده و در آنها چندين خانۀ بلندپايه هست که اندازه درگاهَ رسندکه در آن ستونمی
دی از آن، يک قامت انسان و دارای دَری از سنگ و درونَ آن مردگانی چند بودند که مر

 .کردايشان نگهبانی می
گويند کسی که دستش به سپس دانستيم که ايشان از نزديک شدن به ما پرهيز دارند و می

شود؛ و اين برای فريب دادنَ ما بود تا به درآمد خود بيفزايند. من ما بسايد، مريض می
نم با دشواری گفتم بگذار تا من دست بزنم و زيانَ آن بر خودم باشد. پس با يکی از بندگا

به بالای غار رفتيم و ايشان را ديديم که موهای بدنشان بيرون آمده و تن ايشان را با 
های ايشان به استخوان چسبيده؛ من دستَ خود اند. پوستداروهای صبر تلخ و کافور آلوده

را بر سينه يکی از ايشان ماليدم و زبری موی او و زبری پوشاک او را دريافتم. پس 
ايشان خوراکی برای ما بياورد و از ما خواست تا آن را بخوريم، ولی ما با  نگهبان

خواست ما را به هلاکت رسانده، يا چشيدن مزه آن به تهوّع آمديم؛ و گويا اين خبيث می
هايی را که به نزد پادشاه گفته بود، ثابت نمايد؛ و برای شاه برخی از ما را بکشد تا دروغ

اند و ادعاهای پوچ خود را نزد شاه حاب رقيم با ما چنين کردهچنين وانمود کند که اص
 .درست جلوه دهد
که ايشان ]يعنی کرديم شما اشخاص زنده به ما نشان خواهيد داد، درحالیگفتيم ما گمان می

؛ ياقوت «.) معجم الب لدان.«خفتگانَ غار[ چنين نيستند. ما از آنجا بيرون آمديم و برگشتيم
؛ ج ١۳۸۳نقی منزوی؛ تهران: پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی؛ حموی؛ ترجمه علی

 (.۵۴١، ص ۲

 ف:ـصحاب کهأموقعيت غار 
ساس آنچه ياقوت حَمَوی از خوارزمی درباره بازديدش از غار اصحاب کهف در برا

شود که اشخاص  آن محل را موقعيتی برای کسبَ حوالی عموريه نقل کرده، معلوم می
و چه بسا آن پيکرهای خشک شده را هم خودشان در آن محل قرار اند منفعت کرده بوده

 اند؛ والله اعلم بالصواب. داده بوده
اما حال که سخن از غارَ اصحاب کهف است، خالی از لطف نيست که از ديگر 

 .اند نيز ياد شودهايی که برای اين غار نام بردهمکان

 غار اصحاب کهف در اردن:
تر از آن ياد شد و نيز غاری در قسطنطنيه که در کوهی که پيش در شام« بَلقا»افزون بر 

؛ ياقوت حموی؛ ترجمه «سرخ واقع بوده و ياقوت از آن نيز ياد کرده.) معجم الب لدان
 (.۵۴١، ص ۲؛ ج ١۳۸۳نقی منزوی؛ تهران: پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی؛ علی

، شش ناحيه که غارهای «آنريخی قصص قرأشناسی و جغرافيای تباستان»مؤلفّ کتابَ 
 :اند، چنين برشمرده استصحاب کهف دانستهأموجود در آنها را همان غار 

در شهر افسون از شهرهای قديمی يونان که اکنون در شصت « افسوس»غار  - 1
 .کيلومتری ازمير ترکيه است

) قابل تذکر است که من  نويسنده تفسير .نزديک صالحيه دمشق« کوه قاسيون»غار  - 2
م ازغار معروف اصحاب کهف درجبل قاسيون شهر دمشق  1989در سالهای حمد أ

کشور سوريه که به سمت بازار ومحل بنام  صالحيه موقعيت دارد بازديد نموده ام . 
 امين الدين  سعيدی(

 .، از شهرهای فلسطين«بترا»غار  - 3
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 .شده در اسکانديناویغار کشف - 4
 .ردن، در روستای رقيمشده در هشت کيلومتری عمان ، پايتخت اغار کشف - 5
ريخی قصص أشناسی و جغرافيای تباستان»رک:  .صحاب کهف در اندلس)أغار  - 6

؛ ص ١۳۹۳آزار شيرازی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ ؛ عبدالکريم بی«قرآن
١١۶.). 

شناسان همه اما طبقَ نظرَ مؤلف کتابَ اخير که برآمده ازتحقيقات  باستاناز ميانَ اين
که در اردن کشف شده، بيش از همه محتمل است که همان غارَ اصحاب است، غاری 

کهف بوده باشد. ازجمله دلايلی که وی برای افزونی اين احتمال برشمرده، يکی اين است 
که در اين غار، هشت جمجمه پيدا شده که يکی از آنها به جمجمه سگ شباهت دارد. حال 

از تعدادَ اصحاب کهف آگاه نيست و البته آنکه طبق اشاره قرآن کريم، کسی جز خداوند 
تعداد آنان آمده، همين هفت مرد و يک  ۀيکی از اعدادی که برای حدسياتَ مردم دربار

 (..۲۲) سورۀ مبارک کهف، آيۀ .سگ است
ديگر اينکه، درپيشروی  غار آثار مسجدی کشف شده که بر کتيبه آن به خط کوفی نوشته 

آزار هجری تجديد بنا شده است؛ و به باور استاد بی ١٠٧شده است که اين مسجد در سال 
ويژه اينکه تواند حاکی از وجود معبدی قديمی در آنجا بوده باشد؛ بهشيرازی، همين می
سوره مبارک کهف از قصد مردمان برای ساختَ مسجد يا عبادت  ۲١قرآن کريم در آيه 

شناسی و جغرافيای باستان»گاهی در آنجا حکايت کرده است .) برای آگاهی کامل رک: 
آزار شيرازی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ ؛ عبدالکريم بی«تاريخی قصص قرآن

  (.١۹٧و  ١۹۶؛ ص ١۳۹۳

 چگونکی داستان اصحاب کهف در قرآن:
استفاده می شود اين است که پيامبر  آنچه از قرآن عظيم الشأن در خصوص اين داستان

ه )با مردم درباره اين داستان مجادله مکن مگر گرامی خود را مخاطب می سازد ک
 روشن( و از احدی از ايشان حقيقت مطلب را مپرس.  مجادله ای ظاهری و يا

رقيم جوانمردانی بودند که در جامعه ای مشرک که جز بتها را نمی  اصحاب کهف و
ه راه نمودند. چيزی نمی گذرد که دين توحيد محرمانه در آن جامع پرستيدند، نشو و نما
جوانمردان بدان ايمان می آورند. مردم آنها را به باد انکار و  پيدا می کند، و اين

در مقام تشديد و تضييق بر ايشان و فتنه و عذاب آنان بر می آيند،  می گيرند، و اعتراض 
ترک دين توحيد مجبورشان می کنند. و هر که به ملت آنان می گرويد  و بر عبادت بتها و

داشتند و هر که بر دين توحيد و مخالفت کيش ايشان اصرار می  بر میاز او دست 
 وجهی به قتل می رساندند. ورزيد او را به بدترين

ايمان آوردند، خدا هم هدايتشان  قهرمانان اين داستان اشخاصی بودند که با بصيرت به خدا
به ايشان داده  و با آن نوری که را زيادتر کرد، و معرفت و حکمت بر آنان افاضه فرمود،

آنان گره زد، در نتيجه جز از خدا  بود پيش پايشان را روشن نمود، و ايمان را با دلهای
شده ای که هر کس ديگری را به  از هيچ چيز ديگری باک نداشتند. و از آينده حساب

بدون هيچ واهمه ای انجام دادند.  وحشت می انداخت نهراسيدند، لذا آنچه صلاح خود ديدند
چاره ای نخواهند داشت که با سيره  فکر کردند اگر در ميان اجتماع بمانند جز اينآنان 

نياورند. و از اينکه مذهب شَرک  اهل شهر سلوک نموده حتی يک کلمه از حق به زبان
دادند که بايد بر دين  باطل است چيزی نگويند، و به شريعت حق نگروند. و تشخيص
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زيرا اگر چنين کنند و به  ه از مردم کناره گيری کنند،توحيد بمانند و عليه شرک قيام نمود
گذارد. با چنين يقينی قيام  غاری پناهنده شوند بالاخره خدا راه نجاتی پيش پايشان می
ربنا رب السموات و الارض لن »نموده در رد گفته های قوم و اقتراح و تحکمشان گفتند:

اتخذوا من دونه الهة لو لا ياتون عليهم  شططا هولاء قومنا ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا
آنگاه پيشنهاد پناه بردن به غار را « افتری علی اّللَّ کذبا  بسلطان بين فمن اظلم ممن

الی الکهف ينشر لکم ربکم  و اذ اعتزلتموهم و ما يعبدون الا اّللَّ فاووا»کشيده گفتند:  پيش
 «من رحمتة و يهيی ء لکم من امرکم مرفقا

سگشان دو دست خود را  ده ، در گوشه ای از آن قرار گرفتند، در حالی کهآنگاه داخل ش
نجاتشان خواهد داد اين  دم در غار گسترده بود. و چون به فراست فهميده بودند که خدا

فرما و  ءبه لطف خاص خود رحمتی عطا بار الها تو در حق ما» چنين عرض کردند: 
 «.رشد و هدايت کامل مهيا ساز ۀبرای ما وسيل

آنها مسلط کرد،  پس خداوند متعال دعايشان را مستجاب نمود و سالهايی چند خواب را بر
غار سيصد سال و نه سال زيادتر درنگ  آنها در در حالی که سگشان نيز همراهشان بود.

هنگام طلوع از سمت راست غار آنها بر  کردند. و گردش آفتاب را چنان مشاهده کنی که
می گرديد و آنها کاملا از حرارت  ز از جانب چپ ايشان به دورکنار و هنگام غروب ني

حال آنکه در خواب بودند و ما آنها را  بودند و آنها را بيدار پنداشتی و آفتاب  در آسايش 
دست بر در آن غار گسترده داشت و  به پهلوی راست و چپ می گردانيديم و سگ آنها دو

و از هيبت و عظمت آنان بسيار  ها می گريختاگر کسی بر حال ايشان مطلع می شد از آن
 هراسان می گرديد.

و نه سال هجری باشد دو باره ايشان را سر جای  پس از آن روزگاری طولانی که سيصد
 تواند از دشمنان محفوظشان بدارد. خودشان در غار زنده کرد تا بفهماند چگونه می

محمد صلی  حضرت تا زمان حوالشانبر ا بعد از آگاهی مراد؛ مدت»گويد: می عطيهابن
 «. است مرگشان تا هنگامبيدارشدنشان  الله عليه و سلم، يا زمان

و  شمسی سال 300 که در غاراست کردنشاندرنگ  مراد؛ مدت»گويد: می اما زجاج
 شود، چونمی قمری سال ، سيصدونهشمسی بود زيرا هر سيصد سال قمری سال 309
 هم جهت همين و به است سال ، سهشمسیبا صد سال  قمری هر صد سال ميان وتتفا

 «افزودند بر آن هم سال کردند و نه درنگ فرمود: سيصدسال پروردگار عزوجل
باز کردند آفتاب را ديدند که  لاجرم همگی از خواب برخاسته به محضی که چشمشان را

طرف غار می تابيد حالا از  اگر در هنگام خواب از فلان جايش تغيير کرده بود، مثلا
از خستگی خواب اثری در  طرف ديگرش می تابد، البته اين در نظر ابتدائی بود که هنوز

خوابيديد؟ گفتند: يک روز يا  بدنها و ديدگان باقی بود. يکی از ايشان پرسيد: رفقا چقدر
حدس زدند. ترديدشان  خورشيد بعضی از يک روز. و اين را از همان عوض شدن جای

تعيين کنند.  هم از اين جهت بود که از عوض شدن تابش خورشيد نتوانستند يک طرف
حدکم بورقکم أو سپس اضافه کرد)فابعثوا  ) مـتـثبَ علم بما لأ)ربکم  عده ای ديگر گفتند:

)و  يد،بسيار گرسنه ا که ) زکی طعاما فلياتکم برزق منهأيها أالی المدينة فلينظر  هذه
کنيد شخصی که می فرستيد در رفتن و برگشتن و خريدن طعام کمال  رعايت ) ليتلطف

انهم » حدی از سرنوشت شما خبردار نگردد، زيراأدهد که  لطف و احتياط را به خرج
)او يعيدوکم فی  اگر بفهمند کجائيد سنگسارتان می کنند « يظهروا عليکم يرجموکم ان
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 .ا(ملتهم و لن تفلحوا اذا ابد
آنان منتهی گردد،  اين جريان آغاز صحنه ای است که بايد به فهميدن مردم از سرنوشت
پناهنده شدند به کلی  زيرا آن مردمی که اين اصحاب کهف از ميان آنان گريخته به غار
ملتشان نابود شده ، و  منقرض گشته اند و ديگر اثری از آنان نيست . خودشان و ملک و

و سلطنت و قدرت  اين شهر زندگی می کنند که دين توحيد دارندالان مردم ديگری در 
هم اختلافی به  هل توحيد باأهل توحيد و غير أتوحيد بر قدرت ساير اديان برتری دارد. 
بودند ايمانشان به  هل توحيد که معتقد به معادأراه انداختند که چگونه آن را توجيه کنند. 
مشکل معاد  عاد بودند با ديدن اين صحنهمعاد محکم تر شد، و مشرکين که منکر م

 بود. برايشان حل شد، غرض خدای تعالی از برون انداختن راز اصحاب کهف هم همين
به خيال خود  وقتی فرستاده اصحاب کهف از ميان رفقايش بيرون آمد و داخل شهر شد تا

ديگری  از همشهری های خود که ديروز از ميان آنان بيرون شده بود غذائی بخرد شهر
متفاوت بود، و در همه عمرش چنين وضعی  ديد که به کلی وضعش با شهر خودش 

بود، علاوه مردمی را هم که ديد غير همشهری هايش بودند. اوضاع و احوال نيز  نديده
اوضاعی بود که ديروز ديده بود. هر لحظه به حيرتش افزوده می شود، تا آنکه  غير آن

و اين  -پول خود را به او داد که اين را به من طعام بده  رفت تا طعامی بخرد جلو دکانی
گفتگو و مشاجره بين دکاندار و خريدار  -اين شهر پول رايج سيصد سال قبل بود  پول در

و مردم جمع شدند، و هر لحظه قضيه ، روشن تر از پرده بيرون می افتاد، و  در گرفت
ده و يکی از همان گمشده های آن که اين جوان از مردم سيصد سال قبل بو می فهميدند

مردمی موحد بودند، و در جامعه مشرک زندگی می کردند، و به خاطر  عصر است که
خود هجرت و از مردم خود گوشه گيری کردند، و در غاری  حفظ ايمان خود از وطن

گويا در اين روزها خدا بيدارشان کرده و الان منتظر آن  رفته آنجابه خواب فرو رفتند، و
 ببرد. صند که برايشان طعامشخ

را  قضيه در شهر منتشر شد جمعيت انبوهی جمع شده به طرف غار هجوم بردند. جوان
شخص  هم همراه خود برده در آنجا بقيه نفرات را به چشم خود ديدند، و فهميدند که اين

 . راست می گفته ، و اين قضيه معجزه ای بوده که از ناحيه خدا صورت گرفته است
کهف پس از بيدار شدنشان زياد زندگی نکردند، بلکه پس از کشف معجزه  اصحاب

دنيا رفتند و اينجا بود که اختلاف بين مردم در گرفت ، موحدين با مشرکين شهر به  از
برخاستند. مشرکين گفتند: بايد بالای غار ايشان بنيانی بسازيم و به اين مساءله  جدال
باشيم . و موحدين گفتند بالای غارشان مسجدی  چقدر خواب بوده اند کاری نداشته که
  سازيم. می

إذِْ أوََى الْفِتيْةَُ إلِىَ الْكَهْفِ فقَاَلوُا رَبهناَ آتِناَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَهَي ِئْ لَناَ مِنْ أمَْرِناَ 
 ﴾۱۰﴿ رَشَدًا

! ما را از سوی پروردگارا »گفتند:  پس)بياد آور( آنگاه که آن جوانان به غار پناه بردند، 
 (١٠«.)خود رحمتی عطا کن، و راه نجاتی وهدايتی برايمان فراهم ساز

 دعای اصحاب کهف:

نبايد فراموش کرد که دعايی دارای تاثير وموثريت واقع می گردد که باسعی ، تلاش و 
حركت  همراه باشد. جوانان خدا پرست زمانيکه به غار پناه بردند دست به دعا برده 

پروردگارا! به ما از جانب خود رحمتی بخش که بر ايمان پايدارمان گرداند و  وفرمودند :
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از شر انس و جن مارا محفوظ بکردان . و ما را در همه امور به راه استقامت و پايداری 
توفيق بخش، تا به طاعتت عمل کرده و از معصيت بپرهيزيم و در نتيجه رشد ياب و 

 ه.راهيافته شويم، نه گمراه و سرخورد
خاطر حفظ دين ها، بهفتنه رويدادن در هنگام مردم گريز از ميان بايد ياد آور شد که:

 دورانیاست  نزديک»: است آمده شريف در حديث طوريکه  است مشروع امری خويش
 کوهها وقله  آنها را به چند باشد که از شما، گوسفندانی يکی مال بهترين فرابرسد که

 «. گريزدها میاز فتنه خويش ، با دينترتيب اين و به برده باران ريزش جاهای
 باشد، نهمی مشروعاز مردم گيریکناره که است فتنه حالت ، يعنیحالت فقط در اين پس

 می فوت ها از انسانوجماعت ، جمعهاز مردم گيریزيرا با گوشه از حالات در غير آن
 شود. 

کند، صبر می آميزد و بر آزارشاندرمیبا مردم که مؤمنی»: است آمده شريف در حديث
 «.کندصبر نمی آميزد و بر آزارشاندرنمیبا آنان  که است بهتر از مؤمنی

 پناه بردن اصحاب کهف  به غار: علت فرار و

آن ديار  مردم ارمی نويسند:درمورد علت فرار وپناه بردن جوانان مؤمن به غ مفسران
طبق معمول در اين اجتماع به پرستش بتان  داشتند که ایساليانه درخارج از شهر اجتماع

 را برای ودر ضمن به رسم تبرک به بتان خويش حيوانات خويش مشغول می گرديدند،
دراين ميان کردند،واين دستور بود که توسط پادشاه ظالم صادرگرديده بود.میآنها قربانی 

 ديدند و دانستند که به بصيرت جوانان زمانيکه با ساير اهالی به ادای اين مراسم رفتند،
از  يکیيکی گاهـآن نيست ، شايستهاست آسمانها و زمين آفريننده که ذاتی جز برای پرستش

 فقط خدای در آن ساختند که خود معبدی شدند و برای جمع در مکانی بريده خويش قوم
را از اين عمل  مطلع شدند ، و شاه راز کارشان به قومشان پرستيدند. پسرا می يگانه

 پرسيد، ايشان امر را از آنان را احضار کرد و حقيقت آنان جوانان مطلع ساخت،شاه
نياورد و  ايمان شاه کردند. ولی دعوت الله متعال  سویرا گفتند و او را به محابا حقيقتبی

 اين برگردند. البته شرک به مهلت نمود تا در آن تعيين مهلتی شانکرد و برای تهديدشان
کرد.اين جوانان  آماده آنان را برای گريختن فرصتخداوند متعال  بود که  از لطف مهلت

 از شهر فرار ودر غاری مخفی گرديدند.

 ﴾۱۱﴿ مْ فيِ الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًافَضَرَبْناَ عَلىَ آذَانِهِ 
 )خواب سنگين( پس )ما پرده های خواب را( در غار بر گوش هايشان زديم، و سالها در 

 (١١فرورفتند.)
: با يعنیمراد اينست که آنان را به خواب عميقی فرو برديم .«فَضَرَبْنَا عَلىَ آذَانهََمْ » 

صداها مسدود  را از شنيدن شان، گوشهایيديمگردان چيره بر آنان که سنگينی خواب
 هاى متمادى در غار به خواب سنگينی فرورفتند.سال؛کرديم

 ﴾۱۲﴿ ثمُه بَعَثنْاَهُمْ لِنَعْلَمَ أيَُّ الْحِزْبَيْنِ أحَْصَى لِمَا لَبثِوُا أمََدًا
)در رامدت خواب خود را بيدار کرديم تا بدانيم که کدام يک از دو گروه ، سپس آنان 

 .(١۲اند.) بهتر حساب کرده غار( 
ايشان را برانگيختيم. مراد از برانگيختن در اينجا بيدار کردن است و استعمال اين کلمه ، «: بَعَثنَْاه مْ »

شايد اشاره باشد به اين که خواب طولانی آنان همچون مرگ و بيداری ايشان همچون رستاخيز پس از 

   .دکتر مصطفی خرمدل(« معانی قرآنترجمۀ »تفسير نور:  مرگ است.)
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 تا معلوم» کرديم بيدارشان سنگين خواب : از آنيعنیآمده است :« تفسير انوار القرآن»در
 در غار با درنگشان در مدت که و کافرانی از مؤمنان «از دو گروه يک کدام که بداريم
 شانماندن باقی: مدت يعنی «ترند دهرا شمارن شاندرنگ مدت»نظر داشتند  اختلاف هم

 آورند.می در غار، بهتر در ضبط و حساب خواب را در حال
در التسهيل آمده است:منظور ازحزبين اصحاب کهف واشخاصی است که خدا آنها را 

 ..(۲/١۸۳التسهيل  فرستاد تا آنان را ببينند.)
باشند؛ چون وقتى بيدار مىو مجاهد گفته است: مراد از دو حزب خود اصحاب کهف 

گفتند: يک روز يا شدند، در مورد مدت توقفشان در غار اختلاف پيدا کردند. بعضى مى
داند چه مدت است که گفتند: خدا بهتر مىايم و ديگران مىکمتر از يک روز در غار مانده

قول اول از ابن عباس .( ۳/٧ى صاوى بر جلالين حاشيه بريم.)در غار به سر مى

 روايت شده است.
شمارند، شايد اشاره به تر مىاينكه كدام گروه دقيقهمچنان ساير مفسران می نويسندکه :

همين سوره باشد كه اصحاب كهف نسبت به مدّت خواب ودرنگ خود اختلاف  19ى آيه
 داشتند.

يا « لَمَ لَنعَْ »داند وبدان عالم است، بنابراين مراد از خداوند متعال همه چيز را از آغاز مى
داند، تحقق بخشيده اين است كه خدا به زبان مردم سخن گفته و يا اينكه آنچه را خدا مى

 .وبه صحنه آورد
 !گرامی خواننده 

طور مختصر  به کهف اصحاب داستان(   12الی  9در چهار آيه فوقانی )آغاز از آيه 
 بيان می يابد. يافت .اکنون در آيات ذيل اين داستان آموزنده به تفصيل بيان

ِ إِنههُمْ فِتيْةٌَ آمَنوُا بِرَب ِهِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًى  ﴾۱۳﴿ نَحْنُ نقَصُُّ عَلَيْكَ نَبأَهَُمْ باِلْحَق 
آنها جوانانی بودند که به کنيم. ما داستان آنان را به راستی و درستی برای تو حکايت می

 .(١۳افزوديم .)پروردگارشان ايمان آورده بودند ، و ما برهدايتشان 
ای پيامبر! خداوند متعال تو را از قصه اصحاب غار به «نحَْن  نَق صُّ عَليَْکَ نبََأهَ مْ بَالْحَقَّ »

آنان جوانانی بودند که پروردگار بدون کم و زياد بر تو باز مى کند.راستی و يقين و
ن استوار کرده و ما آنها را بر ديخويش را به يگانگی خوانده و از وی اطاعت نمودند ، 

 و يقين آنها را افزايش داديم.
 بزرگسالانی به نسبت در آيه مبارکه به اين حقيقت اشاره بعمل آمده است که :جوانان

 تر و بهآورنده روی حق سویاند، بهور شدهغوطه باطل در دين ومردم سالخورده که
الله صلی الله عليه  رسول کنندگاناجابت  بيشتر بود که اساس تراند. بر اينگراينده هدايت

ومردمان  بودند، اما سالمندان کثيرنيز فرموده است : جوانانابن  وسلم هم طوريکه مفسر
 برای بليغ خود درسی اين ماندند. البته باقی شانباطل ـ بر دين ـ جز اندکی پيرقريش
خويش اهتمام وتوجه خاصی خويش را به .که در کار دعوتی وارشادی مااست دعوتگران

نسل جوان به عمل بياورند واز نيرو واستعداد نسل جوان استفاده عظيمی وبهتری  بعمل 
هاى تاريخ، از روشهاى تربيتى گيرى از حقايق و عبرتبهره ارند .در ضمن بايد گفت:

يا آميخته به هاى قرآن، حقيقت دارد و ساختگى قرآن است. ونبايد اشتباه کرد که : قصه
  اوهام و تحريف واسرائيلات نمی باشد.
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وَرَبَطْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ إذِْ قاَمُوا فقَاَلوُا رَبُّناَ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ 
 ﴾۱۴﴿ دُونهِِ إلَِهًا لَقدَْ قلُْناَ إذِاً شَطَطًا

هنگامی که قيام کردند، وگفتند : گردانيديم،اراستو،[]با يقين به حقايقو )ما( دلهای آنها را 
پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمين است، و ما هرگز غير از او معبودی نمی 

 (١۴پرستيم )اگر چنين کنيم( سخنی گزاف و بيهوده گفته ايم.)
 اديم.وبرای شان جرأت د را قدرت و شهامت بخشيديم. هايشاندل «:رَبَطْناَ عَليَا قلُوُبِهِمْ »

 کنيم.  خوانيم. پرستش نمیبه فرياد نمی: «لَن نهدْعُوَ »

 و ناروا و دوری و در بهتان ناصواب شطط: غلو و تجاوز از حد در راه «شَطَطًا» 
 .است ازحق

رود، ونبايد موحّد واقعى، هيچ وخت هرگز وهرگز به سراغ شرك نمى ديده می شود که:
جامعه، سکوت اختيار کند، طوريکه آرام نشستن  شخص مسلمان در برابر انحرافات

بايد قيام كرد، وايمان واقعى همراه با قيام است. شرك، انحراف  ز نمی باشدـبرايش جاي
 بعيد و فاحشى است كه هرگز قابل عفو نمی باشد.

  مبارکه دريافتيم که اصحاب کهف در مقابل پادشاه کافر و ظالم بنام  ۀطوريکه در آي
دعوت   طواغيت پرستش سویرا به که می خواستند مردم« دقيانوس»يا  «دقلديانوس»

ها و شهامت اعلام داشتند.خداى ما همان خالق آسماننمايند، قيام کردند وبا تمام قوت و
لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونهِِ ».کنىها که تو ما را به عبادت آنها دعوت مىزمين است، نه بت

 ً هرگز جز او شريک است.دهيم، پس او يگانه و بىيک او قرار نمىغير او را شر «إلِٰها
خوانيم، اگر سخنی جز را پرستش نکرده و به هيچ صورت غير وی را به يگانگی نمی

ايم دروغ پرداخته، از راه صواب منحرف  و از حق به اين بگوييم يقيناً در آنچه گفته
 ايم.بيراهه رفته

 يمان داشتند:جوانانی که به پروردگار خويش ا

قابل ياد آوری است که جريان  و رخداد اين قصه، مربوط به روزگاران طولانی و صدها 
ی مداوم بين ايمان و کفر اين ريخ و در مبارزهأسال )پيش( بود. با اين وصف در طول ت

های مختلف بيان شده است. امّا گذشته از همه چيز اين امر به روشنی داستان به شيوه
ی الهی در دنيای بشری و حقيقت انتهای پروردگار است و ميان معجزهرت بیبيانگر قد

 کند.ها در روز رستاخيز و حضوردرمحضرپروردگار ارتباط ايجاد میزنده کردن انسان
برداری از همديگر در يکی از شهرها که مردمان آن همگی اهل ايمان و اطاعت و فرمان

راف از راه مستقيم پديدار گشت. بازار شيطان رونق های انحکم نشانهگرفتند، کمپيشی می
گرفت و مردم از دستور پروردگار سرپيچی کردند و عوامل گمراهی آشکار شد. اين در 

کاران بود. او در گناه و ی کافران و کناهحالی بود که حاکم آن شهر خود سرکرده
و اطرافيانش نيز  سرپيچی از دستورات پروردگار غرق شده بود. به اين ترتيب وزيران

ی به همين شکل بودند. اين بود که فساد عموميت يافت و جهل و نادانی و ظلم و ستم همه
ها که از سنگ و چوب های زيادی از جمله بتجامعه را فرا گرفت. تصوير و مجسمه

ساخته شده بودند، در گوشه و کنار شهر برافراشته شده و نصب گرديدند، شيطان بر 
ی ها خاموش گشت. در اين ميان تنها عدهرما شد و صدای ايمان برای مدتفجا حکمهمه

اندکی از مردم اين شهر برايمان خود به حق پابرجا مانده بودند و  شيطان نتوانسته بود 
ای ها را فريب دهد و در دريای گمراهی غرق نشده بودند. در ميان اين عده مجموعهآن
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گرد و غبار تنبلی را از خود زدودند. به ياری درخود احساس جرأت و شهامت کردند 
خدا به پا خاستند و درمقابل باطل ايستادند. خداوند نيز آنان را درپناه خود گرفت و ياری 

شان افزود و چشم حق بينشان را به نورخود بيناتر نمود و از جانب ـتـکرد پس بر هداي
 خود، آنان را تأييد فرمود.

 ارتباطات قلبی مؤمنان:
کس و هيچ چيزی و از امی که در مقابل ظلم و ستم و کفر قيام کردند، از هيچهنگ

هايشان با خداوند مرتبط بود و در ای به خود ترديد نکردند؛ چون دلهای راه لحظهسختی
پروا ايمانشان را ظاهر گرفتند و آشکارا و بیهر لحظه و هرجا از او نيرو و قوّت می

ضِ رَبُّناَ رَ »کردند و گفتند: رَأ تِ وَٱلْأ وَٰ .)... گفتند: پروردگار ما، [14]الکهف: « بُّ ٱلسهمَٰ
هايی که از ها و پيکرهها و شکلها و مجسمهها و زمين است...(.نه بتپروردگار آسمان

ی تعظيم و تسليم شدن نيست(. ای قوم ما! به سنگ و چوب ساخته شده است )شايسته
آوريم و تسليم ما در مقابل ستم سر فرود نمی راستی شما در گمراهی آشکاری هستيد.

شويم. ودر آن زمان در مقابل دکتاتور وفرعون عصر خويش با قوت انحراف نمی
نآَ إِذٗا شَطَطًا »وصلابت اعلان داشتند:  هٗاۖ لهقَدأ قلُأ

عُوَاْ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰ ]الکهف: « ۱٤لَن نهدأ
م. )اگر چنين کنيم و کسی را جز او معبود کني)... هرگز جز برای خدا سجده نمی .[14

 «.ايمبدانيم( در اين صورت سخنی )گزاف( و دور از حق گفته
پروا صدای حق وحقيقت را به همه جا و همه کس در بازارها و اجتماعات شجاعانه و بی

 رساندند.گفتند و پيامشان را بدون خوف وحراس به همه جا میمردم می

 وانان مؤمن:برخوردحکام در برابر ج

ولين امور ديدند که: اگر اين جوانمردان بخواهند به دعوت خود، که دعوت به حق ؤمس
ی مردم را اصلاح نمايند، زمين زيرپای حاکم است، ادامه دهند و بخواهند که عقيده

افتد. بناً با تمام قوت ستمگر به لرزه خواهد افتاد و تاج و تخت و حکومتش به خطر می
ها را تهديد کرد که اگر دست از ن ايستاد و در سر راهشان کمين کرد. آندرمقابل ايشا

 دعوتشان به سوی حق برندارند، زندگی و معاش آنان را به خطر خواهد انداخت.

هَؤُلََءِ قَوْمُناَ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ آلِهَةً لَوْلََ يأَتْوُنَ عَلَيْهِمْ بسُِلْطَانٍ بيَ نٍِ فمََنْ أظَْلَمُ 
ِ كَذِباًمِ  نِ افْترََى عَلىَ اللَّه  ﴾۱۵﴿ مه

ما، معبودهای جز خدا انتخاب کرده اند، چرا دليل آشکاری ]نادان و بی منطق[ اين قوم 
بر حقانيت  )بر اين معبودان( نمی آورند ؟! چه کسی ستمکارتراست از آن کسيکه بر الله  

 (١۵دروغ ببندد؟! .)
مبارکه دريافتيم که:  ۀدرآي گران، ممنوع است.تفاوتى نسبت به گمراهى وانحراف ديبى

 اصحاب كهف، از انحراف قوم خود سخت  ناراحت وخفه بودند.
خواهند بگويند: باشد. يعنی  مىناتوان نشان دادن آنها مى« لوَْ لاٰ » هدف از به کارگيرى 

 دند.بنها بياورند پس آنها به خدا دروغ مىتوانند دليلى روشن بر پرستش بتآنها نمى
 خواننده محترم!

تا اينجا موقف و وضع »شهيد سيد قطب درتفسير خويش فی ظلال القرآن می نويسد: 
آيد. آنها در جسم جوانان، روشن و صريح و قطعى و بدون شبهه و ترديد به نظر مى

نيرومند و قوى و فولادين بودند، در ايمان راسخ و در تنفرشان از اعمال قوم خود استوار 
ر دو راه هويدا و مشخص بود، راهى براى کنار آمدن و سازش نمانده بود. فرار بودند، ه
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به منظور نجات عقيده لازم و ضرورى بود. جمعى بودند در محيطى شرک آلود راه 
هدايت را يافته بودند، در چنين محيطى زندگى براى آنان ميسر نبود. آنها خود را علنى و 

دارا با قوم را نداشتند که به عنوان تقيه خدايان آنها را برملا کرده بودند و نيز توانايى م
پرستش کنند و عبادت خود را مخفی بدارند. راجح اين است که کارشان برملا شده بود. و 

بايست با دين خود به سوى خدا اى نداشتند و راهى نبود آن را برگيرند. مىجز فرار چاره
ند. تصميم خود را گرفته بودند و با هم بحث فرار کنند و غار را بر زينت دنيا ترجيح ده

و گفتگو کرده سپس به غار تنگ و تاريک پناه بردند. در آنجا از رحمت خدا برخوردار 
شده و آسودند، غار را وسيع و گسترده يافتند و رحمت خدا بر آنان سايه انداخت و نرمش 

 .(١۵/١۳)فی الظلال القرآن «. و رفاه و آسايش شامل حالشان گشت

َ فأَوُْوا إلِىَ الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ   وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوهُمْ وَمَا يَعْبدُُونَ إِلَه اللَّه
 ﴾۱۶﴿ وَيهَُي ئِْ لَكُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرْفَقاً

د، و)به آنها گفتيم:( هنگامی که از آنها و آنچه را جز خدا می پرستند؛ کناره گيری کردي
پس به غار پناه بريد، که پروردگارتان نعمتش را بر شما می گستراند، و راه آسايش 

 (١۶ونجات از اين امر را برای شما فراهم می سازد.)
 اسباب زندگی .« مَرْفَقاً» 

پرستان جدای خويش رااعلان ميدارد . كند، وهم از بتها را رها مىموحّد واقعى، هم بت
شود: اگرحالتی در زندگی پيش ايد که موحّدين وخداپرستان از  بايد به تمام قوت گفته

، پس بايد گفت که:غارنشينى در  سوى مشركان در معرض تهديد وخطر جانی واقع گردد
ريخ أدر ت« فأَوُْوا إلَِى الْكَهْفِ »فضاى توحيد، بهتر از شهرنشينى در فضاى شرك است. 

نيز زندان را بر قصر پادشاهی ترجيح  ديده می شود که:حضرت يوسف عليه السلام ءنبياأ
 ( 33)يوسف، « رَبَّ السَّجْن  أحََبُّ إَليَّ »داد و گفت: 

 خوانندگان گرامی!
گيری ودوری می جويند، دکنارهاز قوم خو در اين داستان قصه جوانانی را ميخوانيم که:

زند.از زيب کنند. به ترک اهل و ديار خويش می پرداخود مهاجرت می ۀکاشان از خانه و
 ،کشند. اينان کسانی اند که به غار تنگو زينت زمين ومتاع وکالای زندگی دست می

بويند.احساس اينان رحمت ولطف خدارا ميجويند ومی شوند.زمخت و تاريک پناهنده می
 .دار و فراخ و فراوان است، سايهکنند که اين رحمت و لطفمی 
تا پروردگارتان «.)کهف  16ک مْ رَبُّک مْ مَنْ رَحْمَتَهَ ينَْش رْ لَ » مبارکه آمده است: ۀدرآي

 رحمتش را بر شما بگستراند.(.
وسعت و فراوانی نعمت را به تصوير  ،سايه فراخی« کند و بگستراند: پخشينشر»کلمۀ
جادار و دارای فضای مناسب  ،شادګ   گاهانه غار تبديل به مکانآ کشد. واقعاً به طور نامی
شود، برچيده می ر تنگ غارفکنده می شود. حدود و ثغوأر آن رحمت الهی گردد و دمی

رنگ و ناچيز کموخوف وترس  گرددو ديوارهای ضخيم و سخت نازک و نرم می
گردد.اين زند و پرتوافشان میراحت و مهر ومحبت سربرمی شود. به ناگاه رحمت ومی

 !که نور ديده و آرام جان استايمان است 
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ى الشهمْسَ إذَِا طَلعَتَْ تزََاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيمَِينِ وَإذَِا غَرَبتَْ تقَْرِضُهُمْ ذَاتَ وَترََ 
ُ فَهُوَ الْمُهْتدَِ وَمَنْ يضُْلِلْ  ِ مَنْ يَهْدِ اللَّه مَالِ وَهُمْ فيِ فجَْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللَّه الش ِ

 ﴾۱۷﴿ رْشِدًافلَنَْ تجَِدَ لهَُ وَلِيًّا مُ 
که به هنگام طلوع به سمت راست غارشان متمايل می گردد، و به بينی و آفتاب را می

هنگام غروب به سمت چپ، و آنها در محل وسيعی از آن )غار( قرار داشتند، اين از 
آيات خدا است، هر کس را هدايت کند، پس او هدايت يافته )واقعی( است، و هرکه را 

 (١٧و راهنمائی هرگز برای او نخواهی يافت.)گمراه کند، سرپرست 
 ميگرايد. ميل می کند.: «زاورـت»
 عدول می کند.: «تقرض» 
 فراخنا. محل وسيع.: «وة ـفج» 

منظور اين است که اصحاب کهف در هنگام طلوع و غروب آفتاب، به لطف و کرم 
وَ ه مْ فیَ »ند. زند تا گرمايش آنان را اذيت نکپروردگار با عظمت، آفتاب آنها را نمى

آنها در فراخى و وسط غار قرار دارند، به طورى که آفتاب نه در اول روز  «فجَْوَةٍ مَنْه  
 گيرد و نه در آخر روز.آنها را مى

افتاب طلوع  چون بود پس گشاده شمال سویغار به : در آناست اين ديگرمعنی قولی به
 چپ کرد، ازدستمی غروب تابيد و چونمی بر آنغار  راست از دست کرد، آفتابمی

تابيد لذا در نمی مستقيماً برآنان غار قرار داشتند، آفتاب آنها در ميانه از آنجا که غار پس
 از گزند شعاع ، ايشانقرار داشت نور آفتاب وسايه مناسب غار در معرض که حال عين

َ  ذٰلَکَ مَنْ »بودند. آفتاب درامان خدا کاملۀ اين امرازدلايل قدرت متجلى  «آيٰاتَ اَللَّه
 .است تعالی حق کرانبی بر قدرت خود دليلی . و ايناست کثير گفتهابنباشد. مى

سوزاند، و اگر زير و رو تابيد، آنها را مىابن عباس گفته است: اگر آفتاب بر آنان مى
 ..(١۵/۲١١ير طبرى پوساند.)تفسشدند، زمين آنها را مىنمى

 هدايت وضللت:

رْشَدًا. » هْتدََ وَمَنْ ي ضْلَلْ فَلَنْ تجََدَ لَه  وَلَيًّا م  وَ الْم  خدآ هرکه را «کهف 17مَنْ يَهْدَ اّللَّ  فَه 
، و هرکه را گمراه نمايد، هرگز سرپرست و ( او استواقعیراهنمائی کند، راهياب )

 راهنمائی برای وی نخواهی يافت.
گردد خدا او را های خدا راهيابکه در پرتو آيه. کسیيت و ضلالت دارای قانون استهدا

که به اسباب و علل . وکسیدهد و او واقعاً راهياب استبرابر قانون خود هدايت می
پذيرد در اين شود، و گمراهی او برابر قانون الهی صورت میهدايت چنگ نزندگمراه می
 .ای را برای او نخواهی يافتدهندهکند، و ديگر هرگز هدايت صورت خدا او راگمراه می

بايد ياد اور شد که :در حقيقت الله متعال هر که را به سوی حق راه نمايد به راستی که او 
يافته است و هر که بر وی گمراهی را نوشته است پس هرگز برايش ياوری نخواهی راه

يرا توفيق و خوارسازی تنها به دست الله يافت که وی را به راه هدايت دلالت کند؛ ز
 متعال  است.

 آرامش واقعی در درون غار:

بعد از اينکه جوانان مؤمن وارد غار شدند، هنگام عصر بود. با نزديک شدن شب هنگام، 
ياران غار )اصحاب کهف( پس از خستگی احساس آرامش و راحتی و بعد از ترس و 

مانشان احساس آرامش مشخص بود. بعد از کردند. از چشوحشت احساس اطمينان می
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ها غلبه می يابد  و به خوابی عميق کم خواب بر آنکمی استراحت و ماندن در غار کم
 فرو رفتند.

ای به جا را روشن کرده بود. هر جنبندهدر روز بعد از طلاع آفتاب که نور زيبايش همه 
ه در استراحت و خواب عميق راه افتاد و به کار خويش مشغول شد، به جز ياران غار ک

ماندند. آفتاب د در حرکت ظاهری خودش از مشرق به مغرب مسير مشخصی دارد که 
لَكَ تقَۡدَير  ٱلۡعزََيزَ ٱلۡعَلَيمَ »کند:شود و يک ذره در آن تغيير نمیاز آن مسير منحرف نمی

ذَٰ
توانا و آگاه  گيری و تعيين خدای بس چيره واين، محاسبه و اندازه.»... [38]يس: « ۳۸

 «.و داناست
گاهان هنگام ولی اين امر در مورد اصحاب کهف به امر پروردگار متفاوت بود. صبح

شد، به دستور پروردگار ی غار نزديک میطلوع آفتاب ، وقتی که نور آفتاب به دهانه
گرديد و رو به درون غار گذشت و به سوی سمت راست متمايل میمتعال از کنارآن می

گرفت و هنگام غروب آفتاب  از سمت شمال نور ملايمی بر آنان در درون ن نمیتابيد
کرد که باعث بيداری ای که در آنان مؤثرنبود و آنان را اذيتّ نمیگونهتابيد، بهغار می

 آنان از خواب گردد.
گاه شود. هيچترسد و نه اندوهگين میانسان با ايمان هميشه در پناه خداوند است. نه می

 شود.ها و مشکلات( تسليم نمیدهد و)در مقابل سختیهره و اضطراب به خود راه نمیلد
کند و چون ايمان و کافر هميشه در خطر است و هر لحظه احساس ناامنی میاما انسان بی

های )قدرت( کند، اين ازنشانهاو راه راست وهدايت را گم کرده واز راه باطل پيروی می
ياب )واقعی( اوست و هرکه را گمراه کند، راهنمايی کند، راهخداست. خدا هرکه را 

  هرگز سرپرست و راهنمايی برای او نخواهی يافت.

مَالِ وَكَلْبهُُمْ باَسِطٌ  وَتحَْسَبهُُمْ أيَْقاَظًا وَهُمْ رُقوُدٌ وَنقُلَ ِبهُُمْ ذَاتَ الْيمَِينِ وَذَاتَ الش ِ
 ﴾۱۸﴿ عَلَيْهِمْ لَوَلهيْتَ مِنْهُمْ فرَِارًا وَلمَُلِئتَْ مِنْهُمْ رُعْباًذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيدِ لوَِ اطهلَعْتَ 

و )اگر به آنها نگاه می کردی( می پنداشتی بيدارند، در حالی که آنها خفته بودند، و ما 
آنها را به سمت راست و چپ می گردانديم، و سگ آنها دستهای خود را )بحالت محافظ ( 

و تو از  د . اگر به آنها نگاه می کردی قطعاً از آنان می گريختی،بر دهانه غار گشوده بو
(١۸آنها سخت می ترسيدی )و وجودت از وحشت پر می شد(.)  

واقعاً اگر الله متعال اراده كند، در يك غار، با تار عنكبوت پيامبرصلی الله عليه وسلم را با 
كند، و در غار پشيمان مىيار اش ابوبکر صديق راحفاظت نموده  و كافران را مأيوس و 

سال   309اصحاب کهف، با نشستن و نگهبانى سگى، مؤمنانى را از دست ظالمى  برای 
.كندحفظ مى  

 أيَْقاَظًا وَهُمْ رُقوُدٌ:
جمع )راقد( )خواب  «رقود » جمع )يقظ( و )يقظان( )بيدار(، و کلمۀ « ايقاظ» ۀکلم

هايشان باز بوده است؛ ال خواب چشمرفته( است. و در کلام اشاره است به اينکه در ح
 .کنی؛ ولی خوابندفرمايد: تو آنان را بيدار خيال میزيرا می

 خوابيدن سگ در دهان غار:
 ها را گشوده و به حالت نگهبانی خوابيده بودسگی  ياران کهف، دردهانه غار دست

مْ بَاسَط  ذَرَاعَيْهَ بَالْوَصَيدَ »  به دنبال آنها راه افتاده بود در  و سگشان که .«کهف 18وَكَلْب ه 
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هايش را باز گذاشته ودر حالتی قرار داشت که ؛ از آنان پاسدارى ى غار دستدهانه
 کند.ومحافظت مى

در  گويد: سگشانمی جريجپيشروی غار ويا هم پيشروی دروازه خانه. ابن «:وَصِيدِ »
او  اينکه کرد. دليلفظت میمحا از آنان غاردست های طوری گذاشته بود، گويی بيرون

در  سگ که ایخانه به فرشتگان که است غار؛ اين غارافتاده بود ونه دردرون درخارج
 غار نيز باز بود. به ورود فرشتگان ، راهشوند بنابراينباشد وارد نمی آن
در  انند آناننيز شد و او نيز هم سگشان شامل کهف اصحاب برکت»گويد: کثير میابن
 .رفت خواب به حالت اين

 که در اثنايی»فرمود:  که است )رض( آمده مالکبن انس  روايت به شريف در حديث
، دردهن دروازه با شخصی  شديممی الله صلی الله عليه وسلم  از مسجد خارج و رسول من

الله صلی الله  ؟ رسولاست وقت چه الله! قيامتشخص پرسيد: يا رسول ، آنروبرو شديم
آن  گويد: گويی)رض( می ؟ انسایکرده آماده آن چيز برای عليه وسلم فرمودند: چه

، امکردهرا آماده  نماز بسياری نه آن الله! برایشخص کمی سکوت کرد وگفت : يا رسول
الله  . رسولدارممیرا دوست  وی خدا و رسول من را ولی بسياری صدقه و نه روزه نه

 «.ایداشتهشان دوست که هستی کسانی تو با همان صلی الله عليه وسلم  فرمودند: پس

 خواب ياران کهف:

درمورد خواب وشيوه خوب بودن ياران اصحاب کهف بايد گفت خواب آنها يک خواب 
کردی آنها بيدارند؛ در حالی که کردی، خيال میعادی ومعمولی نبود، اگربه آنها نگاه می

دهد و اين نشان می «کهف  18وَتحَْسَبهُُمْ أيَْقَاظًا وَهُمْ رُقوُدٌ » در خواب فرو رفته بودند! 
که چشمان آنها کاملا باز بوده است، درست همانند يک انسان بيدار، اين حالت استثنايی 

موذی به آنان نزديک نشوند؛ چراکه از انسان بيدار می  حيوانات شايد برای آن بوده که
انگيزی پيدا کنند که هيچ انسانی جرئت ننمايد به ترسند، و يا به خاطر اينکه منظره رعب

 .ود، و اين خود يک سپر حفاظتی برای ياران کهف بوده باشدآنها نزديک ش
برای اينکه بر اثر گذشت ساليان دراز از اين خواب طولانی اندام آنها نپوسد: ما آنها را 

مَالِ  » گردانديم. به سمت راست و چپ می   «کهف 18وَنقُلَ ِبهُُمْ ذَاتَ الْيمَِينِ وَذَاتَ الش ِ
مرکز نشود، وفشار وسنگينی در يک زمان طولانی روی جا متتا خون بدنشان در يک

 .بار نگذاردقرار داشتند، اثر زيان زمين عضلاتی که بر
اگر آنها را در آن  «کهف 18نْهُمْ رُعْباً لَوِ اِطهلَعْتَ عَليَْهِمْ لَوَلهيْتَ مِنْهُمْ فِرٰاراً وَ لمَُلِئتَْ مِ »

کردى؛ زيرا الله متعال  آنها را از هيبت خاصى ديدى از آنها ترسيده و فرار مىحالت مى
انگيخت؛ چون بيننده آنان برخوردار کرده بود. بنابراين ديدنشان رعب و هراس را برمى

) از ک طرف به آن طرف نمودند، از يکرد اما همچون بيدار مىرا خوابيده تصور مى
 شدند.خوردند اما بيدار نمىمى غلتيدن(

بود.  افگنده الله متعال  بر آنان بود که ، هيبتیکهف صحابأاز  راسهَـ: سبب قولیبه
  هايشانموها و ناخن بودند که شده هراسناک جهت بدان فـکه صحابأديگر: قولی به

 .رسيده بود

ثنْاَهُمْ لِيَتسََاءَلوُا بيَْنَهُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثتْمُْ قاَلوُا لَبِثنْاَ يَوْمًا أوَْ بَعْضَ وَكَذَلِكَ بَعَ 
أيَُّهَا  يَوْمٍ قاَلوُا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمَِا لَبِثتْمُْ فاَبْعثَوُا أحََدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلِىَ الْمَدِينةَِ فلَْينَْظُرْ 

 ﴾۱۹﴿ ى طَعاَمًا فلَْيأَتِْكُمْ برِِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتلَطَهفْ وَلََ يشُْعِرَنه بِكُمْ أحََدًاأزَْكَ 
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بيدار کرديم تا ميان خوداز يکديگر  )از خوابى كه شبيه مرگ بود( و اين گونه ما آنها را 
 چه مدت در اين غار خوابيديد؟  گفتند: يک روز يا بخشی سؤال کنند، يکی ازآنها گفت:

پروردگارتان داناتر است  )وقتی که نتوانستند مدت خوابشان را بدانند( گفتند: يک روزاز 
که چقدر مانده ايد، پس )اکنون( يک نفر از خودتان را با اين سکه ای که داريد به شهر 
بفرستيد، و بايدبنگرد کدام يک از غذا ها پاکيزه تر است، پس روزی و طعامی از آن 

زيركى و دقتّ به خرج و بايد در رفت و آمد خود دقت و احتياط کند )برای شما بياورد، 
 (١۹و هيچ کسی را درباره شما آگاه نسازد.) دهد(

هيچ كارى مشكل نيست، نه خواب بردن مخلوقات به مدت   براى پروردگار با عظمت ما،
. ساله، نه بيدارساختن آنان ازخواب.يعنی هردو آن به ارده الهی صورت می گيرد 309

همچنان بايد گفت : که انسان نبايد از حشر وبرانگيخته شدن در قيامت هم تعجّب كند، 
 زيرا هر بيدار شدن از خواب، نوعى بعث و نشور است. 

خواب که بيشتر به مرگ شبيه بود فرو برد و آن همه  خداوند متعال اصحاب کهف را به 
شان ساخت و هيچ چيز آنان شان کرد همچنين بر همان حالت بيدارمدّت طولانی، حفظ

قٰالَ قٰائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لبَثِتْمُْ قٰالوُا »» بود، تا بعضی از بعضی ديگر بپرسند که:تغيير نکرده
به  سؤال اين ايم؟يکى از آنها پرسيد: چقدر در اين غار مانده «لبَثِنْٰا يَوْماً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ 

 قبل ديدند که خود را در غيرحالتی ر کرد کهخطو درذهنشان خاطری مطرح گرديد زيرا
درجواب گفتند: يک روزيا بخشى از يک روز  ياد داشتند.به از خويشتناز خواب 

 ايم. مانده
بودند و  غار وارد شده به صبحگاه صحاب کهفأ دراين مورد می نويسند: مفسران

 برمبنای سخنشان اين کرد پس بيدارشان از خواب در آخر روز آنان را خداوند متعال 
 خواب در حال خويش درنگ برد، مدتسرمیبهدرخواب  که بود زيرا کسی گمان غالب

 موکول سبحان خدای کار را نهايتاً به اين علم آنانروی  تواند بسنجد، از اينرا نمی 
:بخشى از يک روز، و اما وقتى ديدند آفتاب هنوزغروب نکرده است، گفتندکردند. 
 اند.دانستند که سيصدو ونه سال در خواب بودهنمى

بيدار كردن اصحاب كهف دو فايده ای داشت :يکی اينکه برای خود اين گروه که سؤال 
اى از رستاخيز نمونه ايم. وديگر اينکه اين چقدر دراين غارمانده مطرح کرده بودند که ؛

 وبعث قيامت بود. 
نيده شود که : همانگونه که خواب طولانی آنها يکی ازعلايم قدرت بايد به عرض رسا

بود، همچنين پس از چندين سال بدون هيچ نو غذا ، قوی وسالم بيدار شدن ونشستن هم ، 
 علامت قدرت کامل بود. 

داند چقدر بحث فايده ندارد،الله متعال مى بعضى ازآنها گفتند: :«قٰال وا رَبُّک مْ أعَْلَم  بمَٰا لَبَثتْ مْ »
ايم، فعلا مطلب مهم و مفيد که ايم؟ اصلا چه ارزشى دارد که بدانيم چقدر ماندهمانده

 ما گرسنه هستيم.  درپيش رو ما قرار دارد اينست که:

 دفع گرسنگی:
 راهی چه از ولی کردند. گرسنگی ،احساسی  شدند، بيدار ف از خواب ـصحاب کهأ وقتی

 تعقيب را هاآن ظالم  حکومت شدند،می  خارج شهر از که وقتی آنان بيابند؟ غذا کجا از و

 در کورکورانه هاآن مردم کردندو فرار که بود فاسد حکومت شرّ  از واقع در و کردمی
 و کنند مقابله وضعيت اين با که توانستندنمی آنان بنابراين. بردندمی سربه نادانی و جهل
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 .سازند آشکار را خود

 چه هر بايستمی که بود حدی به گرسنگی شدت و افتادند ارهچ فکر به و نشستند پس
کردند، وپول سکه غرض  انتخاب را يکی خود ميان از سپس. بيابند حلی راه ترسريع

 خريداری غذا به شهر بفرستند.
شهر يکى را با اين پول نقره به  :«کهف  19فَابْعَث وا أحََدَک مْ بَوَرَقکَ مْ هٰذَهَ إَلىَ الَْمَدَينَةَ »

معلوم می شود که در نزديکی  آن غار شهر بزرگی « إَلىَ الَْمَدَينَةَ » بفرستيد. از لفظ 
درخصوص نام آن شهر مفسرجهان اسلام  قرار داشت که آنها در آن سکونت داشتند،

زمانی که اصحاب کهف از آنجا بيرون آمده بودند، نام  ابوحيان درتفسيرمحيط می نويسد:
 است.« طرطوس » لان نام آن أود وب« افسوس » آن شهر 

« افسوس »هنگام غلبه بت پرستان نام آن  وامام قرطبی درتفسير خويش می نويسد که:
 آن را طرطوس ناميدند.  برآن مسلط گشتند،  «مسيحيان »بود وقتی که مسلمانان آن زمان 

ارکه معلوم می مب ۀ(از اين آياست يا غير مسکوک مسکوک : نقرهورق ) :«بَوَرَقکَ مْ »
در  ف به هنگام وارد شدن، در غاربا خود مبلغی  پولی آورده بودند،ـصحاب کهأشود که 

اصحاب كهف هم  اقدام براى معاش زندگى، منافات با توكّل ندارد. ضمن بايد گفت که:
ک  پول و نقدينه داشتند، هم براى تهيه غذا آغاز به  .وحركت كردند.)تفسيربحرمحيط(تحََر 

رين ـبهترين و حلالترين و لذيذت «کهف  19ينَْظ رْ أيَُّهٰا أزَْکىٰ طَعٰاماً فَلْيَأتْکَ مْ بَرَزْقٍ مَنْه  فَلْ » 
 خوراک را بيابد و برايمان بخرد.

از فحوای اين آيه در می يابيم که: مؤمنان واقعی حاضر نيستند، ولو که گرسنه هم باشند 
لال بودن آن احتياط لازم وضروری را خورند، در خوردن غذا  درحهرغذايى را نمى

نوع غذا و مقدار غذا مهم ومطرح بحث نبود ولی  ف؛ـبخرچ می دهند ، برای اصحاب که
پاك بودن و حلال  همانا؛ کيد داشتند، وبرای شان بی نهايت مهم بود،أچيزيکه روی آن ت

 بودن غذا بود.
رود، بايد به شهر می وردن غذاآکسيکه  غرض  کيد شده است:أمبارکه  ت ۀدر ضمن آي
تر  حلال پختی تر و دست پاکيزه شهر، غذايی فروشان از غذا يک کدام دقت کند که:

تر پاک ذبحی از آنان يک بايد توجه ودقت کند؛ کدام که است : مراد اينقولیدارد. به
غار  بهايشان  که یشهر در زمان آن مردم دارد، کدام غذا حلال است يا حرام. زيرا غالب

  کردند.می ذبح قربانی بتان بودند، کافر بودند و برای بردهپناه 
موقع رفتن به شهر و خريدن غذا دقت و احتياط کند « وَ لْيَتلَطَّفْ وَ لٰا ي شْعَرَنّ بکَ مْ أحََداً  »

 خود بسيار دقتوآمد  : بايد در رفتيعنی بخرچ دهد که هيچ کس از حال ما باخبر نشود.
 نشود. دهد تا شناخته خرج به و زيرکی و احتياط کرده

درآنصورت  به جا و مکان ما نيز اطلاع می يابند ودر  چون اگر مردم تو را بشناسند،
سار و يا زندانی ها ما را دستگير کرده يا سنگشويم و آننتيجه از نو دچار بلا و فتنه می

ها نمايند که دين و آيين خود را رها سازيم و به آيين آنوادار می کنند و يا اين که ما رامی
 درآييم که در هر دو صورت ما هرگز رستگار نخواهيم شد.

مبارکه می رساند که شخص مؤمن بايد رازدار وهوشيار باشد،  ۀهمچنان فحوای آي
 مسئوليتّ مى كسى كه «وَ لْيَتلََطهفْ »وکوشش کند که: دشمن را از وجود خود آگاه نكند. 

يعنی به لطف و نرمی تعامل کند تا کار ما  .هاى لازم را داشته باشدپذيرد بايد مراقبت
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 عمل : چنانيعنی کند از حال ما آگاه گرداند.نشود و نبايد کسانی را که ملاقات می ءافشا
 شما را بداند. ختفایاَ  محل حدیأ نکند که

 خوانندگان محترم!
وسط قرآن کريم قرارگرفته است، وبه معنی مدار  جمله است که در :«فْ وَلْيتَلََطه » 

ى وسط قرآن را لطف و وهوشيارهمراه با مهربانى است و اين خود لطفى است كه كلمه
 .تشكيل داده استتلطّف و مهربانى

 دت:ـوح
ف به تمام قوت اش ـصحاب کهأمبارکه روحيۀ وحدت محکم وآهنين بين جماعت  ۀدراي

در ضمن دريافتيم که حتىّ يك گروه كوچك هم برای تنظيم بهتر امور  شود، ديده می
محوله خويش  بايد دربين خود دارای مسؤل، امير ورهبر داشته باشد. )طوريکه در ميان 

بناً گفته می توانيم که: وحدت  كرد.(،صحاب كهف يك نفر بود كه امر و نهى وپرسش مىأ
 اشد. بين نيروها عامل مهمی پيروزی می ب

مؤمن بايد رازدار وهوشيار باشد وبا مدارا واصول رازداری، دشمن را از وجود خود 
 .هاى لازم را داشته باشدپذيرد بايد مراقبتكسى كه مسئوليتّ مى «وَ لْيَتلَطَّفْ »آگاه نكند. 

)جمع (  چهار بار مورد استعمال  «كُم » کريمه فوق در يافتيم که کلمه  ۀهمچنان در آي
 گرفته است. قرار
 «أحََدَكُمْ »در تهيه غذا همه يكى هستيم. الف: 
 «بِوَرِقِكُمْ »پول براى همه است.  ب:
 «فلَْيأَتِْكُمْ »شود براى همه است. غذايى كه تهيه مى ج:
 «لَ يشُْعِرَنه بِكُمْ »حفاظت از جان همه لازم است.  د:

 ﴾۲۰﴿  يعُِيدُوكُمْ فِي مِلهتِهِمْ وَلنَْ تفُْلِحُوا إذًِا أبَدًَاإِنههُمْ إنِْ يظَْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أوَْ 
بدرستی که اگر آنها )مشرکان ،از وضع شما آگاه شوند و(، برشما دست يابند، سنگسار 
تان می کنند، يا شما را به دين  خويش باز می گردانند، و در آن صورت هرگز رستگار 

 (۲٠نخواهيد شد.)
ريکه در فوق هم ياد آور شديم در بين خود، ترسان و با احتياط صحاب کهف طوأجماعت 

کردند. ترس داشتند که حاکم ظالم از محل مخفی گاه شان و به آرامى بحث وصحبت مى
ها وادارد. از اين رو به يا آنان را به عبادت بت اطلاع پيدا نکندو آنها را سنگسارنکند،

کردند که با دقت و توصيه مى يافته بود،وردن غذا به شهر توظيف آيار شان که برای 
 احتياط وارد شهر بشود و از آن خارج گردد.

قابل تذکر است که :سنگسار شدن در راه حق، عيب نيست، ولى انحراف و ارتداد عيب 
 می باشد. 
که  ور شدکه که قبل از رفتن اصحاب کهف به غار، پادشاه شهر تهديد کرده بود،آبايد ياد 

از اين آيه معلوم می شود که در  به قتل می رسيد، خود را رها کنيد،اگرهرشخص دين 
دين آنها، مجازات کسيکه از دين بر گردد، قتل  به صورت سنگساربود، تاکه مردم 

بتواننددر آن شرکت جويند، وهمه ی خشم وغضب  خود را ابراز  نموده اورا به قتل  
 برسانند.

مجازات زنای زن ومردی که نکاح کرده اند،  شايد درشرعيت اسلام مفسران می نويسند:
بدين خاطر مقرر گرديده  که کسی که تمام حجابات حيا  راشکسته،  به صورت سنگسار،
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به اين فعل قبيح  مرتکب شود، او بايد در منظر عموم، با شرکت  همه مردم، به قتل 
ود را اظهار وهم مسلمانان  عملاً خشم وغضب خ برسد، تاکه افتضاح او هم کامل باشد،

 نمايند، تا در آينده چنين حرکتی در قوم تکرار نگردد.

ِ حَقٌّ وَأنَه السهاعَةَ لََ رَيْبَ فِيهَا إذِْ  وَكَذَلِكَ أعَْثرَْناَ عَلَيْهِمْ لِيَعْلمَُوا أنَه وَعْدَ اللَّه
رَبُّهُمْ أعَْلَمُ بهِِمْ قاَلَ الهذِينَ غَلَبوُا يَتنَاَزَعُونَ بيَْنَهُمْ أمَْرَهُمْ فَقاَلوُا ابْنوُا عَلَيْهِمْ بنُْياَناً 

 ﴾۲۱﴿ عَلىَ أمَْرِهِمْ لَنَتهخِذَنه عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا
و اين چنين مردم را متوجه حال آنها کرديم، تا بدانند که وعده ی خداوند حق است، و 

نزاع می آنکه در )قيام( قيامت شکی نيست، هنگامی که )مردم( ميان خود در اين باره 
پروردگارشان از آنها آگاه تر است.  کردند، پس گروهی گفتند: بنائی بر آن )غار( بسازيد.
 حتماً بر غار آنها مسجدی میبرخی ديگر که قدرت بدست )و اکثريت( داشتند گفتند: 

 (۲١سازيم.)
ِ حَقٌّ وَ » طور که همان «أنَه الَسهاعَةَ لَٰ رَيْبَ فِيهٰا وَ کَذٰلِکَ أعَْثرَْنٰا عَلَيْهِمْ لِيَعْلمَُوا أنَه وَعْدَ اَللَّه

آنها را از خواب بيدار کرديم، همان طور هم مردم را از حال آنها باخبر نموديم تا بدين 
وسيله بر درستى بعث و زنده شدن استدلال کنند و يقين حاصل نمايند که شکى در وقوع 

 رستاخيز و قيامت نيست.
ف دليلى آشکار و روشن بر وقوع حشر و نشر است و به بنابراين داستان اصحاب که 

صد طور قطع بر امکان حشرونشردلالت دارد.پس همان خدايى که قادر است بعد از سى
توانا باشد، قطعا بر  ایغذا و خوراکی بدون حال بر آن شانگذاشتنوباقی سال خواب، 

 .نيز تواناست مردگان کردنزنده 

شود، چنانكه مردم به اطلاع يافتن تصادفى وبدون جستجو گفته مى« عثارأ»:«رْناَـثَ أعَْ »
ى آنان که در دست داشتند، از راز مهم آنان آگاه آن زمان بدون زحمت واز راه پول وسكّه

 .شدند
اطلاع يابی مردم شهر از حال اصحاب کهف اين بود که  که سبب مؤرخان می نويسند:

 به خوراک تهيه بود، جهت دقلديانوس دوره از ضرب که اینقرهبا سکه   رفيقشان چون؛
های دراين ميان فروشندۀ موادغذای درهم داد، نشان بازاريان را به سکه و آن بازار رفت

 قديميی را که نمايندۀ اصحاب کهف در دست داشت ،اورا شناخت .دوکاندار ومردم ويرا
 و نيز از تغييراتی طرز رفتارشان او از اين کهودرحالی است يافته گنجی کردند که متهم
 نزد پادشاه گنج يافتناتهام بود، او را به شده حيران  ديد، سختشهر می در وضع که

افتادند تا  راه غار به سویبه با درباريانش ، پادشاهباز گفت آنان را به بردند و او داستان
 سيدند.غار ر با او به

مْ أمَْرَه مْ » صحاب کهف باخبر ساخت أوقتى که خدا مردم را از حال  :«إَذْ يتَنَٰازَع ونَ بَيْنهَ 
صحاب کهف در بين خود بگو مگو و اختلاف پيدا أو جان آنان را گرفت، در مورد 

 کردند.
مْ أمَْرَه مْ » شمکش داشتند. برخی زنده مردمان درباره زندگی دوباره، بين خود ک «:يَتنََازَع ونَ بَيْنَه 

گفتند: فقط روح گردد. بعضی هم میگفتند: روح و جسم زنده میديدند. برخی میشدن را محال می
 گردد. شود و جسم جزو خاک میزنده می
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تا کسی به داخل در غار( ايشان ديواری  ساخته شود )بر) :«فَقٰال وا ابَْن وا عَليَْهَمْ ب نْيٰاناً »
 اند(.رفته به خواب عميق فرو ند يا دوبارهأ آنان مردهدانيمنمی کهغارنشود، چرا

 وبرخی از مردم گفتند: بر در غار آنها ساختمانى بسازيد تا يادبودى براى آنها باشد.
مْ أعَْلَم  بهََمْ »  خدا به حال و وضع آنها آگاهتر است. :«رَبُّه 
گروهى ديگر که شامل  (« 21نَتخَّذَنّ عَلَيْهَمْ مَسْجَداً)قٰالَ الَذَّينَ غَلبَ وا عَلىٰ أمَْرَهَمْ لَ » 

سازيم و در آن به نماز و عبادت خدا اکثريت بود گفتند: بردر غار مسجدى مى
 پردازيم.مى

شان مسجدی برای عبادت بنا اما صاحبان قدرت و نفوذ گفتند: به زودی بر روی مکان
 خواهيم کرد.

نبياء و أگورهای کار يهوديان و مسيحيان اين بودکهۀ يو. شمقصود از مسجد، معبد است
 کردند. طوريکه امروزه هم مسلمانانی يافته میبزرگان دين را معبد و پرستشگاه می

رهنمود مخالفت  کنند و با رهنمون وشوندکه به تقليد از مسيحيان و يهوديان چنين می
 ورزند.می
الله صلی الله عليه وسلم  در دست است که البته در اين مورد حديثی صحيح از رسول  

بناءً آن «. دهندخدا کسانی را لعنت کند که قبرها را مسجد قرار می»فرمود: 
مّت خويش را از مسجد قرار دادن گورستان نهی کرد ا  صلی الله عليه وسلم    حضرت
ود. که از ساختمان سازی، گچ بری، گچکاری و نوشتن بر قبور نيز مطلقا نهی نمچنان

خداوند متعال نيز يهود و نصاری را بدين علت که قبرهای پيامبرانشان را مسجد ساختند 
ای است که صاحبش را به لعنت نمود، زيرا اين کار متضمن زياده روی و غلو نکوهيده

 کشاند.شرک و پرستش غير الله می

 خوانندۀ محترم!
وريکه در فوق هم ياد اور ، طعبرت موجود در خاتمه کار داستان جوانان اصحاب کهف

شديم ، همانا اثبات رستاخيز و زنده شدن دوباره مردمان با مثال واقعی و نزديک به ذهن 
. مثالی است که مساله رستاخيز و زنده شدن دوباره را به ذهن مردمان و محسوس است

دوباره انست که وعده خداوند درباره رستاخيز و زنده شدن اهند دگرداند، و خونزديک می
گونه شک و ترديدی درباره قيامت وجود ندارد. بدين نحو حق است و حقيقت دارد، و هيچ

 .خدا جوانان را از خواب بيدار کرد، و قومشان را از حالشان هم مطلع ساخت

الْغَيْبِ سَيَقوُلوُنَ ثلََثةٌَ رَابعِهُُمْ كَلْبهُُمْ وَيَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْمًا بِ 
تِهِمْ مَا يَعْلمَُهُمْ إلَِه قلَِيلٌ فلََ تمَُا رِ وَيَقوُلوُنَ سَبْعةٌَ وَثاَمِنهُُمْ كَلْبهُُمْ قلُْ رَب ِي أعَْلَمُ بِعِده

 ﴾۲۲﴿ فِيهِمْ إِلَه مِرَاءً ظَاهِرًا وَلََ تسَْتفَْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أحََدًا

سه نفر بودند که چهارم ايشان سگشان خواهند گفت: ]اصحاب کهف[ )بعضی از مردم( 
خواهند گفت: پنج کس اند، ششمشان سگشان است، ]همه اينها[  و )بعضی ديگر( ،  بود

از روى حدس و ]گمان[ است، و ]نيز[ مى گويند: هفت کس اند و هشتمين شان سگشان 
ان را نمى . جز ]گروه[ اندکى ]تعداد[ آنبه تعداد آنها داناتر استاست. بگو: پروردگار من 

آنان از داند. پس جز به گفتگويى روشن در ]باره[ آنان احتجاج مورز. و در ]باره[ 
 (۲۲هيچکس سوال مکن.)

 خوانندگان معزز!
مْ کَلْب ه مْ »  آن جماعت از اهل کتاب که در زمان پيامبر صلی الله  :«سَيَق ول ونَ ثلَٰاثةَ  رٰابَع ه 
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د خواهند گفت: آنها سه نفر بودند و سگشان که آنها پردازنعليه  و سلم به داستان آنها مى
 کرد، چهارميشان بود.را دنبال مى

 نيامده است، ولى همراه« واو»ى ، كلمه«سادَس ه مْ »و « رابَع ه مْ »مبارکه درمورد  ۀدر آي
ى سه نفر يا پنج نفر بودن آنان، آمده است، شايد به اين جهت كه نظريهّ« واو»، «ثامَن ه مْ »
ى هفت تن بودن از دارد، ولى نظريهّ« رجماً بالغيب»نااهلان است كه خدا هم تعبير از 

نيامده وبه احترام آنان، « رَجْماً بَالْغيَْبَ » ىمؤمنان و اهل دقتّ است. از اين رو، كلمه
 .صحاب كهف و سگشان با  واوَ عاطفه فاصله شده استأميان 
مْ کَ » مْ رَجْماً بَالْغيَْبَ وَ يَق ول ونَ خَمْسَة  سٰادَس ه  بودند و تن پنج»ديگر  : بعضیيعنی«: لْب ه 

 «کنندمی غيب به بود، رجم شانآنها سگ ششمين
و  حدس و از روی انداختن تير درتاريکی يعنی از روی ظن و گمان «:بالغيب  رجم» 

 «گويندومی»را  گفتن سخن و دانش يقين داشتن يا بی گمان
مْ کَلْب ه مْ » ند و هشتميشان أگويند: آنها هفت نفر و بعضى هم مى« وَ يَق ول ونَ سَبْعَة  وَ ثٰامَن ه 

 سخنگويی  «بود آنها سگشان بودند و هشتمين تن آنها هفت»ديگر  جمعی باشد.سگشان مى
 راجمين در سلکرا  خداوند متعال  آنها کهاين دلالت ، بهنزديکتر است صواب به فرقه اين
 .نياورد غيب به

حقيقى  .فقط الله تعدادآنها داناتر است شماره به پروردگارم: بگو :«ق لْ رَبَّی أعَْلَم  بعََدّتهََمْ » 
 داند. آنها را مى

مْ إلَاه قَلَيل  » ه   جز براى تعداد کمى از مردم، تعداد آنها معلوم نيست. :«مٰا يعَْلَم 
ها را من جزو آن تعداد اندک هستم. آنها هفت نفر بودند و خدا آن موده است:فرابن عباس 

 (.۵/١۲۶زاد المسير ) .برشمرد تا به عدد هفت رسيد
را آورده است وبعد از قول « رَجْماً بَالْغَيْبَ »اند: خدا بعد از قول اول و دوم،مفسران گفته

است. پس از آن پيامبر را بهتر  آخر چيزى را نياورده است. پس انگار به آن اقرار کرده
و کاملتر متوجه کرده است و آن عبارت است از اين که دانستن و آگاهى از اين موضوع 

 ها ارجاع بدهد. را به داناى نهان
ها آگاهتر است و البته ای پيامبر! بگو: تنها الله متعال به شمار آن« ق لْ رَبَّی أعَْلَم  بَعَدّتَهَمْ »

 داند. اندکی از مردم دانشمند کسی ديگر نمیشمارشان را جز 
مْ أحََدًا» بنابراين با اهل « کهف  22 فَلَا ت مَارَ فَيهَمْ إلَّا مَرَاءً ظَاهَرًا وَلَا تسَْتفَْتَ فَيهَمْ مَنْه 

ای سطحی و به صورت ها جنجال و مناقشه نکن مگر به گونهکتاب در مورد شمار آن
و اختلاف برجای نگذارد، پس کافی است تا اخباری را  ظاهری که وارد عمق قضيه نشده

 ها حکايت کنی. که از راه وحی در مورد ايشان به تو رسيده است بر آن
همچنان در مورد داستان اصحاب کهف و حال و تعدادشان از اهل کتاب پرسش نکن 

ايند ولی آن اند و در اين مورد نزدشان علمی نيست، يا هم بعضی بدان دانها نادانزيرا آن
 دارند.را پنهان می

امر، در اين  و مشاجره زيرا بر جدال و بگومگوست جدال معنی به درلغت: «مراء » 
و  تعمق وبی سطحی : جز جدالیيعنی «سرسری صورت جز به» نيست مترتب ایفايده
 صلی الله عليه وسلم  حضرت آن به خداوند متعال که است چيزی کردنفقط حکايت  آن

يا  کتاب : از اهليعنی «از آنان کس آنها از هيچ و در باب» و بس است کرده وحی
، کردهبرتو حکايت  باب خداوند متعال خود دراين که زيرا آنچه «نکن سؤال» غيرشان
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 کند.نياز میرند، بیندا درستی آگاهی داستان از اين که از کسانی کردنتورا از سؤال
دراين آيه مبارکه سه بار ازسگ اصحاب کهف ذکری بعمل آمده قابل تذکر است که: 

وَ »صحاب كهف اشاره شده است. أنيز به نقش مثبت سگ  18است، همچنان در آيۀ 
مْ باسَط  ذَراعَيْهَ بَالْوَصَيدَ   «كَلْب ه 

 صحاب کهف:أاسامی 

داد شان به هفت نفر می رسيد، آنان از دوستان يعنی صاحبان غار، که تع صحاب کهف:أ
حق بودند که از خوف شاه ظالم دقيانوس از شهر فراردر غاری پنهان شده وبه خواب 
رفتند، و سگی بمحبت ايشان همراه بود بحکم الهی بعد سه صد ونه سال بيدار شد ند 

 ودوباره باز به خواب رفتند.
قرب، آن همان روايتی أی بيان شده است، که سامی مختلفأريخی وتفسيری  أدر روايات ت

وسط به سند صحيح  از حضرت عبد الله بن عباس روايت أاست که طبرانی در معجم 
 سامی آنها چنين بيان يافته است:أکه  نموده است،

 و« ذونواس « » سارينوس » ،« سنوس »،« مرطونس»، « تمليخا»، «مکسلمينا»
 « کعسططيونس» 

سامی مختلفی ذکر شده است، از جمله در أصحاب کهف در روايات أسامی أاما دربارۀ 
 سامی آنان را به اين شرح معرفی داشته اند:أيک روايت 

ـ کفاشيطيطوس و منطنوا  6ـ دردونس  5ـ ثبيونس  4ـ مرطولس3ـ يمليخا 2ـ مکسلمينا 1
 سيس )اسم چوپان( سگ او بنام قطمير

ـ  4ـ مسلينيا 3ـ مکسلينيا 2ـ  يمينی 1و در روايت ديگری به اين شرح آمده است: 
 ـ شاذنوش و قمطير )سگ آنها( 6ـ ديرنوش  5مرنوش 

 ﴾۲۳﴿ وَلََ تقَوُلنَه لِشَيْءٍ إنِ يِ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا
 (۲۳دهم. )و هرگز دربارۀ هيچ کاری مگو که فردا آنرا انجام می

  :23 ۀسباب نزول آيأ
دهم، مگر اين که آن را به ردا آن را انجام مىوقتى تصميم به انجام کارى گرفتى مگو ف

 خواست خدا موکول کرده باشى و بگويى: اگر خدا بخواهد، با خواست خدا.
 که هنگامیابن کثيردر مورد شأن نزول آين آيه مبارکه در تفسير خويش می نويسد:  

پيامير ، کردند سؤال فـکه صحابأالله صلی الله عليه وسلم در مورد يهود ازرسول
، بعد از آن وحى «گويمفردا جواب را به شما مى»صلی الله عليه وسلم برای شان  گفت: 

  .(۲/۴١۵پانزده روز متوقف شد.) مختصر ابن کثير 
باز  از ايشان مدتی وحی الله نگفتند پس شاء ناَ و يعنی اينکه پيامبر صلی الله عليه وسلم 

 خداوند متعال گاهدشوار آمد آن سخت بر ايشان حیتأخير و اين شد تا بدانجاکه داشته
 .«(إَلاه أنَْ يَشٰاءَ اَللَّه  23وَ لٰا تقَ ولَنّ لَشَیْءٍ إنََّی فٰاعَل  ذٰلَکَ غَداً ) » :فرمود را نازل آيه اين

الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف در حديث
 )مقاربت کنممی گردش بر هفتاد زن : امشبعليهماالسلام گفتود ؤدابنسليمان»
 جنگد. در اينالله متعال می در راه زايد کهمی از آنها پسری کنم( و بعدا هر يکمی

 . پسشاءالله نگفتعليه السلام  ان شاءالله. اما سليمان: بگو انگفت وی بهاثنا کسی 
]نوزاد  انسانی نصف از آنان ( کرد، فقط يکی)مقاربت ردشگ بر زنانش شب آن چون

 که ذاتی الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: سوگند به دنيا آورد. رسول ناقص[ را به
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 سبب شد و بهنمی ، حانثگفتشاءالله می، اگر سليمان عليه السلام اندر يد اوست جانم
 «.يافتمی  دست نياز خويش ، بهآن گفتن
: يعنی «کردیفراموش  چون» و تسبيح با استغفار، تهليل «و پروردگار خود را يادکن»

 پس ایشاءالله نگفتهان که يادآوردی به ، سپسشاءالله بگويیان که کردی فراموش چون
 .شاءالله بگوی ، انياد آوردی به که دمهمان 
از مری أدر  يادآورد که به سال بعد از يک اگر کسی حتی»ويد: گمی )رض(  عباسابن

 «. شاءالله بگويد ان لحظه ، بايد هماناست نگفته« شاءاللهان»امور 
گفتن  کهاين آورد نه جایرا به« استثنا»: بايد سنت که است )رض(  اين عباسهدف ابن

 و مثلا ساقط کننده داشته اثری فقهی ، در احکامتمد همه آن شاءالله بعد از گذشتان
 ( باشد.)سوگندشکنی حنث کنندهيا برطرف کفاره

ُ وَاذْكُرْ رَبهكَ إذَِا نسَِيتَ وَقلُْ عَسَى أنَْ يَهْدِينَِ رَب يِ لِْقَْرَبَ مِنْ هَذَا   إِلَه أنَْ يشََاءَ اللَّه
 ﴾۲۴﴿ رَشَدًا

دهم( و پروردگارت را اگر الله بخواهد )آن را انجام می « ان شاء اللَّّ » مگر اينکه بگويی
ياد کن ، و بگو اميد مى رود که پروردگارم مرا به ]راهى[ وقتی که فراموش کردی 

 (۲۴درست تر از اين رهنمون گردد.)
إن »گفتن مبارکه می فرمايد که: اگر  بر فرض محال  به علتی از علت ها  ۀدر آي
گردد، بعد از يادآوری، پروردگارت را با گفتن آن ياد کن و وقتی  را فراموش« شاءالله

چيزی را فراموش کردی، پروردگارت را ياد کن تا آن را به خاطر آوری؛ زيرا ذکر وی 
کند. و بگو: اميدوارم پروردگارم مرا به راهی که فراموشی و نسيان را از انسان دور می

 دايت و رستگاری است، هدايت کند.نزديگترين و آسانترين راه به سوی حق و ه

  «:رَشَداً »
به معنی إرشاد و رهنمودی است که منتهی « رَشَد»هدايت. رهنمود. خير و نفع. در اصل 

 (.10/  به خير و منفعت شود؛ ولی گاهی مثل اينجا خودَ خير و منفعت مراد است ) جنّ 
 ن. تر از اين. سودمندتر از ايبخشهدايت «:مِنْ هذَا رَشَداً »

اشاره است به کار مورد نظر، و راهی که در پيش است. يا اين که اشاره به  )هذا(
سرگذشت عجيب اصحاب کهف است که معجزه جاويد پيغمبر که قرآن است از آن هم 

 تر است.عجيب
 !گرامیخوانندگان 

( ميتوان اين برداشت را بدست آورده که: گفتن  24و 23از فحوای آيات متبرکه )
 درهر کاری مطلوب می باشد.« ء اللهشاان»

اشاره بعمل آمده است بلکه درآيات ديگری از « شاء اللهان»نه تنها درآيات به عبارت:
 قرآن عظيم  اين فهم  عالی در چندين مواردی تکرار هم گريده است.

ولی با تأسف بايد گفت: که در برخی از اوقات متاسفانه حالتی  پيش می آيد که برخی 
ا به بسيار سادگی در مورد آينده خويش تصميم گيری های جدی ای را انجام می انسانه

دهند و مثلا می گويند در فلان زمان من حتماً فلان کار را انجام خواهم داد، با اينکه حتی 
از پنج دقيقه بعد خود هم خبر ندارند که اصلاً زنده هستند يا نه و يا در آن زمان خاص، 

ان انجام آن کار را برای آن شخص محقق می سازد يا نه ؛ بناً شرايط مختلف امکآيا 
من بعدا آن را »دستور کلی دين مقدس اسلام همين است: هرگز در مورد كارى نگو 
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آينده نگر باش و  بلکه؛  «کهف  23وَلَ تقَوُلَنه لِشَیْء إنِ ِی فاعِلٌ ذالِكَ غَداً  «انجام مى دهم
علاوه بر اينکه خود را  حداقل فايده اين کار«إن شاءَ اّللَّ  » بگو: مگر اينکه خدا بخواهد: 

در مقابل خداوند متعال خاضع نشان می دهيم آن است که اگر بر فرض در تحقق آن فعل 
لف وعده و يا دروغی از  تلاش نموديم، اما به هر دليل ممکن نشد که آن را انجام دهيم، خ 

 . خواست و اراده خداوند متعال نموده بوديمما سر نزده زيرا تحقق آن فعل را مشروط به 
ما نبايد در: سخن گفتن و تصميم گيرى الله متعال را فراموش نكن .وهرگز نبايد خود را 
مستقل از الله بدانيم و به طور قطع از انجام كارى هر چند كوچک ، در آينده خبر ندهيم ، 

 . ا وابسته به اراده ى الهى بداندانسان پيوسته نيازمند الله است و درهر كارى بايد خود ر

 «:إن شاء الله»

اگر خدا »است. معنای آن نيز، « الله»و « شاء»، «إن»متشکل از سه لفظ «  إن شاءالله»
است و بر سر « اگر»از حروف شرطيه است به معنای « إن»می باشد.« خواست

ل ثلاثی مجرد فع« شاء»است.« شاء»جملات فعليه در می آيد و در اينجا، فعل شرط آن، 
اسم جامع همه اسماء « الله»است.« مشيتّ»و « اراده کردن»، «خواستن»است به معنای 

 الله تبارک و تعالی است.  

 بايد گفت.« إن شاءالله»بنابراين در رسم الخط عربی و با دقت در الفاظ و واژگان جمله 
 ريکه آمده است:شش بار در قرآن عظيم الشأن  تکرار شده ، طو« إن شاء الله»کلمه 

هْتدَ ون» - 1 قال وا ادْع  لنَا رَبكَّ ي بَيَّنْ لنَا ما هَيَ إَنّ ( »70سوره بقره /آيه  «)إنَاّ إَنْ شاءَ اّللَّ  لمَ 
هْتدَ ونَ  بار ديگر به موسى( گفتند: از «)الْبَقرََ تشَابَهَ عَليَْنا وَ إنَاّ إَنْ شاءَ اّللَّ  لمَ 

تا بر ما روشن كند چگونه گاوى باشد؟ زيرا اين گاو بر پروردگارت براى ما بخواه 
 .ما مشتبه شده و اگر خداوند بخواهد )با توضيحات تو( حتماً هدايت خواهيم شد

يعقوب عليه  السلام به فرزندان ( 99سوره يوسف / آيه  «: )إَنْ شاءَ اّللَّ  آمَنينَ » - 2
ل وا مَصْرَ إَنْ شاءَ اّللَّ  »خويش می فرمايد:  شاءاّللَّ وارد مصر شويد، ان«:آمَنَينَ ادْخ 

 درامانيد،
گويد: خضر به موسى مى ( 69سورۀ کهف/آيۀ  «: )إَنْ شاءَ اّللَّ  صابرَاً  سَتجََد ني» - 3

 اگر خدا بخواهد مرا شكيبا خواهى يافت.«: 2« »سَتجََد نيَ إَنْ شاءَ اّللَّ  صابرَاً »
حضرت شعيب به  (27سوره قصص /آيه  «: )ينإَنْ شاءَ اّللَّ  مَنَ الصّالَح سَتجََد ني» - 4

 «. سَتجََد نيَ إَنْ شاءَ اّللَّ  مَنَ الصّالَحَينَ »گويد: حضرت موسى مى
حضرت اسماعيل  (102سورۀ صافات / آيۀ  «)إَنْ شاءَ اّللَّ  مَنَ الصّابرَين سَتجََد ني» - 5

مرا ذبح «   مَنَ الصّابرََينَ سَتجََد نَي إَنْ شاءَ اّللَّ  »گويد: به پدرش حضرت ابراهيم مى
 .كن كه به خواست خدا مرا از شكيبايان خواهى يافت

در سال ششم هجرى پيامبر اكرم صلى (  27سورۀ فتح/آيه « )إَنْ شاءَ اّللَّ  آمَنَينَ  » - 6
الله عليه وسلم  در خواب ديدند كه مسلمانان، آسوده خاطر وارد مسجد الحرام شده، 

لَقَدْ صَدَقَ اّللَّ  »اند، را تراشيده و موى و ناخن كوتاه كرده در حالى كه سرهاى خود
سَك مْ وَ  ؤ  حَلَقَّينَ ر  ل نّ الْمَسْجَدَ الْحَرامَ إَنْ شاءَ اّللَّ  آمَنَينَ م  ؤْيا بَالْحَقَّ لَتدَْخ  رَس ولَه  الرُّ

وا فجََعَلَ مَنْ د و رَينَ لا تخَاف ونَ فعََلَمَ ما لَمْ تعَْلَم  قَصَّ همانا «)27»نَ ذلَكَ فتَحْاً قَرَيباً م 
خداوند، آن رؤيا را براى پيامبرش به حق تحققّ بخشيد. شما مسلمانان ان شاء اّللَّ 
آسوده خاطر، در حالى كه )موى( سرهاى خود را تراشيده و تقصير)وموو ناخن( 

 كس ترس و وحشتى نداريد، به مسجد الحرام داخلايد وازهيچايد كوتاه كردهكرده
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دانستيد، پس غير از اين، پيروزى خواهيد شد. خداوند چيزى را دانست كه شما نمى
 .نزديكى )در خيبر( براى شما قرار داد

 ﴾۲۵﴿ وَلَبِثوُا فيِ كَهْفِهِمْ ثلََثَ مِائةٍَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تسِْعاً
و )اصحاب کهف( مدت سيصد سال در غارشان ماندند و نه سال ديگر نيز بر آن 

 (۲۵فزودند.)ا
نشان  قمری سال سيصدونهرا درغار در آيۀ مبارکه مدت اقامت وخواب اصحاب کهف

ً »می دهد. نه سال بر آن افزودند. مراد اين است که اصحاب کهف سيصد سال شمسی «: إزِْدادُوا تسِْعا

د. چرا که گردزنده و در حال خواب بوده که اگر با سال قمری حساب شود، نه سال بر آن افزوده می
سيصد سال شمسی مساوی با سيصد و نه سال قمری است. در اينجا قرآن مجيد حقيقتی را بيان داشته است 

 ها بعد علم نجوم بدان پی برده است.که سال

 :25نزول آيۀ  شأن
وَلَبَث وا فیَ » ابن مردويه از ابن عباس )رض( روايت کرده است: وقتی که آيه  -692

ای گفتند: ای رسول الله! سه صد نازل شد. عده« مَائةٍَ سَنيَنَ وَازْدَاد وا تَسْعاً کَهْفَهَمْ ثلََاثَ 
( را نازل کرد. 25سال است و يا سه صد ماه؟ پس خدای بزرگ سَنيَنَ وَازْدَاد وا تَسْعاً )

گويد: ابن مردويه از ضحاک از ابن عباس روايت کرده. راويی می 341/  3)شوکانی 
 ر بن سعيد متروک است، تنها ابن مردويه دليل وهن آن است.(.اين از ضحاک جوبي

 اين حديث را ابن جرير از ضحاک روايت کرده است. -693
ُ أعَْلَمُ بمَِا لبَثِوُا لهَُ غَيْبُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ أبَْصِرْ بهِِ وَأسَْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ  قلُِ اللَّه

ٍ وَلََ يشُْرِكُ   ﴾۲۶﴿  فِي حُكْمِهِ أحََدًادُونهِِ مِنْ وَلِي 
خداوند از مدت ماندنشان )درغار( داناتر است، غيب آسمانها و زمين »و:ـ)ای پيامبر!( بگ

! آنان به جز او هيچ کارسازی ، چقدر بيناست و چقدر شنواست!تنها به او اختصاص دارد
 (۲۶سازد.و)ندارند و در حکم خود کسی را شريک نمی

ای پيامبر! اگر پرسشگری در مورد مدّت ماندن جوانان در  :«م  بَمٰا لبََث وا ق لَ اَللَّه  أعَْلَ  »
غار از تو پرسيد و نزدت از جانب الله متعال در اين مورد وحی نبود پس جواب  نگوی 

شان در غار داناتر تا اوتعالی خود به تو خبر دهد بلکه بگو: الله متعال  به مدّت درنگ
باشد، و از کمال بينايی، شنوايی ها و زمين آگاه مین کار آسماناست؛ زيرا تنها او بر نها

تعالی بر هرچيز در شگفت باش و بدان که جز متعال شريک هيچ يار و آگاهی عظيم حق
ش هيچ ـتـدار امور خلق باشد وجود ندارد، وی را در حکم و شريع و کارپردازی عهده
 ريکی ندارد.که در الوهيت و ربوبيت نيز شهمتايی نيست چنان

محمدصلی  حضرت تا زمان شانبر احوال بعد از آگاهی مراد؛ مدت»گويد: می عطيهابن
 «.است شانمرگ تا هنگامبيدارشدنشان  الله عليه وسلم، يا زمان

و  شمسی سال 300 که در غاراست شانکردن درنگ مراد؛ مدت»گويد: می اما زجاج
 شود، چونمی قمری سال ، سيصدونهشمسی زيرا هر سيصد سالبود  قمری سال 309
 هم جهت همين و به است سال ، سهشمسیبا صد سال  قمری هر صد سال ميان تفاوت

  «.افزودند بر آن هم سال کردند و نه درنگ پروردگارمتعال فرمود: سيصد سال

 :خداوند سميع و بيناست
صيغه تعجّب و براى خداوند متعال چقدر بينا و شنواست!  «هِ وَأسَْمِعْ أبَْصِرْ بِ  »جمله 

به گفته علماء شنيدن اين سخن انسان را به خوف  بيان عظمت علم  خداوند متعال است.
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 وترس می اندازد.
بيند و هر سخنى که  خداوند متعال آنرامى يعنى اى انسان! هر کارى را که انجام دهی،

 گفتارخود باش. و آنرا می شنود. بنابراين، مراقب اعمال ل مىگويى الله متعا مى
نْ خَرْدَل فَتکَ نْ فىَ »گويد:  لقمان حکيم به فرزندش مى يَا ب نَیّ إَنهَّا إَنْ تکَ  مَثقَْالَ حَبةّ مَّ

 «.صَخْرَة أوَْ فىَ السّماوَاتَ أوَْ فىَ الْارْضَ يَأتَْ بَهَا الله  إَنّ اللهَ لَطَيف  خَبَير  
 دل در و باشد خردلی دانه اندازه به( عمل) آن اگر که بدان! جانم پسر(: گفت لقمان) 

 قرار محاسبه مورد و) آوردمی را آن الله باشد، زمين در يا و هاآسمان در يا سنگی

 .( 16سوره لقمان، آيه ). است آگاه( و) بين باريک الله چون ،(دهدمی
ناچيز، فرداى  يم، به هر مقدارى باشد، حتىّ بسيار کم وهر کار خوب يا بدى که داشته باش

گيرد. بنابراين بايد مراقب اعمال، رفتار، کردار و گفتار  قيامت مورد محاسبه قرار مى
دهند، از مطالعه آن شرمنده  خود باشيم، تا مبادا زمانى که نامه اعمالمان را به دستمان مى

 ن بدهيم.شويم، و خجالت بکشيم آن را به ديگران نشا
گناه  365اگر انسان خدا ناخواسته  روزانه ، يک گناه مرتکب شود ،بدينترتيب هر سال 

شود. بنابراين، بايد  هزار گناه مى 10سال حدود  30شود و جمع آن در  را مرتکب مى
بسيار مراقب واحتياط داشته باشيم و در صورت ارتکاب گناه، فوراً آن را با آب توبه 

 بشوييم.

 ان گرامی!خوانندگ
 بعداز اينکه در آيات قبلی  قصه ی اصحاب کهف به بيان گرفته شد ، اينک در آيات 

( دستورالعملها و رهنمودهايی برای پيامبر و مؤمنان است تا برای تلاوت  31الی  27) 
قرآن، برنامه ی منظمی ترتيب دهند، با صحابه ی بينوا و تنگ دست همنشين شوند و با 

 ياددان قرآن بپردازند و اين که: قرآن حقی مسلم از سوی الله متعال است.هم به آموختن و 

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَلنَْ تجَِدَ مِنْ دُونهِِ  وَاتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنْ كِتاَبِ رَب كَِ لََ مُبدَ ِ
 ﴾ ۲۷مُلْتحََدًا﴿

ی نمی هيچ کس و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است، تلاوت کن،
 (۲٧و هرگز پناهی جز او نيابی.) تواند سخنان پروردگارت را تغيير دهد،

بر  را امر کرد که صلی الله عليه وسلم  حضرت وتعالی آن سبحان متبرکه  خدای ۀدر آي
و از آنچه  کنند که به تو وحی می شود مواظبت  قرآن و مدبرانه ، عابدانهعاملانه تلاوت

لَ لَکَلَمٰاتَهَ  »ست پيروی کن، زيرا قرآن کتابی است در قرآن آمده ا بَدَّ هيچ کس « لٰا م 
که کلماتش را تبديلی و آياتش را تغييری نيست و تواند کلام خدا را تغيير دهد، يعنی نمى

قرآن از هر گونه تغيير و تحريف مصؤن بوده است.  شود،يعنیمعجزاتش باطل نمی
امبران است، قرآن عظيم الشأن نيز آخرين كتاب آسمانى آنگونه كه پيامبر اسلام خاتم پي

 است.
لْتحََداً » و هرگز جز خدا  «نيابی و پناهی پشت و جز او هرگز هيچ»«وَ لَنْ تجََدَ مَنْ د ونَهَ م 

ها به او پناه بری پس تنها به او ها و گرفتاریکسی را نخواهی يافت که در هنگام بحران
 کل کن.پناه ببر و فقط بر او تو

ملتحد: پناهگاه كه انسان بآن ميل  ، لحد و الحاد: عدول و ميل از استقامت« :  مُلْتحََدًا »
، ننمايی پيروی و از آن نکنی عمل آن احکام ، بهرانخوانی : اگر قرآن. يعنیكند مى
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 خداوند أ نگه بتا تو را از عذا بری پناه بدان که يافت را نخواهی و مرجعی هرگز مکان
 دارد.

ِ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ وَلََ تعَْدُ  وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الهذِينَ يدَْعُونَ رَبههُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِي 
نْياَ وَلََ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتهبعََ   عَيْناَكَ عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّ

 ﴾۲۸﴿ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا
کنند صبر پيشه کن، در حاليکه که پروردگار خود را صبح و شام ياد میو با کسانی 

خواهند. و نبايد در طلب زينت زندگانی دنيا چشمانت از آنان دور خشنودی او را می
و از هوای نفس ايم و اشود. و از کسی اطاعت مکن که دل او را از ياد خود غافل ساخته

 (۲۸خود پيروی کرده و کارش از حد گذشتن و کوتاهی است.)
ای پيامبر! و با فقيران : سير درتفسير آيه مبارکه می نويسدمفسر تفسير صفواة التفا

مسلمانی شکيبايی پيشه کن که عبادت را برای پروردگارشان خالص ساخته، او را در 
خواهند و از عذابی اشی را که نزد وی است میخوانند، پادکنند و میصبح و شام ياد می

 که پيش و است حذر دارند. 
توجه و نظرت را به غير آنها از جمله به ثروتمندان و بزرگان «وَ لٰا تعَْد  عَيْنٰاکَ عَنْه مْ »

 و اشراف، منحرف و منصرف مکن. 
سا ايمان بياورند اند: پيامبر صلىّ اّللَّ عليه وسلم حريص و خواهان بود که رؤمفسران گفته

تا به تبعيت آنها پيروان آنها هم ايمان بياورند. ولى هرگز خواستار زينت دنيا نبود. پس 
به او امر کرد که به بينوايان مؤمن توجه کند و از آن بزرگان و اشراف مشرک « خدا»

افتخار و مباهات را  از همنشينى با آنها شرف و«ت رَيد  زَينَةَ الَْحَيٰاةَ الَدُّنْيٰا » روگردان شود.
 جويى.  مى

ابن عباس گفته است: از آنان رو مگردان و به غير آنان رو مياور و به عوض آنها در 
  .(۲/۴١۶طلب اصحاب شرف و ثروت مباش.) مختصر 

را اند مؤمنان بينوا ى آنان که از تو خواستهاز گفته« وَ لٰا ت طَعْ مَنْ أغَْفَلْنٰا قَلْبَه  عَنْ ذَکْرَنٰا»
طرد کنى، اطاعت و پيروى مکن؛ زيرا نهاد آنان از ياد خدا خالى و غافل است. آنها در 

 حقيقت با روآوردن به دنيا، از دين و عبادت پروردگار خود رو گردانيدند.
به خاطر وازاشخاصی اطاعت می برکه )«.وَلا ت طَعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَه  عَنْ ذَکْرَنَا » 

 . ايم( قلب او را از ياد خود غافل ساختهوپرستیدنيادوستی و آرز
، و به سوی ، وقتی که به خويشتن گرائيده است و پرداخته استايمدهکردل او را غافل

کالا و ، و شيفته ، و به اولاد خويش دل داده استاموال و دارائی خود ميل نموده است
. در دلش جائی برای خدا نمانده است . ديگريده استگردمتاع و لذائذ و شهوات خويشتن

دلی که به اين سرگرميها بپردازد و آنها را هدف زندگی خود سازد قطعاً از ياد خدا غافل 
افزايد، و بدو مهلت و فرصت زيستن در همچون شود، و خدا نيز بر غفلت او میمی

کيفر و به چيزهای بی فائده مشغول شود ودر نهايت سرمايه عمرش بيهوده تمام شود، و
، برای آن کسانی که به خويشتن کرده استعذابی برسد و بيفتد که خدا برای امثال او آماده

 کنند.و به ديگران ستم می

 :28شأن نزول آيه 
گويد: اين آيه در مورد عيينة بن می کريمه آيه نزول شأن )رض(  در بيان فارسی سلمان

به خدمت پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم آمدند،  حصن و يارانش نازل شده است که وقتى
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جمعى از مؤمنان فقير در خدمتش بودند. در بين آنان سلمان فارسى بود که چپن پشمى بر 
داد. عيينه به پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  دوش داشت و از بس که عرق کرده بود بوى عرق مى

« مضر»ى بزرگان و اشراف قبيلهدهد؟ و ما و سلم گفت: بوى گند آنها شما را آزار نمى
شود که از تو پيروى شوند. هيچ کس مانع ما نمىاگر مسلمان شويم مردم هم مسلمان مى

کنيم، جز وجود اينها، پس آنها را از خودت دور کن تا ما از تو پيروى کنيم يا براى ما 
واست نظرشان مجلسى ترتيب بده وبراى آنان مجلسى ديگر، پيامبر صلىّ اّللَّ عليه وسلم خ

را برآورده کند، اما وقتى آيه نازل شد پيامبر صلىّ اّللَّ عليه وسلم به جستجوى آنها 
ى خدا پرداخت، وقتى آنها را ديد، در کنارشان نشست و گفت: سپاس و ستايش شايسته

است در ميان امت من کسانى را قرار داده که به من دستور داده است با آنان همنشين 
از هوى و هوس خود پيروى کرده و « وَ اَتبَّعَ هَوٰاه  »ن روى برنگردانم. شوم و از آنا

ً » فرمان خدا را رها نموده است. طا ه  ف ر   و کارش تباهى و نابودى است. «  وَ کٰانَ أمَْر 
در آيه مبارکه در می يابيم که :ثروتمندان براى منصرف كردن پيامبرصلی الله عليه وسلم  

كردند و پيامبر در برابر آن تلاشها، مأمور مساکين  مؤمن تلاش مىاز معاشرت با فقرا و
همدلى با فقرا ومساکين وبصورت کل با بينوايان سخت  به مقاومت شد. بايد گفت که :
 اعتنا.رهبر بايد نسبت به محرومان همدل وهمدم باشد، نه بى است، ولى بايد تحمّل كرد.

 شَاءَ فلَْيؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْيَكْفرُْ إِنها أعَْتدَْناَ لِلظهالِمِينَ ناَرًا وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَب ِكُمْ فمََنْ 
أحََاطَ بِهِمْ سُرَادِقهَُا وَإنِْ يسَْتغَِيثوُا يغُاَثوُا بمَِاءٍ كَالْمُهْلِ يشَْوِي الْوُجُوهَ بِئسَْ 

 ﴾۲۹﴿ الشهرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً
خواهد، از سوی پروردگارتان است، پس هرکس که میآن( )ای پيامبر!( بگو :)اين قر

خواهد، کافر شود. به يقين ما برای ظالمان آتش را آماده ايمان بياورد و هر کس که می
گيرد. و اگر کمک بخواهند با آبی همچون هايش آنان را در بر میايم که سرا پردهکرده

کند. چه بد نوشيدنی و چه بد ريان میها را بمس گداخته شده به فريادشان رسند، که چهره
 (۲۹جايگاهی است.)

اين آيه مبارکه ، در  ها در پذيرش ايمان و كفر آزادند،درپيامبر مسئول ابلاغ است وانسان
گذارند ومی گويند: ، شرط و شروط مىجواب به کسانی است که برای آيمان اوردن خود

به اين  .را  را از اين دين طرد كنىشرط گرويدن ما به اسلام آن است كه مساکين  و فق
ى حقّ خداوند است. تقاضاى طرد فقراى عده اشخاص بايد گفته شود که: تنها سرچشمه

  مؤمن حقّ نيست، بلكه حقّ آن است كه از طرف خدا باشد.
ای از ای پيامبر! و به کافران بگو: پيام و مرام حقی را که آوردهدرآيه مبارکه آمده است:

ار منان است، اين وحيی است حق و راستين که باطلی در آن وجود ندارد، جانب پروردگ
پس هر که بخواهد بگرود و پيروی کند بايد چنين کند، زيرا وی را پاداشی است بزرگ و 

گرداند همان کند که خواهد نعمتی است پايدار، ولی هر کس بخواهد انکار ورزد و روی
هلاک جز به خويشتن زيان نزده است، زيرا های زيرا با وارد ساختن خويش به ورطه

های آن بر متعال  برای کافران آتش سوزانی را آماده کرده که ديوارها و سراپرده خداوند
 گيرد. کافران محيط است و همه را در برمی

أعَْتدَْنا لَلظّالَمَينَ ناراً أحَاطَ بهََمْ »ها و اعمال اوست. سرنوشت انسان در گرو گرايش
گيرد، در آخرت آتشى است كه او را شهوات و مفاسدى كه انسان را فرامى« ق هاس رادَ 

 .كنداحاطه مى
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و آنگاه که کافران از شدّت تشنگی در آتش دوزخ، آبی برای نوشيدن خواهند، آبی چون 
شوند، وه! جه سازد داده میشان را از شدّت حرارت بريان میهایمس گداخته که چهره
مهار، و چه زشت جايگاهی است روغن گداخته برای کفار در آتش بی بد شرابی است اين

 دوزخ به عنوان منزلگاه اشرار و سرای ماندگار کفار فجار.

رساندکه آتش ، و می، بيانگر سرعت و آمادگی و توانائی استايمآماده کرده «:اـدنـتـاع»
 !آماده و مهيای پذيرش مستقيم و بلافاصله است

گيرد. ديگر نه راهی های آن ستمکاران را دربر میکه سراپردهی است، آتشاين آتش
، و نه چشم طمع دوختنی ، و نه اميدی به نجات يافتن و دررفتن استگريختن استبرای

 که نسيمی از ان وزد يا آسايشی در آن شود!به سوراخی است
رانجام كفر، عذاب گرچه مردم در انتخاب ايمان و كفر مختارند، ولى بايد بدانند كه س

 .سوزان قيامت است

 احاطه آنانبه  را که آتشی کريمهۀ آي . پساست از قماش شده ساخته خانه :«سرادق » 
کند و او را می ، احاطهاست آن در درون بر هرکه که کرده تشبيه ایسراپرده کند، بهمی

 به»دهد  نجاتشان آتش جويند تا ازگرمای سیو فريادر «و اگر فرياد کنند»گيرد دربر می
  «.شود رسيده داد آنان به مانند فلز گداخته آبی نوشانيدن

و  ، مس؛ مانند آهنزمين شود از معادن گداخته آتش به که است هر چيزی :«مهل » 
 داغی سبببه «ندکمی ها را بريانچهره که» است روغن ، رسوب: مهلقولی. بهسرب
 اين «است بد آرامگاهی و چه» آنان نوشابه اين «است ایبد آشاميدنی ! چهوه» خويش
پردازند!! می استراحت بهو در آن را دربر گرفته خود آن راحتی برای آنان که دوزخی
 .آنهاستزای ـو استه تهکم ، از بابدوزخ برای« آرامگاه»تعبير 
ها، ، مانند خوراکینفس و هوی ، مقاماتمناصب که کسانی به است بيدار باشی آيه اين

 دهند.می ترجيحخداوند متعال  ها را بر طاعتاز برخورداری ر آنـيـها و غنوشابه

الِحَاتِ إِنها لََ نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَ   ﴾۳۰﴿ نَ عَمَلً إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
همانا ما پاداش اند )بدانند که(، اند و کارهای شايسته کردهآوردهبدرستی کسانی که ايمان 

 (۳٠) نيکو کاران را ضايع نخواهيم کرد.
ماند و نه اجر عملى  ضايع در بينش اسلامى، نه چيزى از حساب الهى مخفى مى

باه ـهاى صالح ما را تا عملگردد. اين بدين معنی است که پروردگار با عظمت ممى
هاى بد ماست كه موجب حبط و نابودى كارهاى نيك ها و عملكند، بلكه اين خصلتنمى
 .شودمى

خداوند متعال بعد ازاينکه حال بد فرجامان شقاوتمند را بيان کرد، طبق روشى که قرآن 
د: ـيدر ترغيب و ترهيب دارد، به ذکر حال و وضع نيکبختان پرداخته  ومی فرما

کار از سوی پروردگار پاداشی با اعتبار دارند، ثواب درحقيقت مؤمنان شايسته
شود؛ بلکه ايشان را به معيار عملکردشان از بين نرفته و مزد کارکردشان ضايع نمی

 اند، مزد کاملی است.نيکوترين آنچه عمل کرده

نْهَارُ يحَُلهوْنَ فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ أوُلَئكَِ لَهُمْ جَنهاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الَْْ 
وَيلَْبسَُونَ ثِياَباً خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإسِْتبَْرَقٍ مُتهكِئِينَ فيِهَا عَلىَ الْْرََائكِِ نِعْمَ الثهوَابُ 

 ﴾۳۱﴿ وَحَسُنتَْ مُرْتفَقَاً

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

شتهای که( نهرها از زير کسانی هستند که بهشتهای جاويدان از آن ايشان است، )به آنان
)کاخها و درختان( آن جاری است، در آنجا با دستبندهايی از طلا آراسته می شوند، و 

پوشند، در حاليکه بر تختها تكيه میلباسهايی )فاخر( سبز رنگ از حرير نازک و ضخيم 
 (۳١زدهاند، چه پاداش خوب و چه نيکو تکيه گاهی است!)

 ه. يعنى اقامت وجايگا :«دْنٍ ـعَ »
 به دستبند، « أسَْوَرَة  » جمع :«أسَاوَرَ »
 به ابريشم نازك و  :«س نْد سٍ »
 شود و به حرير ضخيم گفته مى :«إَسْتبَْرَقٍ »
 .شودبه تخت سلطنتى كه با تور پوشانده باشند، گفته مى« أريكه»جمع  :«أرائك»

ً بَئسَْ الشّ »ى دوزخيان مطالب بيان يافت:ى قبل، دربارهدر دو آيه رْتفََقا  «راب  وَ ساءَتْ م 
 ى بهشتيان مطالب را بيان می دارد.چه بد نوشيدنى و چه بد جايگاهى و اين آيه درباره

مْ جَنهات  عَدْنٍ  »ومی فرمايد:  مؤمن را نزد خداوند متعال  بهشت اين گروه  «أ ولٰئَکَ لَه 
 .هايی است که در آن برای ابد ماندگارند

نهرهاى بهشتى جارى از زير قصرها و منازل و درختان آن  :«م  الَْْنَْهٰار  تجَْرَی مَنْ تحَْتَهَ »
وهم از زير قصرهاى  وروان است.نهرهاى بهشتى هم از زير درختان جارى است،

 بهشتى. 
 شوند،در آنجا با دستبندهايی از طلا آراسته می :«ي حَلوّْنَ فَيهٰا مَنْ أسَٰاوَرَ مَنْ ذَهَبٍ »
د: هر شخص در بهشت سه دستنبد در دست دارد: دستبند از طلا و انمفسران گفته 

لُّوا أسَٰاوَرَ »ودستبندی ازنقره ودستبندی از لؤلؤ؛ چون خداوند متعال  فرموده است:  وَ ح 
مْ فيَهٰا حَرَير  »، و فرموده است: « مَنْ فَضّةٍ   «. وَ ل ؤْل ؤاً وَ لَبٰاس ه 
 الله صلی الله عليه وسلم رسولکه  است )رض( آمده ابوهريره روايت به شريف در حديث
 «. رسدمی آنبه ء وضو آب رسد کهمی تا جايی در بهشت زيور مؤمن»فرمودند: 

ضْراً مَنْ س نْد سٍ وَ إَسْتبَْرَقٍ » های سبز زيبا از شان جامههایلباس :«وَ يَلْبَس ونَ ثيَٰاباً خ 
 برتن دارند.پرنيان نازک و حرير نازک وضخيم 

ها، از امام طبرى گفته است: يعنى آنها از بين زيورآلات، ازدستبندى طلا و از لباس
 (.١۵/۲۴۳کنند.) طبرى سندس يعنى ديباج و استبرق يعنى حرير ضخيم استفاده مى

با توجّه به اينكه در بهشت هر لباس با هر نوع جنس و رنگى در اختيار بهشتيان قرار 
ص لباس سبز شايد اشاره به لباس رسمى و عمومى آنان باشد كه هنگام دارد، امّا اختصا
 .نمايندها خود را به آن تزيين مىتكيه بر تخت

تکَّئَينَ فَيهٰا عَلىَ الَْْرَٰائکََ » های راحتبخش تکيه بر سريرهای فاخر و فرش در بهشت : «م 
 زنند،می

است که با مرواريد و ياقوت  هاى طلايىعبارت از تخت «أرائک»ابن عباس گفته است: 
تزيين يافته و بر آنها تازه عروس و تازه داماد نشسته باشند. اريکه عبارت از سرزمين 

 .( ١٠/۳۹۸بين صنعا و ايله و بين عدن تا جابيه است.) تفسيرقرطبى 
« ً رْتفََقا و چه چه خوش پاداشی است مزدشان نزد پروردگارشان  :«نعَْمَ الَثوّٰاب  وَ حَس نَتْ م 

نيکوست بهشت برين سرا و جايگاهشان، در نعمت و امن و امان، در جوار پروردگار 
 رحمان!
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 ! خوانندگان محترم
 طوريکه در آيات متذکر قبلی خوانديم  که: پيامبرصلی الله عليه وسلم ، با مؤمنان بينوا و 

نوازش می تهی دست؛ اما جوانمرد، همنشين بود و همواره فرد فرد آنان را دلجويی و 
کرد و درخواست مشرکان خودخواه را مردود می شمرد که: آرزو می کردند، وقتی نزد 

از محضر  -که پوشش فاخر و قيمتی به تن نداشتند  -پيامبر بيايند، مؤمنان تنگدست را 
 خود براند، تا در رديف اين دنيا دوستان ننشينند، مبادا مقامشان کاسته گردد)!( 

يکی چون ثروتمندی بی  ( قصه وداستان صاحبان دوباغ: 44الی   32در آيات ) اينک 
باور که به موقعيت و ثروت خود می نازد، گويا  فلسفه ی وجودی اين جهان، همان 

ل باور و پاکدلان افتخار کند و ـزينت های دروغين و فريبنده ی دنياست و بسی، تا بر اه
وای مؤمن، هستی خود را در طبق خ اين و آن بکشد. و از طرفی، بينر  اموالش را به 

 اخلاص می گذارد و به پروردگارش تقديم می دارد.
فتخار، نه به مال و منال و زرق و اَ همچنان در اين آيات متبرکه هشداری است که: که 

برق است؛ بلکه سرافرازی هر انسان خردمندی، پيروی از فرمان حق و خدمت به 
 بندگان اوست.

 رَجُليَْنِ جَعلَْناَ لِْحََدِهِمَا جَنهتيَْنِ مِنْ أعَْناَبٍ وَحَفَفْناَهُمَا بِنَخْلٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثلًَ 
 ﴾۳۲﴿ وَجَعلَْناَ بيَْنَهُمَا زَرْعًا

)ای پيامبر!( برای آنها مثالی بزن، )مثال( آن دو مرد که برای يکی از آنها دو باغ از 
( را با درختان نخل پوشانديم، و در انواع انگورها قرار داديم، و گرداگرد آن دو )باغ 

 .(۳۲ميان آن زراعت )پربرکتی( قرار داديم.)
ليَْنَ » المثل هم  دو مرد. مراد يک فرد کافر ثروتمند، و يک فرد مؤمن فقير است. در ضرب «:رَج 

 .ضرورت ندارد نام افراد مشخّص شود

ت انسانى ذل ت است و نه ثروت نشانهنه فقر نشانه  :ى عز 
که از تو خواسته بودند که مساکين وفقرا را  از خود دور بسازحال يامبر! برای کفار ای پ

 دو مرد را بطور مثال بيان می دارد: که در زمانها گذشته زندگی بسر می بردند.
مفسران در باره آنها می نويسند: آن دو مرد دو برادر ازقوم بنى اسرائيل بودند. يکى از 

بود که از پدر ارثى نصيبشان شد. برادر کافر با مال خود دو آنها مؤمن و ديگرى کافر 
خريد. وبرادر مؤمن مالش را در راه جلب رضايت خدا خرج « بهشت آسا»باغ بزرگ و 

پنداشت. کرد و پولش به آخررسيد. برادر کافر فقر و بينوايى برادرش را عيب و عار مى 
باشد ى مؤمنى که در اطاعت خدا مىروزی آمد که  ثروت برادر کافر تباه شد، و اين برا

و کافرى که در ناز و نعمت غرق شده و از راه خارج شده است، ضرب المثل عام 
  وخاص در بين مردم آن زمان شد.

وَ حَففَْنٰا »تعالی به کافر دو باغ انگوری لذيذ داده، حق «جَعلَْنٰا لِْحََدِهِمٰا جَنهتيَْنِ مِنْ أعَْنٰابٍ »
ً » .پيرامون آن را با درختان انبوه خرما پوشانيده  «هُمٰا بِنَخْلٍ  و در  «وَ جَعلَْنٰا بَيْنَهُمٰا زَرْعا

و در وسط آن دو نهر آبى ها و حبوبات رويانيد.ميان دو باغ کشتزاری از انواع ميوه
 دراين مورد می نويسد:تفسير صفوة التفاسيرمحمد علی صابونی در جوشيد.مى

کند. بخش را قرآن به شگفت انگيزترين شيوه ترسيم مىى دل انگيز و شادى منظره
هاى سر به فلک ى دو باغ انگور با انواع انگورها، و در پيرامون آنها رديف نخلمنظره
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کشيده و در بين آن دو مزارع سرسبز و خرم که وسط آنها نهر آبى زلال جوشان و 
 خروشان است!

رْناَ خِلَلَهُمَا نهََرًاكِلْتاَ الْجَنهتيَْنِ آتتَْ أكُُلهََا وَلَ   ﴾۳۳﴿ مْ تظَْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجه
داد و چيزی از محصول و ميوه کم هايش را )به وقتش( میهر دو باغ، محصول و ميوه

 (۳۳کرد و ما در ميان آن دو باغ جويبار روان کرده بوديم.)نمی

 ﴾۳۴﴿ هُ أنَاَ أكَْثرَُ مِنْكَ مَالًَ وَأعََزُّ نَفَرًاوَكَانَ لهَُ ثمََرٌ فَقاَلَ لِصَاحِبهِِ وَهُوَ يحَُاوِرُ 
پس به دوست خود در  )صاحب اين دو باغ( ميوه های بسيار)و درآمد فراوانی( داشت؛ 

کرد، گفت: من از تو ثروتمندتر و از لحاظ افراد نسبت به تو حاليکه با وی گفتگو می
 (۳۴نيرومندترم.)

ه انواع ميوه و به انواع مال و دارايى طلا ونقره  و حتىّ به ب« ثمََر  «»وَ کٰانَ لَه  ثمََر  »
اين سوره   42ى ملکيت زياد درخت ها نيز اطلاق می گردد.طوريکه در: در آيه

ى كه قهر خدا تمام باغ و درختان را احاطه كرد، نه تنها ميوه «أ حَيطَ بَثمََرَهَ »خوانيم: مى
 .آن را
انگور و خرما،  هایوه دوباغ صاحب محصولات ميوهبه علا دو باغ آن : صاحبيعنی

 ها نيز بود.ميوه و ساير انواع اموال ديگری از زر و سيم صاحب
ى ذلتّ است، نه ثروت دليل عزّت، پس نبايد بر فقرا نه فقر نشانه بايد ياد آور شد که:
 فخرفروشی کنيم.

ه  أنََا أکَْ »  او در اثنای گفتگو وجدال   :«ثرَ  مَنْکَ مٰالاً وَ أعََزُّ نَفرَاً فَقٰالَ لَصٰاحَبَهَ وَ ه وَ ي حٰاوَر 
لفظی. با رفيق مؤمنش متکبرانه و مغرور گفت: مال و ثروتم از تو بيش است و پيروان 

 و افرادم نيرومندتر و بزرگوارتر از ياران و پيروان تو اند.
ثل اين آيه، چه كافر يعنى همراه و هم سخن، چه مؤمن باشد م« صاحب»«:لَصٰاحَبَهَ  »

ه  أَ كَفرَْتَ »فرمايد: اين سوره كه مى 37ى مانند آيه نبايد  «قالَ لَه  صاحَب ه  وَ ه وَ ي حاوَر 
 ى طغيان در انسان می گردد.فراموش کرد که: دلبستگى وغرور به مال و قبيله، زمينه

 ﴾۳۵﴿ أنَْ تبَِيدَ هَذِهِ أبَدًَاوَدَخَلَ جَنهتهَُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قاَلَ مَا أظَُنُّ 
من باور نمی کنم »و در حالی که به خود ظالم  بود، در باغ خويش داخل شد، و گفت: 

 (۳۵هرگز اين )باغ( نابود شود.)
هاى سرشار، وبيشمار مايه غرور انسانها می واقعيت امر اينست که: دارايى و نعمت

شخص کافر  « خَلَ جَنهتهَُ وَ هُوَ ظٰالِمٌ لِنفَْسِهِ وَ دَ »مبارکه آمده است:  ۀيآگردد. طوريکه در 
خود  برادر مسلمان رخ بهمغرورانه ومتکبرانه بخاطر اينکه ثروت ودارايی خويش 

درختان و گردانيد می برد، او را در آن خويش باغ واو را به را گرفت وی بکشد، دست
 داد.ها و نهر آب را به او نشان مىميوه
هاى مادّى دنيا ظلم به از خدا، خودبرتربينى، تحقير ديگران و فريفته شدن به جلوه غفلت

قٰالَ »داشت گفت:اواز بس که خود پرست و کافر بود، به خود ستم روا مى خويشتن است.
  باور ندارم که باغم در روزگار زندگی هرگز نابود شود.« مٰا أظَ نُّ أنَْ تبََيدَ هٰذَهَ أبََداً 

   هاى انسان از خداست و مالك حقيقى اوست.ى دارايىهمه وش کرده بود که:او فرام

 ﴾۳۶﴿ وَمَا أظَُنُّ السهاعَةَ قاَئمَِةً وَلَئنِْ رُدِدْتُ إلِىَ رَب يِ لَْجَِدَنه خَيْرًا مِنْهَا مُنْقلََباً
)به ،سوی پروردگارم برگردانيده شومکنم که قيامت برپا شود. و اگر )هم( بهو گمان نمی

  (۳۶فرض اين که قيامتی باشد( قطعاً جايگاهی بهتر از اين خواهم يافت.)
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دلبستگى انسان به دنيا ودنياگرايى،دربسياری ازحالات انسان را به مرحله ای  علاقمندی و
می رساند که حتی به  انكار قيامت  وحشر ونشر هم می پردازد.طوريکه اين فهم در آيه 

 .ن يافته استکه چنين جمعبندی وبيامبار

وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إلِىٰ  ».و باور هم ندارم که قيامت آمدنی باشد «:وَمَا أظَُنُّ السهاعَةَ قاَئِمَةً »
اگر احياناً قيامتی هم  برپا شد و من پس از مرگ به سوی الله   «ورَب ِی لَْجَِدَنه خَيْراً مِنْهٰا

ً »بازگشتم  باغ را دريافت خواهم کرد از آنکه پيش او  قطعاً نزد وی بهتر از اين «مُنْقَلَبا
 قدر و شرف والايی دارم.

زندگی که در اين دنيا داشتم، همچو زندگی را در آخرت بر مبناى شايستگى خودم  همان
ى شتباه  نعمت دنيوی را نشانهاَ به   به من خواهد داد. ديده می شود که برخی انسانها

ودر اين  ن را برای خود ابدی هم می شمارند.پندارند و حتی آكرامت و ارزش خود مى
 دليل در نهايت محكوم است.جا و بىهيچ جای شکی نيست که:اميد و آرزوى بى

بر  غايب قياس را از روی سخن او اين البته می نويسد:« تفسير انوار القرآن»مفسر
 زاز خداوند متعالعاَ و  کراماَ وثروتمند و مورد  در دنيا غنی : چون، يعنیحاضر گفت

 و تحليل برداشت گونهاين که نيست بود. شکی خواهمچنين نيز اين در آخرت پس هستم
از فرط غرور و  و نهاد او و ناشی معيارها و ضوابط در ذهن ريختن هم نمايانگر به
از  برايش دراجیبود و اين خود است شده چيره بر وی بر اثر ثروتمندی بود که ایبدمستی
 بود. سبحان خدایجانب 
 ! محترم ۀخوانند

دادن بر خدا لازم است و اين حقّ انسان است كه كافران طوری تصور می کنند که: نعمت
لئَِنْ رُجِعْتُ »خوانيم: ى فصّلت مىسوره 50بايد همواره برخوردار باشد. چنانكه در آيۀ 

ها براى ما خواهد بود. ولى اگر قيامتى هم باشد، بهترين «حُسْنىرَبِ ي إِنه لِي عِنْدَهُ لَلْ  إلِى
اين داشتن  هممچو تفكّرات غير منطقی در قرآن عظيم الشأن بصورت مطلق رد شده 

وآنرا مردود می شمارد. در اين هيچ جای شکی نيست که: انسان از لطف وفضل خداوند 
ها را خشك وكافران را اتلخ، درختمند است، ولى اگر خدا بخواهد، آبها رمتعال  بهره

كند، تا طوری  تصور برای شان پيش نيايد که ؛ بدون نابود يا وحى به انبيا را قطع مى
 .ها را دارندلطف الهى استحقاق اين نعمت

اكَ قاَلَ لهَُ صَاحِبهُُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ أكََفرَْتَ باِلهذِي خَلَقكََ مِنْ ترَُابٍ ثمُه مِنْ نطُْفةٍَ ثُ  مه سَوه
 ﴾۳۷﴿ رَجُلً 

کرد به وی گفت: آيا به کسی کافر شده ای که تو را از رفيقش در حاليکه با او گفتگو می
 (۳٧خاک باز از نطفه آفريد و باز تو را برابر کرد )و به شکل( مرد کامل در آورد.)

ی که در زمين است، خداوند تو را از خاک درست کرد. يعنی موادّ غذائ «:خَلقََكَ مِن ترُابٍ...»

گردد، و روئيدنيها به می بات و گياه و هر چيز که برويد و ببالد.(های روئيدنيها )جذب ريشه

کند، و شوند، و انسان از روئيدنيها و گوشت و شير حيوانات استفاده مینوبه خود خوراک حيوانات می
که مراد اين است که خداوند اصل تو  (. يا اين20/  ، روم5گيرد ) حجّ / ها شکل میاش از ايننطفه
 (.11، فاطر / 59 / عمراناز خاک آفريده است ) آل - که آدم است -را 
اكَ »  مصطفی خرمدل(«)ترجمۀ معانی قرآن»اندام تو را متعادل و هماهنگ کرد. «:سَوه

بالد، علاجش  همانا اشخاصيکه به مال ومتاع دنيا ، ويا هم به قوم وخيش خود مى
قٰالَ لَه   »رى اصل خاكى بودن انسان است. طوريکه در آيه مبارکه آمده است: يادآو
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ه   مؤمن از سر خيرخواهی، ناصحانه و دلسوزانه به وی شخص  «صٰاحَب ه  وَ ه وَ ي حٰاوَر 
لاً » :گفت اکَ رَج  الله متعال   چگونه به «أَ کَفرَْتَ بَالذَّی خَلَقکََ مَنْ ت رٰابٍ ث مّ مَنْ ن طْفَةٍ ث مّ سَوه

« منى»کفر ورزيدی حال آنکه اوپدرت آدم را از خاک آفريد، سپس تو را از آبی بيمقدار 
تصوير کرد، آنگاه در نيکوترين ساختار به هيأت انسانی نيکو قامت، آراسته خلقت و 

دانی که ذات توانا بر ايجاد اوليۀ آفرينش، بر خوش منظر تو را پرداخت، مگر نمی
  بعد از مرگ نيز تواناست؟بازآفرينی آن 

ُ رَب يِ وَلََ أشُْرِكُ بِرَب ِي أحََدًا  ﴾۳۸﴿ لَكِنها هُوَ اللَّه
قرار و هيچ کس را با پروردگارم شريک ليکن من )می گويم( الله پروردگار من است، 

 (۳۸نمی دهم.)
،  ماو معترف خدايیو به شناسممی را خوب خويش نعمت تو ولی برخلاف : منيعنی

که آفريننده، روزی بخش، فضل دهنده و نعمت بخش  خداوند متعال يگانه ذاتی است ،
 پرستم.است، من چيزی را به او شريک نياورده و غير وی را نمی

ِ إنِْ ترََنِ أنَاَ أقََله مِنْكَ  ةَ إِلَه باِلِلّه ُ لََ قوُه  مَالًَ وَلَوْلََ إذِْ دَخَلْتَ جَنهتكََ قلُْتَ مَا شَاءَ اللَّه
 ﴾۳۹﴿ وَوَلدًَا

هيچ قوت و قدرت جز ،  «ماشاءالله»چرا هنگامی که به باغ خويش وارد شدی، نگفتی: 
 (۳۹بينی.)به مشيئت الله نيست، اگر مرا از نگاه مال و اولاد کمتر از خود می

کيبی تر«: مَا شَآءَ الله  » يعنی آن  چيزی  که خدا بخواهد ، همان می شود. «:مَا شَآءَ اللهُ »
 .سه جزئی به عربی / ما= آنچه ، چيزی که / شاء = خواست ، اراده کرد / الله = خدا

ى بايد گفت: هنگام برخورد با مناظر زيباى طبيعت، به ياد الله متعال باشيم كه همه
ها ها از اوست. همچنان براى پيشگيرى از غفلت و غرور، هنگام برخورد با نعمتنعمت

 ش نكنيم. اراده الهى را فرامو
در آيۀ مبارکه می فرمايد: چرا وقتى وارد باغت شدى و از درختان و ميوه در شگفت 

اين هم از فضل و کرم خداست، هر چه را بخواهد، خواهد شد  «ماشاءالله »شدى، نگفتى 
جز  نيرويی : هيچيعنی «لَقوة الَباالله»: و چرا نگفتیو هر چه را نخواهد، نخواهد شد.

 .خداوند نيست مشيت به
فرمودند:  )رض( ابوموسی الله صلی الله عليه وسلم به رسول که است آمده شريف در حديث

 الا بالله ولا قوة لاحول گنج ؛ آننکنم راهنمايی بهشت هایاز گنج آيا تو را بر گنجی»
 «.است

 هيچ ایداوند بر بندهخ»: است )رض( آمده انس روايت به شريف در حديث همچنين
ماشاءالله ) نعمت او بر آن دارد کهنمی يا فرزند ـ ارزانی يا مال از خانواده را ـ اعم نعمتی

 روی آفتی هيچ : در آنيعنی«. ـ ببيند ـ بجز مرگ ، آفتی( بگويد و در آن -لا قوة إلا بالله 
اند: گفته از سلف، برخیجهت باشد. ازاين هفرا رسيد موعود آن اجل کهدهد، جز ايننمی
ماشاءالله لا قوة إلا »آمد، بايد بگويد:  خوشش ، يا فرزندانش، يا مالاز حال هر کس»
  «.بالله

 مگر فراموش کردی که اين مال و ثروت و اين سروسامان و مکنت به مشيت او برايت 
آورده و به آن بپردازی. بدان که اگر حاصل شده و به نيروی او توانستی آن را به دست 

 من از نظر مال و فرزند کمتر از تو هستم، اما:
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فَعسََى رَب ِي أنَْ يؤُْتِينَِ خَيْرًا مِنْ جَنهتكَِ وَيرُْسِلَ عَلَيْهَا حُسْباَناً مِنَ السهمَاءِ فَتصُْبِحَ 
 ﴾۴۰﴿ صَعِيدًا زَلَقاً

و بر آن )باغت( آفتی از آسمان من بدهد،  پس اميد است که پروردگارم بهتر از باغ تو به
 (۴٠گياه و لغزنده تبديل گردد.)بفرستد و به زمين بی

كه يأس ونااميدى بدتر  انسانهای فقير نبايد به فقر خويش در زندگی مأيوس شوند ، زيرا 
اگر الله متعالی  بخواهد، فقير، راغنى، بلكه برتر وغنی تر از غنى می  .از فقر است

بر اين امر تواناست که به من بيشتر از خداوند متعال  رآيه مبارکه آمده است:سازد. د
رو که من برايش شکرگزارم و او قادر است تا آنچه به تو بخشيده، عطا کند از آن

وَ » ورزیهايی را که به تو بخشيده است از تو بازگيرد، از آن جهت که کفر مینعمت
سْبٰاناً مَنَ  ، يا برَ کَنَدو آفتى بر آن نازل کند و آن را از بيخ «  الَسّمٰاءَ ي رْسَلَ عَلَيْهٰا ح 

نبايد فراموش کنيد که: قهر الهی  حساب شده و  ى آسمانى آن را ويران کند.صاعقه
 عادلانه است.

و در نتيجه به زمينی خشک، هموار و لغزنده تبديل شود که  :« 40فتَ صْبَحَ صَعَيداً زَلَقاً »
 ار و ثبات نگيرد.گامی در آن قر

شايد در يك  ثروتمندان نبايد به سرمايۀ خويش مغرور شوند، اگر الله متعال خواسته باشد،
 لحظه همه ثروتشان نابود شود. 

چگونه ذهن مارا بطور  ،کتاب رهنمای بشريت ۀبمثاب  أنملاحظۀ که قرآن عظيم الش
 منتقل نابودی و هلاک صحنه به ،زيبائی و شکوفاهی و نمو و رشد صحنه از ناگهانی

 و پشيمانی نماد و سيما به تکثر، و سرمستی و غرور نماد و سيما از را ما و گرداند،می
 :شد و داد روی داشت نتظاراَ  منؤم مرد آنچه. رساندمی آمرزش طلب

 ﴾۴۱﴿ أوَْ يصُْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فلَنَْ تسَْتطَِيعَ لهَُ طَلَباً
 (۴١ين فرو رفته تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری.)يا آب آن )باغت ( در عمق زم

از قهر وغضب الهی بايد خود را نگاه داشت، زيرا در برابر قهر و غضب الهى، قدرت 
 و راه نجاتى وجود ندارد.

شت و درختان تلف کَ آبش در زمين فرو رود و تمام  مبارکه آمده است که اگر: ۀدر آي
تا  ک نیجويى توانى آب فرو رفته در زمين را پىشوند که در چنين حالتى هرگز نمى

 رسد به اين که بتوانى آن را بازگردانى.چه

وَأحُِيطَ بِثمََرِهِ فأَصَْبحََ يقُلَ ِبُ كَفهيْهِ عَلىَ مَا أنَْفقََ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهَا 
 ﴾۴۲﴿ وَيَقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ لَمْ أشُْرِكْ بِرَب يِ أحََدًا

شرَک)سر انجام آن مغرور  ، به عذاب الهی دچار شد( و تمام ميوه هايش را در بر م 
گرفت و نابود شد. و او بخاطر هزينه هائی که صرف آن کرده بود؛ پيوسته دستهايش را 

گفت: ای کاش کسی در حاليکه آن باغ بر ستونهای خود افتيده بود، و میبه هم می ماليد، 
 (۴۲ساختم! )نمیرا با پروردگارم شريک 

 خواننده محترم!
در اين جای شکی نيست که الله متعال  محيط است، طوريکه  در سوره بقره آمده است: 

حَيط  » حاطه دارد، همچنان اَ ( واز طرف ديگر هم لطف پروردگار 19)بقره، «  وَ اّللَّ  م 
« أ حَيطَ بَثمََرَهَ ». ت(  وهم قهرش فراگير اس156)اعراف، « ءٍ رَحْمَتَي وَسَعَتْ ك لّ شَيْ »
 .(کهف 42)
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برخی از انسانها در زندگی زودگزر دنيوی چنان مغروروخود خواه  باتأسف بايد گفت:
 «کهف  34 أنَاَ أكَْثرَُ مِنْكَ مَالًَ وَأعََزُّ نفََرًا » با غرور وخودبرتربينى وگفتنَ  می شوند که:

نيرومندترم.( ودر اين وخت است که فراد نسبت به تو أ)من از تو ثروتمندتر و از لحاظ 
شوند، ولی نبايد از مدار توحيد خارج ومشرك مىو نکار می کند،اَ از عظمت پروردگارهم 

  فراموش کند که  دير يا زود به وحدانيت پروردگار يكتا اقرار خواهند كرد.
صاحب هاى الهى، پيامد افكار و اعمال بد ماست. به دنبالَ كفر و كفرانَ حوادث و عذاب

 .آمده است  «أحُِيطَ بثِمََرِهِ »باغ در آيات قبل، 
آن هشدار داده بود، همان چيزی به وقوع  مر آنچه را که شخص مؤمن ازأدر نهايت 
و آنچه را در آن از ميوه و درخت  باغش به طور کلى نابود شد« وَ أ حَيطَ بَثمََرَهَ  »پيوست

 و خرمی و صفا وجود داشت همه را پاک بسوخت. 

شخص کافر از حسرت و پشمانی بر اموالی که  :«فَأصَْبَحَ ي قَلَّب  کَفيّْهَ عَلىٰ مٰا أنَْفقََ فَيهٰا»
گشته وهمه  زَبرَ و ندوه از کف دادن آنکه اينک زيرأدر آن باغ صرف کرده بود و در 

 وَ هَیَ خٰاوَيَة  » زحمت های که با دست خود ساخته بود فرو ريخته بود،  باخت و و ساخت
وشَهٰا  بود افگنند، فروريخته  می انگور را بر آن هایتاک که هايی: ستونيعنی «عَلىٰ ع ر 

وَ يَق ول  يٰا ليَْتنَیَ لَمْ » بود  همديگر فرو ريخته برروی آن هایها و آبادیيا ديوارها و سقف
ی و شرک نياوردن به وی، پرستای کاش پروردگارم را با يگانه ( 42أ شْرَکْ برََبَّی أحََداً)

اما کار از کار گذشته  کرداى کاش در مقابل نعمت خدا ناسپاسى نمىبودم! شکرگزار می
 قصد توبه را به سخنيا اين وپشيمانى سودى ندارد.  و وقت پشيمانی از دست رفته بود.

 .گفت از شرک
کند که اى کاش در از اين که براى خدا شريک قرار داده بود پشيمان است و آرزو مى

قصد  را به سخنيا اينکرد! اما تازه وپشيمانى سودى ندارد. مقابل نعمت خدا ناسپاسى نمى
 .گفت از شرک توبه

زد؛ امام قرطبى گفته است: از تأسف و اندوه کف يک دست را به پشت دست ديگرش مى
ک قرار داده بود چون چنين عملى ناشى از پشيمان شدن است.از اين که براى خدا شري

کرد! ولی اين کند که اى کاش در مقابل نعمت خدا ناسپاسى نمىپشيمان است و آرزو مى
 پشيمانى هيچ سودى  به حالش نداشت.

ِ وَمَا كَانَ مُنْتصَِرًا  ﴾۴۳﴿ وَلَمْ تكَُنْ لهَُ فِئةٌَ يَنْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللَّه

 ياری دهند، و خودش هم قدرت نداشت که وبرايش هيچ گروهی نبود که او را در برابرالله
 (۴۳عذاب را از خود برطرف کند.)

در آيه مبارکه دريافتيم:که هنگام او در برابر اين همه مصيبت و بلا، تنهای تنها بود، 

فرارسيدن قهر وغضب الهی ، مال و فرزند قوم وخويش ولو  هر چند که بسيار هم باشند 
َ :» می فرمايد  ، به درد انسان نمی خورد طوريکه ونَه  مَنْ د ونَ اَللَّه وَ لَمْ تکَ نْ لَه  فئَةَ  يَنْص ر 

کرد و ها که او به آنان افتخار میاش کند و آنو برای آن کافر گروهی نبود که ياری«
دفع  ها و بلاها را از وی و از اموالش ساخت تا آفتشان میبرای شرايط بحرانی آماده

نْتصََراً)کنند. از ياران دوران  همه از ( 43رفاه به هنگام خطر خبرى نيست.( وَ مٰا کٰانَ م 
 نصرتش دست کشيدند و خودش نيز به علت ضعف و ناتوانی که داشت نتوانست از خود

 دفاع کند.

قرآن عظيم الشأن به يک اصلی عالی اشاراتی دارد، وآن اينکه  هر زمان انسان به خطر 
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ت دشواری اقتصادی ومادی قرار گيرد، روبه الله  ومصيبت مواجه شود ويا هم در حالا
غازد، ويا اينکه انسان زمانيکه در امواج متلاطم  آاز عمق جان به فرياد زدن می و نموده،

بحر به خطر مواجه شود ويا در آين امواج گير به افتد ويا هم به کدام عذاب  ومشکل 
 .كندديگری محاصره شود، اظهار ايمان مى

اش روبرو شد وديد مبارکه دريافتيم  زمانيکه آن شخص با باغ سوخته ۀآي بطور مثال در
که کسی به داد وکمک اش نمی رسد ، فهميد که حافظ ونگهبان حقيقی ومدد رسانی واقعی 

عاقبتَ اعتماد به غير الله ، در نهايت  همانا پروردگار با عظمت می باشد. ديده می که:
 بار می آورد.ناكامى وپيشمانی را برای انسان ب

ِ هُوَ خَيْرٌ ثوََاباً وَخَيْرٌ عُقْباً  ِ الْحَق   ﴾۴۴﴿ هُناَلِكَ الْوَلََيةَُ لِِلّه
در آن مقام )و در آن موقف معلوم شد که( نصرت و کمک به معبود حق تعلق دارد. 

 (۴۴اوست که بهترين پاداش و بهترين عاقبت را )برای مطيعان( دارد.)
ى حوادث تلخ، تنها يك جمله است و آن ى همهقطعنامه ه وودر نهايت امر: فيصله نام

اينكه قدرت تنها وتنها  از آنَ پروردگار با عظمت است ودوستان و ياران دوران رفاه به 
 هنگام خطر خبرى نيست.

ِ الَْحَق ِ »  ها و بلاها، نيروها و فرود آمدن فاجعهدر هنگام وقوع محنت «:هُنٰالِکَ الَْوَلَٰيةَُ لِِلّه
اختيار خداست و از هيچ کس و قدرت، پشتيبانی و ولايت و نصرت همه تنها وتنها در

 دهد.کارى ساخته نيست، پس فقط او ياور بر حق است و دوستانش را يارى مى

  محترم!ۀ خوانند

گر دقيق باشد ، ويا هم انسان دورانديش باشد، هيچ فرقی نمی کند که انسان چه محاسبه
در روز فايده نمی رساند، فقط وفقط بايد به سراغ خدا برويم.  هيچ چيزی به حال اش

در  روز با وی در آن کس و هيچ است تعالی حق فقط ازآن و حاکميت ، سلطهقيامت
نصرت الهى و حقانيتّ خداوند، ضامن پرداخت بهترين پاداش و کند،نمی کشمکش ملکش

 فرجام خوبی  برای ما می باشد.
ً ه وَ خَيْر  » يمان دارد، در اَ براى آن که به او الله متعال است که: ( 44« ) ثوَٰاباً وَ خَيْر  ع قْبا

قتدار اَ فرمانبرداران را پاداش داده و پيروزی و دارد دنيا و آخرت بهترين پاداش مقرر مى
 کند.رمغان میأرا به عنوان بهترين فرجام برای دوستانش 

 خوانندگان گرامی!
مثال زندگی دنيا و اشاره ای به منظره ی قيامت، بحث بعمل ( در مورد  49 الی 45درآيات ) 

 آمده است.

نْياَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السهمَاءِ فاَخْتلََطَ بهِِ نَباَتُ الْْرَْضِ  وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثلََ الْحَياَةِ الدُّ
ُ عَ  ياَحُ وَكَانَ اللَّه  ﴾۴۵﴿ لىَ كُل ِ شَيْءٍ مُقْتدَِرًافأَصَْبَحَ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الر ِ

براى آنان زندگى دنيوى را به آبى مثل بزن كه آن را از آسمان نازل كنيم  )ای پيامبر!( 

اش كنند، و و به آن گل و گياه زمين آميزد، و سرانجام خرد و خوار شود كه بادها پراكنده
 (۴۵.)خداوند بر هر كارى تواناست

 .گياه خشک و پر پر «:هشيما»
 ميبرد و پخش و پراکنده می کند. «:تذرو » 

بدی وپايدار بايد أبه زندگی زرق وبرق چند روزه دنيا نبايد مغرور شويم، بلکه به زندگی 
در  که بزن مثلیای پيامبر!  برای بشر حال دنيا را  يه مبارکه می فرمايد:آدر  فکر کرد.
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دارد؛ طوريکه ياد  دنيا شباهت ندگانیز به خويش زود هنگام و زوال و طراوت زيبايی
ورشديم به زرق وبرق آن نبايد فريب بخورند وخودرا به آن مغرور وسرگرم نسازد. آ

 گياه ؛ سپسفروفرستاديم را از آسمان آن که است مانند آبی »دنيا زيرا که  زندگانی 
در  با هم ود آمد، گياهانفر زمين بر گياهان آب : چونيعنی «درآميخت با هم زمين

 گرديدند. و رسيده ختهپ   و بسيار شدند تا بدانجا که شد کردهر   آب سبب آميختند وبه
يٰاح  » وه  الَرَّ  گياه آن «آخر کار پس» )ترجمه:....تحت اللفظي......(. «فَأصَْبَحَ هَشَيماً تذَْر 
 و ديگر از آن وکنار زمين در گوشه «دندکر اشبادها پراکنده شد که شکسته درهم چنان»

 چنين: اين. يعنیخود برگشت اول حال همان به زمين کهطورینماند، به اثری هيچ گياه
 به منتهی آنو سرانجام  نيست بقايیهيچ  آن برای دنيا؛ که زندگی و وضع حال است
گرداند می کند، فانیايجاد می «ر هر چيز تواناستب و خدا همواره» است و نابودی زوال

 .عاجز نيست کاری و از هيچ
 محترم! ۀخوانند

مغرور وغافل از خدا باشد. اين صحنه در آيۀ،  مبارکه درس عبرتی است برای  مردمان
شود تا در درون انسان سايه فنا و نيستی را بيفکند. آبی که از کوتاه و سريع عرضه می

گردد، گياهان زمين از آن سيراب شود و روان میکه جاری میبارد همينیآسمان م
شوند.گياهان نيز همين که رشد و کنند و تنگاتنگ يکديگر میگردند و رشد و نمو میمی

گردند و بادها آنها را شوند، پژمرده و خشک و پرپر میکنند و پخته و رسيده مینمو می
 د.برنبا خود بدين سو و آن سو می

، داستان  زندگی انسان را از کوتاهعجاز قرآن فقط در سه جمله  اَ ملاحظه می شود که 
 آغاز ولی انجام به زيبای بيان می دارد.

اى است كه با اندك بارانى سبز و با اندك بادى خشك ريشهواقعاً هم دنيا مانند گياه بى
  .ماند، عمل انسان استشود، البتهّ آنچه باقى مىمى

الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَب كَِ ثوََاباً وَخَيْرٌ الْ  نْياَ وَالْباَقِياَتُ الصه مَالُ وَالْبنَوُنَ زِينةَُ الْحَياَةِ الدُّ
 ﴾۴۶﴿ أمََلً 

)که به زودی زائل خواهند شد( اما اعمال شايسته  زينت زندگی دنياست، مال و فرزندان
 (۴۶ارت دارد و بهترين اميد است.)که پاداش آن پايدار است، بهترين ثواب نزد پروردگ

اولاد  است که: شامل فرزندان  ذکور و إناث می شود، وهدف از  «:الْبنَوُنَ »هدف از 

الِحَاتُ »  ای که ثمره و ثواب آنها باقی و ماندگار است. کارهای شايسته«: الْباَقيِاَتُ الصه
در دنياست،  ی ناپايدارزيور زندگداشتن مال، ثروت وفرزند تنها  واقعيت امراينست که:

 در آخرت نيستند که نشوند، چيزی کار گرفته به الهی رضای واگر اين مال واولاد در
رسد و ميرند، دنيا ومال دنيا به پايان میفرزندان می زيرا به حال شخص برساند. نفعی

 د.نعمال شايسته است که باقی می مانأ ،ماندآنچه باقی می
ور شويم که: مال وثروت  فرزندان زينت زندگی هستند، و اسلام از آهمچنان بايد ياد 

باشد. ولکن کند بدان اندازه که پاک و حلال مینهی نمی استفاده و لذت بردن از زينت را
دهد که زينت در ترازوی جاودانگی اسلام به دارائی و فرزندان ارزش و بهائی را می

 فزايد.ااستحقاق ان را دارد، و بر اين چيزی نمی
الَحٰات  خَيْر  عَنْدَ رَبکََّ ثوَٰاباً وَ خَيْر  أمََلاً )» طوريکه  در فوق هم ياد («  46وَ الَْبٰاقيَٰات  الَصه

ماندگار  های: نيکیيعنی ماند.بد باقى مىأى اعمال نيک براى ثمر و نتيجه آور شديم که:
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 مالی خير؛ چه اعمال دهند و همهمی جامدر دنيا آنرا ان مسلمانان که و عباداتی و طاعات
اند الصالحاتیباقيات  همان ، يعنیماندگار شايسته اعمال باشند، اينها هستند که بدنی و چه
پس اعمال نيک بهترين چيزى است که انسان را در مانند،نزد الله متعال  محفوظ میکه

 کند.پيشگاه خدا اميدوار مى
ت: باقيات صالحات عبارت است از نمازهاى پنجگانه. و نيز گفته ابن عباس گفته اس

ماند.) تفسير است: عبارت است ازهرعملى نيکو اعم از قول يا فعلى که براى آخرت مى
 گويد: صحيح همان است. إن شاء اّللَّ.( طبرى اين نظر را ترجيح داده و قرطبى نيز مى

که  است )رض(  آمده سعيد خدریاز ابی حباناحمد و ابن روايت به شريف در حديث
باقيات  آوردن دستبه در پی»کرام فرمودند:  اصحاب الله صلی الله عليه وسلم به رسول

الله؟ اند يا رسول الصالحات باقيات چيزهايی پرسيدند:چه باشيد.اصحاب بسياریالصالحات 
همانا گفتن: يعنی «.ولا قوة الا باالله و لاحولد ، تحمي، تسبيحتکبير، تهليل فرمودند: گفتن

 باشد.می« س بْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَالله أكبر وَلَا إَلَه إلَّا الله»
دارايی امکانات مادی می باشند نبايد بر  قابل يادوری می دانم : آنعده  از انسانهای که 

ده از اشخاصی که  فاقد مال داشتن امکانات مادی خويش مغرور شوند ، ودر ضمن آنع
وثروت اند نبايد از نداشتن آن مأيوس شوند.زيرا طوريکه ياد اور شديم که :مال وفرزند ، 
ماندگار نيست، ما بايد به چيزى فکر کنيم وبه آن  دل ببنديم كه هميشه به انسان باقى می 

 توضيح يافت . «الصالحات و باقيات» درجملهکه ماند 
در برابر خداوند متعال ، هيچ عمل صالحى محو نمى اوری است که در ضمن قابل ياد

 شود و پاداش اعمال تضمين می باشد.

 ﴾۴۷﴿ وَيَوْمَ نسَُي رُِ الْجِباَلَ وَترََى الْْرَْضَ باَرِزَةً وَحَشَرْناَهُمْ فلََمْ نغُاَدِرْ مِنْهُمْ أحََدًا
به حرکت درآوريم، و زمين را  و ]ياد کن[ روزی را که کوه ها را ]از محل استقرارشان[

آنان را ]برای ورود به عرصۀ قيامت[ محشور  ۀآشکار)وصاف ( می بينی و هم  ،هموار
 (۴٧فرو نمی گذاريم.)می کنيم، و هيچ يک از آنان را 

 حشرنا: حشر: جمع كردن. « حَشَرْنَا » 
 .مكانمجمع البيان فرموده: حشر جمع كردن قوم است به يك . «حشر الناس: جمعهم»
متذکره دنيا و سرانجامش را  ۀيآبعد از اين که خداوند متعال در  «:وَ يَوْمَ ن سَيرَّ  الَْجَبٰالَ » 

هاى مخوف آن می پردازد وبه پيامبر صلی الله عليه يادآور شد، به ذکر قيامت و صحنه
 د آوریدنيا يا عاشقانرا به  قيامت هایاز منظره تا منظری وسلم هدايت می فرمايد،

های دنيا را از و برای مردم روزی را ياد کن که خداوند متعال کوه نمايد: ومی فرمايد:
 سازد. های آن دور میجايگاه

هاى گوناگون ى برپايى قيامت، به صورتقرآن عظيم الشأن وضعيّت كوهها را در آستانه
 ومختلفی چنين بيان گرفته است:

مَ ترَْج ف  الْْرَْض  وَ الْجَبال  وَ كانَتَ الْجَبال  كَثَيباً يَوْ » زلزله و لرزش زمين وكوهها.  -
در روزى كه زمين و كوهها به لرزه درآيند و كوهها به صورت پشته « ) 14مَهَيلًا .

 (14( )مزّمل، .هايى از ريگ  روان گردند

 کهف(. 47« )ن سَيرَّ  الْجَبالَ »حركت و جابجايى.  -

نْبثًَّا»مدن.تكّه شدن وبه صورت ريگ درآتكّه - )واقعه، « ب سّتَ الْجَبال  بَسًّا فكَانَتْ هَباءً م 
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که در آن هيچ بينى و زمين را آن چنان  آشکارا و نمايان مى «:وَ ترََى الَْْرَْضَ بٰارَزَةً »
کوه و درخت و ساختمانى بر  حائل و مانعی وجود ندارد که از ديده نهانش سازد. يعنی 

گردد، آنگاه ها برافکنده شده و بناها ويران مىمانع ديدن آن بشود. کوه ماند کهآن نمى
شود. يعنی در سر زمين قيامت و عرصات محشر، هيچ پستى وبلندى زمين عيان مى
 وجود ندارد.

مْ أحََداً)» اولين و آخرين را براى محاسبه جمع کرده : («47وَ حَشَرْنٰاه مْ فَلَمْ ن غٰادَرْ مَنْه 
 گرداند.گذارد بلکه همگی را حاضر میاز آنان را هم فرو نمیحتی يکی و

 خوانندۀ محترم!
)فعل ماضى، براى آينده  «حَشَرْنا»حشر و رستاخيز، بصورت حتمى است. طوريکه 

برای آنعده از انسانهای که همه اميد خويش را به آمده است( در ضمن بايد گفت: که 
  دث روز قيامت لازمی وضروری می باشد.زندگى دنيا، بسته اند يادآورى وذکر حوا

ةٍ بلَْ زَعَمْتمُْ ألَهنْ نَجْعلََ  لَ مَره وَعُرِضُوا عَلىَ رَب كَِ صَفًّا لَقدَْ جِئتْمُُوناَ كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوَه
 ﴾۴۸﴿ لَكُمْ مَوْعِدًا

شوند، البته طوريکه بار اول و )در آن روز مردم( صف بسته بر پروردگارت عرضه می
گمان می کرديد، ما هرگز موعدی برای شما  ا را آفريديم به نزد ما آمديد، بلکه )شما(شم

 (۴۸قرار نخواهيم داد.)
حضور در قيامت و عرضه شدن بر پروردگار، بصورت قطعى  نبايد فراموش کرد که:

ى مردم، ولازمی است. تقيسمات وطبقه بندی انسانها در روزقيامت از بين رفته ، و همه
 گيرند. گرفته تا  فقيراز سياه گرفته تا  سفيد همه وهمه  در يك صف قرار مى از غنی

مقاتل گفته «. کندخدا اولين و آخرين را در يک مکان جمع مى»در حديث آمده است: 
ايستند. هر ملت و گروهى در است: يعنى پشت سر هم و همچون صف نماز به صف مى

 .(١/۴١٧قرطبى .)تفسير ايستديک صف مى

ونٰا کَمٰا خَلَقْنٰاک مْ أوَّلَ مَرّةٍ » بر سبيل سرزنش و توبيخ به کفار بگو: همانطوريکه   «لَقَدْ جَئتْ م 
 برهنه با پای اکنون نيز مانند هنگام تولدّ و حضور در دنياستاول بار شما راخلق کرديم، 

 نداريد. ايد و مال و منال و اولادى با خودنزد ما آمده و عريان لوچ  و بدن
 در روز قيامتمردم »: است )رض(  آمده عائشه روايت به طوريکه در حديثی شريف 

؛ يا گويد: گفتم)رض( می عائشه«. شوندحشر می ختنه و بدون عريان ، بدنبرهنه با پای
تر و کار سخت»نگرند؟ فرمودند: ديگر میيک سویبه همه و زنان الله! مردانرسول
 «.ديگر بنگرند بعضیسوی به بعضی که است تر از آنهولناک

كافران، دليلى بر انكار معاد ندارند،  وبايد گفت که: «بلَْ زَعَمْت مْ ألَنّْ نَجْعلََ لَك مْ مَوْعَداً »
: در دنيا کنيم. يعنیمقرر نمی گاهیشما وعده  هرگز برای پنداشتيد کهمی کافران طوری

 در آن که داريممقرر نمی شما موعدی شويد و براینمی برانگيخته ندار بوديد کهپ بر اين
 .قرار دهيم ومجازات مورد بازپرسی شما را در برابر اعمالتان

ايستند و آنها در پيشگاه پروردگار عالميان به صف مى «:وَ ع رَض وا عَلىٰ رَبَّکَ صَفًّا»
 ود.شهيچ کس مانع ديدن ديگرى نمى

ا فِيهِ وَيقَوُلوُنَ ياَ وَيْلتَنَاَ مَالِ هَذَا  وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمه
الْكِتاَبِ لََ يغُاَدِرُ صَغِيرَةً وَلََ كَبِيرَةً إِلَه أحَْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا وَلََ يظَْلِمُ 

 ﴾۴۹﴿ رَبُّكَ أحََدًا
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شود، و مجرمان را از ديدن آنچه در آن نهاده می ب )نامه های اعمال( در آنجا و کتا
گويند: ای وای بر ما! اين چه کتابی  است که هيچ عمل خورد بينی و میاست، ترسان می

و بزرگ را رها نکرده، مگر اينکه همه آن را به حساب آورده است؟ و آنچه را که کرده 
  (۴۹) کند.د و پروردگارت به هيچ کس ظلم نمیيابنبودند حاضر و آماده می

ای های هر انسان ازاعمال کارنامهها يعنی ى اعمال انساننامه«: وَ وُضِعَ الَْکِتٰابُ » 
نيک آن گرفته تا اعمال بد آن همه وهمه در آن ثبت ودر ج اين اعمال نامه می باشد .اين 

خی ديگری از انسانها آنرا بدست اعمال  نامه ها برخی از انسانها به دست راست وبر
 چپ شان تسليم می گردند.

درروز  قيامت، عمل نامه های همه انسان ها به دست شان  تسليم داده می يعنی اينکه 
 شود. شود، وهم كتابى در برابر همه قرار داده مى

ا فيَهَ »  شْفَقَينَ مَمه جْرَمَينَ م  تسلمی  در پی که حیرا از افتضا : مجرمانيعنی «:فتَرََى الَْم 
و  ، هراساندردناک شود و نيز از عذابمی دامنگيرشان عظيم جمع درآن عمل نامه
ى نگرانى و هراس مجرمان، از عملكرد ثبت شده. قابل تذکر است که: بينیمیبيمناک 

 خويش است، نه از ذات پروردگار با عظمت.
ً و«: وَ يَق ول ونَ يٰا وَيْلَتنَٰا» قيامت، روز حسرت و افسوس مجرمان است. زمانيکه  اقعا

گويند: ای خاک بر بينند، وآنرا بدست می آورند؛ میکارنامه های خويش را می مجرمان 
مٰا لَهٰذَا الَْکَتٰابَ لٰا ي غٰادَر  صَغَيرَةً »ای استسرما! ای وای و حسرت برما، اين چگونه نامه

که هيچ کوچک و بزرگی از اين کتاب چه عجيب کتابی است!   «وَ لٰا کَبَيرَةً إلَاه أحَْصٰاهٰا
را فرو  ایوکبيره صغيره گناه هيچ عمل نامه : دراينيعنیاعمال ما را فرونگذاشته، 

 در مورد گنهکارانیو اين آورده و حساب را در ضبط و ثبت آن که، جز ايننگذاشته
را  صغيره گناهان اند وايناننکرده از آنها توبهو  شده کبيره گناهان مرتکب که است

 يابند. می اعمالشان هاینيز در نامه
 گناهان شوند کهمی اند، متوجهپرهيز کرده کبيرهولی آنعده از کسا نيکه از گناهان 

 بر اين« نساء»( از سورۀ 31) آيۀ کهچنان است محو شده اعمالشان از نامه صغيره
 «يابندحاضر می» دردنيا از معاصی «بودند کرده را که وآنچه» کند میدلالت يقتحق

 يابند.می شده و ثبت شده : نوشتهيعنی
فراد به عملكرد خودشان در قيامت چنان است كه گويا همه با أبايد ياد آور شد که: علم 

 حث است.شوند، چون كتاب و خواندن براى همه انسانها مطرح بسواد مى

هر عملى را که در دنيا انجام  «وَ وَجَد وا مٰا عَمَل وا حٰاضَراً »خداوند متعال فرموده است: 
ى تجسّم بلی قيامت، صحنه يابند.ى عمل آن را نوشته و ثبت شده مىاند، در نامهداده
فوظ تمام اعمالی را که در دنيا انجام داده بودند. در آن نوشته و مح هاى انسان است،عمل
ای نيز ذره زيرا ذات  پروردگارت  ذاتی است که؛ («49وَ لٰا يَظْلَم  رَبُّکَ أحََداً )»يابند می

های کاهد و نه بر بدیهای مطيعان میکند؛ نه از نيکیيک از بندگانش ظلم وستم نمیبه هيچ
 افزايد.نافرمانان می

 خرت:آحساب وکتاب درروز 

« ح س ب»گرفته شده و ريشۀ « حسب»صل، از اين کلمه در ا مفهوم لغوی حساب:
، 2حصايه گيری می کند.)معجم مقاييس اللغّة، ج اَ دلالت بر چندين معنا؛ مانند شمارش و 

 ..(311، ص 1؛ لسان العرب، ج 59ص 
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شان آگاه يعنی اينکه الله متعال در روز قيامت، بندگان را از اعمال مفهوم شرعی حساب:
 نمايد. )ملاحظه شود:اند را به آنان بيان میبدی که انجام داده می سازد  و کارهای خوب يا

 (209؛ شرح الواسطيةّ، هراس، ص 117لمعة الاعتقاد، ص 

  دل ۀ اثبات حساب:أ
رح العقيدة ش) حسابرسی در روز قيامت، دلايلی از قرآن، سنّت و اجماع مسلمانان دارد.

؛ 117؛ لمعة الاعتقاد، ص 146، ص 3؛ مجموع الفتاوی، ج 412 -411الواسطيةّ، صص 
 .(209 -208؛ شرح الواسطيةّ، هراس، صص 30رسائل في العقيدة، ص 

آيات و احاديث فراوان و متواتری دلالت بر وجود حساب وکتاب  قابل ياد آوری است که:
 کنند.در روز قيامت می
« ث مّ إَنّ عَليَۡنَا حَسَابَه م ۲٥إَنّ إَليَۡنَآ إيََابَه مۡ »[ آمده است:26-25]الغاشية:  ۀطوريکه در سور

ً حسابشان ]نيز[ با ماست.(  )همانا بازگشت آنان به سوی ماست. سپس قطعا
مّ حَاسَبْنَي »کردند: گونه دعا میپيامبر صلی الله عليه وسلم  در برخی از نمازها، اين اللهّ 

 «سبه قرار بده.پروردگارا! ]اعمال[ مرا به آسانی مورد محا»؛ «حَسَاباً يَسَيرًا
صلی الله عليه وسلم  )رض(  پرسيد: حساب آسان چيست؟ رسول الله أمّ المؤمنين عايشه
يعنی اينکه به نامۀ اعمالش نگاه شود »؛«أن ي نظَرَ في كتابَهَ، فَي تجََاوَز  عَنه  »جواب فرمودند: 

ر السّنةّ، ؛ ابن ابی عاصم د48، ص 6)مسند احمد، ج « نظر گردد.و از ]گناهان[ او صرف
گويد که اسناد اين روايت، می 429، ص 2؛ آلبانی در تخريج السّنةّ، ج 885شمارۀ حديث: 
 صحيح است.(.

صلی  )رض(  روايت شده که پيامبر در صحيح بخاری و صحيح مسلم از أمّ المؤمنين عايشه
بَ »الله عليه وسلم  فرمودند:  وسَبَ ع ذَّ سبه قرار کسی که ]به دقتّ[ مورد محا»؛ «مَن ح 

 «.شود.گيرد، عذاب می
فَسَوۡفَ ي حَاسَب  »فرمايد: متعال نمی  گويد که پرسيدم: مگر الله)رض(  می أمّ المؤمنين عايشه

وی در ادامه « شود.زودی با حسابی آسان، محاسبه می به»[؛ 8الانشقاق: «]حَسَابٗا يَسَيرٗا
، وَلكَنْ »ب فرمودند: صلی الله عليه وسلم چنين جوا آورد که رسول اللهمی إنمَّا ذلكَ العرَْض 

دادن ]اعمال انسان[ آن ]حساب آسان در آيۀ قرآن[ نشان مراد از»؛ «مَنْ ن وقشََ الْحَسَابَ يهَْلَكْ 
صحيح )« گردد.است، امّا کسی که در حسابرسی او دقّت و سختگيری شود، هلاک می

حيح مسلم، شمارۀ حديث: ؛ ص6537و  6536و  4939و  103بخاری، شمارۀ حديث: 
علاوه بر دلايل فوق، مسلمانان بر ثبوت حساب در روز قيامت، اجماع و توافق .(.2876
 دارند.

 حسابرسی مقتضای حکمت است:
آسمانی را نازل نمود و پيامبران را فرستاد و بر بندگان، پذيرش آنچه خداوند متعال  کتب 

است را فرض گردانيد. بنابراين اگر حساب  پيامبران آوردند را واجب و عمل به آنچه واجب
 فايده خواهد بود، امّا الله تعالی از اين کار منزّه است.و جزايی نباشد، اين امور بيهوده و بی
رۡسَلَينَ   لَنّ ٱلذَّينَ أ رۡسَلَ إَليَۡهَمۡ وَلنََسۡ   فَلَنَسۡ [ »7-6خداوند متعال در سورۀ ]الْعراف:   ٦لَنّ ٱلۡم 

ٖۖ وَمَا ك ناّ غَائَٓبيَنَ فَلنََق صّ  که ]پيامبران[ به سويشان فرستاده )قطعاً ما از کسانی « نّ عَليَۡهَم بَعَلۡم 
پرسيم. يقيناً ]کردارشان را[ با علم شدند، سؤال خواهيم کرد. و البتهّ از پيامبران ]نيز[ می

يد معلومات ملاحظه ايم.( ) برای مزکنيم و ما هرگز غايب نبوده]خود[ برايشان بيان می
 ..(30شود :رسائل في العقيدة، ص 
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 شيوه و کيفي ت حسابرسی:

 اند.متون شرعی شيوه و روش حسابرسی درروز  قيامت را روشن ساخته
دارد و از توان گفت: الله تعالی بندگان را در حضور خويش نگه میبه طور خلاصه می

انجام داده و سخنانی که بر زبان آوردند، آنان به سبب گناهانی که مرتکب شدند و اعمالی که 
گيرد و آنان را از کفر يا ايمان، اطاعت يا نافرمانی و استقامت يا انحرافشان در اقرار می

 سازد.دنيا و نيز از پاداش يا عذابی که مستحقّ آن هستند، آگاه می
آورند، عذر گويد، سخنانی که بندگان بر زبان میحساب شامل آنچه پروردگار به آنان می

گردد، گواهی هايی که عليه آنان اقامه میشود، دليل و برهانهايی که آورده میو بهانه
 .(.193شاهدان، وزن اعمال و امثال آن می شود. )رساله القيامة الکبری، صفحه 

 انواع حساب:

ها سخت و برخی آسان هستند. انواع ديگر آن، حساب تقرير و تکريم و برخی از حساب
داشت، توبيخ و نکوهش، فضل و بخشش و مؤاخذه و مجازات بوده و متولیّ آن، بزرگ
 ترين مهربانان و فرمانرواترين فرمانروايان است.ترين بخشندگان، مهربان بخشنده

 .(193)رساله القيامة الکبری، صفحه  

 گيرند:قوانينی که بندگان براساس آنها مورد محاسبه قرار می
 نان ظلمی نکرده است، زيرا بنده وگانش را عذاب نمايد، بازهم بر آـ تمامی بند اگر الله

تواند در ملکش تصرّف تحت فرمان و سلطۀ او هستند و مالک هرگونه که بخواهد، می
نمايد.امّا الله متعال آنان را عادلانه و براساس حکمت و عدالتش مورد محاسبه قرار می 

 دهد.
ها از قوانين را که محاکمه و حسابرسی براساس آنمتعال درمتون بسياری، تعدادی  الله

شود، برای ما بيان نموده است.که :برخی از آن قوانين، به طور مختصر از اين واقع می
 قرار است:

 عدالتی که خالی و پاک از هر نوع ظلم وستمی است؛ -

گيرد و هيچ شخصی  کس به سبب جرم و گناه ديگران، مورد مؤاخذه قرار نمیهيچ -
 کند؛گناه انسان ديگری را تحمّل نمیبار 

 اند؛آگاهی بندگان از اعمالی که پيش فرستاده -

 ها؛ها و نه بدیبرابرشدن نيکیچندين -

 .(215 -202آوردن شاهدان عليه کافران و منافقان  )القيامة الکبری، صص  -

 گيرند:عمومي ت حساب و کسانی که مورد محاسبه قرار نمی

قرار داده می شوند ، مگر هفتادهزار نفری که پيامبر صلی الله تمامی مردم مورد محاسبه 
در صحيح بخاری و صحيح مسلم از ابن  نمودند. ءستثنااَ عليه وسلم  آنان را 

ع رَضَتْ عَليَّ »صلی الله عليه وسلم ج فرمودند:  )رض(  نقل شده که پيامبر عباّس
فنَظََرْت  فَإذََا »دامه عرض کردند: اَ در و « داده شدند.ها به من نشانتمامی امّت»؛ «الْ مَم  

لاءَ سَبْع ونَ ألَْفاً ق دّامَه مْ لا حَسَابَ عَليَْهَمْ وَلا عَذَابَ. ق لْ  لاءَ أ مّت كَ وَهَؤ  ، قَالَ: هَؤ  : سَوَاد  كَثَير  ت 
ونَ وَعَلىَ رَ  ونَ وَلا يَسْترَْق ونَ وَلا يَتطََيرّ  سپس نگاه »؛ «بهََّمْ يَتوََكّل ونَ وَلَمَ؟ قَالَ: كَان وا لا يَكْتوَ 

مّت تو هستند و ا  ينها اَ عليه السلام  گفت:  کردم و ناگهان جمعيتّ زيادی را ديدم. جبرئيل
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اين هفتاد هزار نفر که درجلويشان هستند، هيچ گونه حساب وعذابی ندارند. پرسيدم: چرا؟ 
کردند، درخواست رقيه ز میکردن پرهيعليه السلام جواب داد: چون آنان از داغ جبرئيل
 .«کردند.زدند و بر پروردگارشان توکّل مینمودند، فال بد نمینمی

رسول  عکّاشه بن محصن برخاست و گفت: از الله تعالی بخواه که مرا از آنان قرار دهد.
از آنان پروردگارا! عکّاشه را »؛ «اللههُمه اجْعلَْهُ مِنْهُمْ »صلی الله عليه وسلم  فرمودند:  الله

سپس شخصی ديگری بلند شد و گفت: از الله تعالی بخواه که مرا از آنان  «قرار بده.
صحيح بخاری، )«سَبقََكَ بِهَا عُكهاشَةُ »صلی الله عليه وسلم  فرمودند:  پيامبر بگرداند.

عکّاشه در اين کار از تو . (»220؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 6541شمارۀ حديث: 
 .«سبقت گرفت.

 وۀ رسيدگی به حساب کافران:شي

دهد الله متعال مردم را مورد محاسبه قرار می»)رح(  می فرمايد: شيخ الإسلام ابن تيميهّ
و بندۀ مؤمنش را جدا نموده و از وی به سبب گناهانی که انجام داده، اعتراف و اقرار 

ها و نيکی گيرد، چنانکه در قرآن و سنتّ بيان شده است.امّا کافران همچون کسی کهمی
گيرند، زيرا آنان نيکی ندارند، اما هايش سنجيده شود، مورد محاسبه قرار نمیبدی

شود و آنان از آن آگاه شده و اقرار نموده و به سبب اين اعمال، شان شمارش میاعمال
 (.146، صفحه 3مجموع الفتاوی، جلد «.)شوند.مجازات می

 خوانندگان محترم!
ميان کردار مشرکان، که بر سر مؤمنان  حظه نموديم که:در آيات متبرکه قبلی ملا

تنگدست و بينوا فخرفروشی می کردند. و کردار ابليس که بر سر آدم تكبر می ورزيد و 
 ل و خاک، همانندی دقيقی برقرار است.ګَ می گفت: من از آتشم و او از 

داستان يعنی  م:داستان سجده به آدم عليهم السلا ( مبحث و 53الی  50) يات آاينک در 
بليس و نافرمانی از اَ جدۀ فرشتگان در برابر آدم  عليه السلام و امتناع س  ومبحث 
 شود:که از آيۀ پنجاهم آغاز می متعالخداوند

وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فسََجَدُوا إِلَه إبِْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِن ِ ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ 
يهتهَُ أوَْلِياَءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئسَْ لِلظهالِمِينَ بدََلًَ رَب ِ   ﴾۵۰﴿ هِ أفَتَتَهخِذوُنهَُ وَذرُ ِ

پس « برای آدم سجده کنيد »و )ای پيامبر! برايشان بيان کن( زمانی که به فرشتگان گفتيم:
پروردگارش سرکشی کرد، و از فرمان  -ن بود جَ بليس که از اَ )همه( سجده کردند، بجز 

گيريد، حال آنکه آنها برای شما دشمن آيا او و نسلش را به غير از من دوستان خود می
 (۵٠هستند؟ شيطان چه بد عوض برای ظالمان است! )

روزی را ياد کن که خداوند متعال  به فرشتگان  :«وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ  »

 ود تا از روی تکريم و شادباش نه عبادت، برای آدم سجده کنند. دستوروهدايت فرم
فَسَجَدُوا إِلَه إبِْلِيسَ کٰانَ مِنَ الَْجِن ِ » بليس را نيز به اين کار دستور داداَ خداوند متعال 

پس فرشتگان امر پروردگار را به جا آورده، اطاعت کردند و همه  «ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَب هِِ 
آيه به صراحت د اما ابليس از فرمان وی سرپيچيد و برای آدم سجده نکرد. سجده نمودن

« نبياءالنبوة و الْ»در اين مورد به کتاب  ن است نه فرشته.)جَـبليس اَ گويد: مى
 تأليف مرحوم شيخ  صابونی مراجعه فرمايد.(. 128صفحه 

 انواع سجده در شرع اسلمی:
 :سه نوع است سجده درشرع اسلامی بهقابل تذکر است که 
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 .ى نمازى عبادت كه مخصوص الله متعال خداست مثل سجدهسجده -

ى فرشتگان بر آدم، كه براى اطاعت فرمان الله متعال ى اطاعت، مثل سجدهسجده -
 بود.

 .ى يعقوب بر عاقبت يوسفى تحيّت، تكريم وتشكّر از خداوند، مثل سجدهسجده -
علوم می شود که: فرشتگان پيش از مبارکه م  ۀدرضمن بايد گفت که از فحوای آي

بيان اين واقعيت است که: انسان برتر از   «اسْجُدُوا لِِدَمَ »اند، واز جمله انسان بوده
سرگذشت سجده فرشتگان  فرشته است كه مسجود او قرار گرفته است. وبايد گفت که:

 ى عبرت است.بليس، قابل تأمّل و مايهاَ  بر آدم و تمرّد
يهتهَُ أوَْلِيٰاءَ مِنْ دُونِی وَ هُمْ لکَُمْ عَدُوٌّ أَ فتَتَهخِذوُ» ! آيا بعد از مردم ای: «کهف 50نهَُ وَ ذرُ ِ
 را به او و نسلش سرپيچيد، بازهم الهی با ورزيد و ازفرماناَ  کردنازسجده بليس اَ  کهآن

 من اطاعت جایبه ، از او و نسلشۀدر نتيج «؟من جایبه»گيريد خود می دوستی
: يعنی «شمايند؟ آنها دشمن کهآن و حال» طلبيد؟ می من کنيد و آنها را بدلمیاطاعت 
 وقت وهمه شما نيز هست دشمن نداريد بلکه منفعتی فقط از او هيچ نه را که کسی چگونه

و  ا را آفريدهشم گيريد کهمی کسی ، بدلشماست به زدن و ضربه زدن مترصد زيان
 ؟است داشته هستيد، بر شما ارزانی در آنها مستغرق را که هايینعمت

ى طولانى بليس با سابقهاَ ى خود مغرور شد. زير ديده شد که: انسان نبايد به سابقه -
وحکم شرعی همين که: فاسقان را نبايد دوست خود انتخاب  خويش فاسق شد. عبادت،
 کرد.

اعت شيطان به اطَعبادت و شيطان و نسل او، دشمن انسانند.  :«مِينَ بَدَلًَ بئِسَْ لِلظهالِ  »
 و اطاعت و دوستی : موالاتيعنی جاى اطاعت رحمان بی نهايت بد وناپسند است.

واقعاً  .است بد عوضی چه ستمکاران ، برایپروردگار سبحان موالات جای به شيطان
نتخاب بدترين جايگزين است. آنان كه اَ از شيطان وابليس، رها كردن الله  و پيروى کردن 

 ند.أبه جاى خدا پيرو شيطان می گردند از جمله ظالمان 

مَا أشَْهَدْتهُُمْ خَلْقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلََ خَلْقَ أنَْفسُِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتهخِذَ الْمُضِل ِينَ 
 ﴾۵۱﴿ عَضُدًا

ش( را به هنگام آفرينش آسمان و زمين، و نه به هنگام آفرينش من آنان )ابليس و فرزندان
خودشان حاضر نکردم. و من هيچ وقت گمراه کنندگان را دستيار ومددکار خود قرار نمی 

 (۵١دهم )و اصلاً نيازی ندارم(.)
ها و زمين گواه و ناظر قرار کنيد، بر خلق آسمانآن شياطينى که شما آنها را پرستش مى

 داوند در آفرينش، نيازى به شاهد ندارد.وخنداديم. 

 در هنگام»را  وی و نسل : ابليسيعنی :«مٰا أشَْهَدْتهُُمْ خَلْقَ الَسهمٰاوٰاتِ وَ الَْْرَْضِ » 
 کار عالم دادن آنها در تدبير و سامان :يعنی «بودم حاضر نکردهآسمانها و زمين  آفرينش
حاضر  آسمانها و زمين آفرينش را در هنگام آنان من کهاين دليل اند، بهنبودهمن  شرکای
 داند.اسرار هستى و آفرينش را جز خدا كسى نمى و .بودم نکرده
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قرار نداديم، و نه بعضی را بر آفرينش بعضی ديگر به گواهی  :«وَ لَٰ خَلْقَ أنَْفسُِهِمْ »
ارى از آنها ساخته نيست و چيزى را باشند و کى آنها مانند شما بندگان خدا مىبلکه همه

 در اختيار ندارند.
در خلق و ايجاد کائنات، شياطين را دستيار  :( «51وَ مٰا کُنْتُ مُتهخِذَ الَْمُضِل ِينَ عَضُداً)» 

 کنيد؟پرستيد و از آنها اطاعت مىخود قرار ندادم. پس شما چگونه آنها را مى

الهذِينَ زَعَمْتمُْ فدََعَوْهُمْ فلََمْ يسَْتجَِيبوُا لهَُمْ وَجَعلَْناَ بَيْنَهُمْ وَيَوْمَ يقَوُلُ ناَدُوا شُرَكَائِيَ 
 ﴾۵۲﴿ مَوْبِقاً

شريكهائي را كه براي من  :و ]ياد کن[ روزی را که ]خدا به مشرکان[ می گويد
خوانند جوابشان پنداشتيد صدا بزنيد )تا به كمك شما بشتابند( ولي هر چه آنها را ميمي
 (۵۲ايم.) قرار داده یدهند، و ما در ميان اين دو گروه كانون هلاكتنمي

و )ياد كن روز قيامتى را( روزى كه )الله  :«وَ يَوْمَ يقَوُلُ نٰادُوا شُرَکٰائِیَ الَهذِينَ زَعَمْتمُْ »
 آنانی را که با من در پرستش شريک میگويد: متعال خطاب  به مشركان نموده ( مى

 در روز قيامت خطاب اين «صدا بزنيد»و غير آنها را  از بتان اعم آورديد صدا بزنيد،
برديد، و مانع آن بشوند و همانطوريکه گمان مىتا اينکه عذاب را از شما دفع کرده  است

 شفيع شما بشوند. 

ً فَدَعَوْهُمْ فلََمْ يَسْتجَِيبوُا لَهُ »  به پاسخی آنها را بخوانند ولی سپ :«مْ وَ جَعلَْنٰا بيَْنَهُمْ مَوْبقِا
  .ايمقرار داده موبقی شانندهند و ما ميان آنان
اندازد تا میجدايی  ميانشان آن وسيلهبه خداوند متعال که است عميقی وادی :«قـموب»

دربين پرستشگران و يعنی  .است ومهلکه ورطه: مراد از موبق نرسد پس ديگری به يکی
 ايم که از آن عبور کرده نمی توانند، و آن عبارت است از آتش.معبودان  دام مهلکى نهاده
 (.6/  حقافاَ ، 82و  81/  )مراجعه شود به سورۀ مريم

مبارکه به يک واقعيت انکار ناپذير اشاره بعمل آمد ه است، وآن اينکه خداوند  ۀدر آي
دهد، ولى هيچ مى متعال در قيامت به مشركان فرصت استمداد ازمعبودهای شان را

سودی به حال شان نمی رساند. طوريکه در آيۀ مبارکه بيان شد: انانيکه از الله جدا شده 
اند، سرگردان و لالهند اند وبه هر خس وخاشاک روی می آورند، واز انسان گرفته تا 

فته تا ماه در آسمان، از گاو گرفته تا گوساله در زمين، از جماد و حيوانات، از آفتاب گر
فرشتگان معصوم گرفته  تا شياطين ملعون، دست طلب کمک دراز می نمايند، ولى به 

جوابی در يافت نمی دارند، ولی اگر الله  را   «فلََمْ يَسْتجَِيبوُا لَهُمْ »دوند هرطرف کی می 
به داد شان می رسيد، زيرا خداوند متعال  بخوانند، حتماً جواب شان داده می شود و

() مرا بخوانيد تا براى شما اجابت  .60)غافر، « ادْع ونَي أسَْتجََبْ لكَ مْ »فرموده است : 

 (..كنم
 ﴾۵۳﴿ وَرَأىَ الْمُجْرِمُونَ النهارَ فَظَنُّوا أنَههُمْ مُوَاقِعوُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً

( را می بينند، پس يقين می کنند که درآن خواهند افتاد ، و از آن آتش )دوزخ و مجرمان
 (۵۳هيچ راه گريزی نيابند.)

وٰاقَع وهٰا » مْ م  ونَ الَنهارَ فظََنُّوا أنَهّ  جْرَم  بينند و را می دوزخ آتش و مجرمان «وَ رَأىَ الَْم 
: ، يعنیاست و يقين علم معنی دراينجا به گمان ،خواهند افتاد درآن کنند کهمی گمان
ديدن آتش، در ذات خود نوعی و يقين پيدا کردند که حتماً در آن خواهند افتاد. دانند می

ً »ازعذابی است وسوختن در آن عذابى ديگر مجرمان درقيامت « وَ لَمْ يجََد وا عَنْهٰا مَصْرَفا
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به خاطر عفو الهى ى ايمان است، يا راه فراروگريز  ندارند، زيرا نجات يا در سايه
صالح، كه دستشان از اين موارد خالی است. ويا هم  شفاعت،  براساس توبه وعمل

ها كارى ساخته نيست، پس دوزخ برايشان حتمى طوريکه در فوق تذکر رفت كه از بت
مجرم در قيامت اميدى به نجات و راه و در مجموع در يک کليمه بايد گفت که:    .است

 ندارد.فرار ازعذاب آخرت 
 خوانندگان محترم!

ا زمانی معين، هشدار قرآن، سبب تأخير مجازات  ت( در مورد  59الی  54در آيات )
 .بحث بعمل آمده است

نْسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ  فْناَ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ لِلنهاسِ مِنْ كُل ِ مَثلٍَ وَكَانَ الِْْ وَلَقدَْ صَره
 ﴾۵۴﴿ جَدَلًَ 

هر گونه مثلی برای مردم بيان کرده ايم، ولی انسان بيش از هر چيز  در اين قرآن،و البته 
 (۵۴به مجادله می پردازد. )

ها  در اين قرآن براى مردم انواع مثل«: وَ لَقَدْ صَرّفْنٰا فیَ هٰذَا الَْق رْآنَ لَلنهاسَ مَنْ ک لَّ مَثلٍَ »
ها پند و تا با اين مَثلَ ايمهايم و دلايل و اندرزها را تکرار نمودسودمندی، را بيان کرده

اندرز گرفته بينديشند، تأمل وتفکر نمايند، اما انسان بيشترين خلق در خصومت و 
 جدالگری است.

فْنا» ها وتکرار ها ی گوناگون است، يعنى ما به هر زبان و منطقى به معناى بيان «:صَره
 ايم. كه امكان اثر داشته، با آنان سخن گفته

ى مردم است و طوريکه ياد آور شديم آن عظيم الشأن، هدايت همههدف اساسی  قر
 هاى قرآن هم  براى فهم عموم مردم می باشد.ذکرمثال

نْسٰان  أکَْثرََ شَیْءٍ جَدَلاً)» و جدل و خصومت و عدم تسليم در برابر حق  («54وَکٰانَ الَْإَ
  .داردجزو سرشت و طبيعت انسان است و پند و اندرز او را باز نمى

ى پذيرش در انسان نباشد، گر است،اگر روحيهّطلب و مجادلهانسان موجودى تنوّع
ى نزاع و به معناى گفتگو به گونه «جِدالَ ».كشاندهاى بيشتر او را به جدال بيشتر مىمثال

  طلبى است.برترى

ا رَبههُمْ إِلَه أنَْ تأَتْيِهَُمْ سُنهةُ وَمَا مَنعََ النهاسَ أنَْ يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيسَْتغَْفِرُو
لِينَ أوَْ يأَتِْيَهُمُ الْعذََابُ قبُلًُ   ﴾۵۵﴿ الْْوَه

ايمان بياورند، و از  -وقتی هدايت به سويشان آمد  -و چيزی مردم را باز نداشت از اينکه 
ن مگر اينکه سنت )و سرنوشت( مردمان سابق برای آنا مغفرت بخواهند؛پروردگارشان 

 (۵۵نيز بيايد و يا اينکه عذاب گوناگون )و روياروی( به آنها برسد.)
گرى انسان را بغاوت وسرباز زدن انسانها  از ايمان با ديدن آن همه آيات، نشانه جدال

و « و مٰا مَنَعَ الَنهاسَ أنَْ يؤُْمِنوُا إِذْ جٰاءَهُمُ الَْهُدىٰ » :نشان می دهد .طوريکه می فرمايد 
دم را پس از آنكه هدايت براى آنان آمد، از ايمان آوردن و آمرزش خواهى چه چيزى مر

  از پروردگارشان باز داشت؟
هيچ چيز مانع و پيامبر و وحی، مانند کتابوقتى که هدايت و ارشاد به مردم برسد يعنی 

 حجّت را بر شود.از فحوای آيۀ مبارکه بر می ايد که: خداوند متعال،ايمان آوردن آنها نمى
 اى براى كفر باقى نماند.كند تا هيچ راه و بهانهمردم تمام مى
وا رَبهّ مْ »ومی فرمايد:  شود که از خداى خود طلب و هيچ امرى مانع آنها نمى «وَ يَسْتغَْفَر 
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ها هم لازم وضروری تنها ايمان كافى نيست، استغفار از لغزشبخشودگى کنند.يعنی اينکه 
 است. 

مْ س نةّ  الَْْوَّلَينَ إلَاه أنَْ تأَتَْ » جز اين انتظار که سرنوشت پيشينيان که همانا نابود شدن  «:يهَ 
 است، آنها را دربر گيرد. 

نطلبيدند نياوردند و آمرزش  ايمان کهشد از اين گريبانگير آنان که عادتی : يعنیپشينيانسنت 
ا براى عذاب باز است، چه عذابى دست خدشدند. بايد گفت که : عذاب مستحق تا سرانجام

 از نوع پيشينيان يا عذابى جديد.
م  الَْعَذٰاب  ق ب لاً )» يا اين که عذاب خدا به طور عيان و آشکارا بر آنان نازل  («:55أوَْ يَأتَْيهَ 

 شود. 
موعظه واستدلال درهمه جا كارساز واقع نمی شود، در  ديان ديده می شود که:أريخ أدر ت

م   :»ات وحالات ضرورت برعقوبت لازم است. طوريکه در جمله برخی از اوق يَأتَْيَه 
اين فهم عالی به بيان گرفته شد.همچنان در برخی از اوقات هيچ يک از عوامل « الْعَذاب  

ها، ريخی و عبرتأتربيتی از قبيل: وحى آسمانى، تبليغ مستمرو دائمى، مشاهده حوادث ت
 گزارد.در انسان های لجوج اثری بجا نمی 

ران از خداوند سبحان ـفـچنين است: مردمان کافر را از ايمان آوردن و طلب غ ۀمعنى آي
باز نداشت جز اين که آنها خواستار آن بودند که عذاب خدا به طور آشکار بر آنان نازل 

کند که گونه که قرآن از آنان نقل مىاى که خود آن را مشاهده نمايند. همانشود، به گونه
ى معنى مورد اين خلاصه.«.) فَأمَْطَرْ عَلَيْنٰا حَجٰارَةً مَنَ الَسّمٰاءَ أوََ ائَتَْنٰا بعََذٰابٍ ألََيمٍ »ند:اگفته

   .(۲/۴۲۵پسند ابن کثير است. در مختصر نيز چنين است 

رِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيجَُادِلُ الهذِينَ كَفَرُو ا باِلْباَطِلِ وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَه مُبشَ ِ
 ﴾۵۶﴿ لِيدُْحِضُوا بهِِ الْحَقه وَاتهخَذوُا آياَتيِ وَمَا أنُْذِرُوا هُزُوًا

و ما پيامبران را جز بشارت دهنده )براى مؤمنان( و هشدار دهنده )براى مجرمان( نمی 
 کنند تا به وسيله آن حق را نابود گردانند و آيات مراو کافران به باطل مجادله میفرستيم، 

  (۵۶اند به تمسخر گرفتند.)و چيزی را که به آن بيم داده شده

رِينَ وَ مُنْذِرِينَ » پيامبران را به سوی خداوند متعال  :«وَ مٰا نرُْسِلُ الَْمُرْسَلِينَ إِلَه مُبَش ِ
و کافران را از  دادهکه مؤمنان را به بهشت مژده دارد، جز برای آنانبندگانش گسيل نمی

كار انبيا بشارت و انذار است، نه اجبار  هند. واقعيت هم همين است که:دوزخ هشدار د
 مردم بر پذيرش دين.

وا بَالْبٰاطَلَ لَي دْحَض وا بَهَ الَْحَقّ  » با وجود اين که حق روشن و جلى  :«وَ ي جٰادَل  الَذَّينَ کَفَر 
تا مجادله می کنند است، اما با اين وجود کافران بيهوده به سرکشی وعناد ودشمنی  ناروا 

 صلی الله عليه وسلم را رد نمايند. با باطل خود حق نازل شده بر پيامبر
و ابزار كارشان، را جدال و استهزا تشکيل  «لَي دْحَض وا»هدف نهای  كافران، محو حق، 

می دهد. مقابله ودرگيرى و جدال ميان حقّ و باطل هميشه ودر طول تاريخ وجود دارد ، 
 فعل مضارع است ورمز تداوم كار  را بيان می دارد.« ي جادَل  »زيرا 

لَي دْحَض وا بَهَ »خواهند جلوى حقّ را با باطل بگيرند، كافران مى با تأسف بايد گفت که:
 غافل از آنكه باطل رفتنى وزوال پذير است. «الْحَقّ 
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واً » وا ه ز  های ای يگانۀ قهار، حجتبه يقين کفار کتاب خد: «وَاَتخَّذ وا آيٰاتَی وَ مٰا أ نْذَر 
 اند، به تمسخر گرفته اند .عزتمند غفار و عذاب پروردگار جبار را که بدان بيم داده شده

 كردن آيات قرآنی و احكام الهى، جزكاردايمی کافران می باشد. مسخره بايد گفت که:

رَ بآِياَتِ رَب هِِ فأَعَْرَضَ عَنْهَا وَنسَِ  نْ ذكُ ِ يَ مَا قدَهمَتْ يدََاهُ إِنها جَعلَْناَ عَلىَ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمه
قلُوُبِهِمْ أكَِنهةً أنَْ يفَْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإنِْ تدَْعُهُمْ إلِىَ الْهُدَى فلَنَْ يَهْتدَُوا إذًِا 

 ﴾۵۷﴿ أبَدًَا
 و چه کسی ظالم تراز آن کسی است که به آيات پروردگارش پند داده شود، سپس از آن

هايشان البته ما بر دلروی گرداند، وآنچه را با دستهای خود پيش فرستاده فراموش کرد؟! 
ايم هايشان سنگينی قرار دادهايم تا آن )حق و حقيقت( را نفهمند. و در گوشها کشيدهپرده

 (۵٧سوی هدايت دعوت دهی باز هرگز راه نيابند.))تا آنرا نشنوند(، و اگر آنها را به
ى به آيات الهى و عدم تفکر به عمق آن ازجمله بزرگترين ظلم است که انسانها اعتنايبى

طوريکه آيه مبارکه به اين اصل با زيبای  آنرا درزندگی خويش مرتکب می شوند.
رَ بَآيٰاتَ رَبَّهَ فَأعَْرَضَ عَنْهٰا»:ورده استآخاصی چنين اشاره بعمل  و  :«وَمَنْ أظَْلَم  مَمّنْ ذ کَّ

با آيات روشن پروردگارش مورد نصيحت و موعظه و  که ارتر از کسیستمک کيست
گيرد و آنها را ناديده مىارشاد قرار گرفته، ولی از اجابت واطاعت آن روی برگردانيده، 

 دهد.سپارد و به آن اهميتى نمىبه باد فراموشى مى

را فراموش کرده و از آن  دستاورد زشت و ننگين پيشين خود :«وَ نَسَیَ مٰا قَدّمَتْ يَدٰاه  »
 توبه ننموده است؟ 

هايی قطعاً خداوند متعال بر قلوب کفار پوشش :«إنَها جَعَلْنٰا عَلىٰ ق ل وبهََمْ أکََنةًّ أنَْ يَفْقَه وه  »
و از ها از قرآن نفع نبرده از اين رو آنشود مانع درک و فهم قرآن مىقرار داده است و

گيرى از اندرز و احکام مندرج در آن محرومند. يعنی از بهرهدريافت اسرارش ناتوانند و 
 را از آنان و هدايت ايمان ، استعداد پذيرشبر کفر و عصيان بر اثر اصرار و پافشاريشان

 .است کرده سلب
ايم که مجال شنيدن مفيد هاى آنان سنگينى معنوى انداختهو بر گوش :«وَ فیَ آذٰانهََمْ وَقْراً »

 ز آنان گرفته است. را ا
مْ إَلىَ الَْه دىٰ فَلَنْ يهَْتدَ وا إَذاً أبََداً » و ای پيامبر! اگر کافران را به ايمان  :«وَ إَنْ تدَْع ه 

فراخوانی باز هرگز اجابت نخواهند کرد و از تو پيروی نخواهند نمود؛ زيرا خداوند بر 
 آنان گمراهی را نوشته است.

 چنينخداوند متعال  ازلی در علم که است مکه از مشرکان ناظر بر گروهی آيات اين
 آنها بر کفر خواهند مرد. که رفته

راه هدايت، همانا قلب نرم و گوش شنودرکار دارد، ولی زمانيکه اين  بايد يادآور شدکه:
 شود.پذير نمىدو دگرگون شود، حتىّ در برابر دعوت شخص پيامبر، هدايت

لَ لَهُمُ الْعذََابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ وَرَبُّكَ الْغفَُ  حْمَةِ لَوْ يؤَُاخِذهُُمْ بمَِا كَسَبوُا لَعجَه ورُ ذوُ الره
 ﴾۵۸﴿ لنَْ يَجِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئلًِ 

و پروردگارت بسيار آمرزگار ، و صاحب رحمت است، اگر به خاطر آنچه مرتکب شده 
ليكن زود تر عذاب را برای آنها می فرستاد،  اند، آنها را مؤاخذه می کرد، قطعاً هر چه

دهد بلکه وعده مقرر شده دارند که )در آن وقت( هرگز از آن پناهگاهی الله زودعذاب نمی
 (۵۸يابند.)نمی
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اى محمد! با وجود تقصير و گردنکشى و نافرمانى : «وَ رَبُّکَ الَْغَف ور  ذ و الَرّحْمَةَ »
ان بندگان است؛ مشروط به آنکه به سويش باز گردند و پروردگارت آمرزندۀ گناهبندگان، 

 از گناهان خويش توبه کنند.
باشد، می چيز گسترده بر همه و رحمتش است و بسيار مهربان او بسيار آمرزنده :يعنی
آمرزش ورحمت، از شئون ربوبيتّ  کند.نمی عذاب شتاب را به آنان که روستاز اين

 يت است. ى تربالهى ولازمه
لَ لَهُمُ الَْعَذٰابَ » ها؛ از نافرمانی «اندکرده آنچه جرم اگر به» :«لَوْ يؤُٰاخِذهُُمْ بِمٰا کَسَبوُا لَعَجه
 کرد، قطعا در عذابشانمی را مؤاخذه آنان» آنهاست ازجمله گردانیوروی کفرومجادله که

 کند.نمی چنين د ولیبودن تعجيل سزاوار اين چرا که «نمودمیتعجيل 
و سنتش بر اين جارى است که ستمگر را مهلت  سنتّ الهى مهلت دادن به گنهكاران است

درمورد آنان اهمال صورت نه خواهد  بدهد ولی ظالمان وستمگران به ياد داشته باشند که:
او بردبار است و به هاى لطف الهى است.مهلت دادن و تأخير در عذاب، از نشانه گرفت.

مْ مَوْعَد  لَنْ يَجَد وا مَنْ د ونَهَ مَوْئَلاً »  کند.شتاب مجازات نمی بلکه برای کفار  :«بلَْ لَه 
شوند؛ هيچ گاه روز قيامت را قرار داده است که در آن بر اعمال خود محاسبه میوعده

 ای برای آن روز نيست و نه هم از آن گريز و گزيری وجود دارد.برگرداننده

وطوريکه در . ميشود گريبانگيرشان عذاب از چيزی آن در و دارند، دنيا در آنان موعدی
 تمام به وکتابشان حساب آنجا در و دارند آخرت در نيز موعدیمبارکه بيان شد،  ۀآي

 .اندشده پيشينيان همچون هلاک يا عذاب مستحق و اندکردهستم آنان. شودمی داده وکمال
هاى الهى نبايد بخودمغرورشوند، دادنران ازمهلتگنهكاولی قابل ياد آوری است که: 

رسد كه درآن صورت هيچ راهى براى نجات وفرار چون موعد آن تمام ونوبت قهرى مى
 آنان باقی نمی ماند.

ا ظَلمَُوا وَجَعلَْناَ لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا  ﴾۵۹﴿ وَتلِْكَ الْقرَُى أهَْلَكْناَهُمْ لمَه
شان ، هلاک کرديم، و برای هلاکت[ ظلم کردند ]اهلشو اين شهرهايى است كه چون 

 (۵۹وعدۀ مقرر کرديم.)
از حوادثی تاريخی و سرگذشت پيشينيان بايد درس گرفت. که با تمام وضاحت به اين 

ى خودشان است. رمز بدبختى و هلاكت مردم، ناشی ازعملكرد ظالمانه حقيقت برسيم که:
واوَ تَ »طوريکه در آيۀ مبارکه آمده است: ا ظَلمَ  خداوند متعال  «لْکَ الَْق رىٰ أهَْلکَْنٰاه مْ لمَه

وقتى مردم اين شهرهای مجاور شما، مانند شهرهای قوم هود، صالح، لوط و شعيب را 
 ظلم وستم کردند آنها را نابود کرديم.

قهر الهى از روى حكمت بوده و داراى زمانى خاص است.و اگرظالمان را در رفاه و 
وَ جَعَلْنٰا » ، نبايد مأيوس شويد، آنان هم مهلتى دارند. طوريکه می فرمايد:آسايش ديديد

شان وقت معين و ميعادی مقرر داد و چون آن وقت مقرر برای عذاب و «لَمَهْلَکَهَمْ مَوْعَداً 
پس آيا فرا رسيد، بدون اينکه موعد اش پس ويا پيش شود، آنان را گرفتار عذاب ساخت. 

گيرند؟ آيه مبارکه وعيد و تهديد است براى لجوج پند و عبرت نمىاين تکذيب کنندگان 
 کفار قريش.

ابن کثير گفته است: يعنى اى مشرکان! برحذر باشيد که به مصيبت آنها گرفتار نشويد. در 
ايد. و شما در نظر ما از آنها حقيقت شما بزرگترين و با شرفترين پيامبر را تکذيب کرده

 (۲/۴۲۶مختصر ابن کثير پس از عذاب و تهديد ما بترسيد.) بزرگتر و مهمتر نيستيد،
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 خوانندگان محترم!
در آيات قبلی  از قصه ی ياران غار و سه مثال گويا و نمونه سخن گفت، تا حقيقت بيشتر 

روشن و ثابت گردد که عزت و سرافرازی و مرتبه ی والا به فراوانی مال و منال و 
ير نيست؛ بلکه به عقيده و ايمان پايدار و واقعی قت و زور و تزوؤاطرافيان و قدرت م

 است. 
نيز از سرنوشت موسی و بنده ی صالح بحث بعمل آمده  (  74الی  60يات )آدر اينک 

وياد آور می شوند که موسی با وجود دانش گسترده و فراوان، بايد متواضعانه نزد او 
 کسب دانش کند و برخی رموز را بياموزد.

 ﴾۶۰﴿ سَى لِفَتاَهُ لََ أبَْرَحُ حَتهى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاًوَإذِْ قاَلَ مُو
به سفر و )بياد بياور( هنگامی را که موسی به جوان )همراه ( خود )يوشع بن نون( گفت: 

 دهيم تا اينکه به محل جمع شدن دو بحر برسم، يا اينکه مدت دراز را میخود ادامه می
 (۶٠ايم.)پيم

 شود.خادم خود. فتَی به معنی جوان است که محض احترام خطاب به خدمتگذار گفته می «:فتَاَهُ »

 ى ادب، مهربانى و نام نيك است. نشانه واستعمال اين کلمه به جای غلام وپسر،
است كه مصاحب و ملازم حضرت « بن نونيوشع»مبارکه، ۀدرآي« فتاه»وهدف از

 است.موسى در آن سفر بوده 

 بن نون: يوشع
 بن نون؛ نواسه افراهم )يا افرائيم( فرزند يوسف عليه السلام است. يوشع

نفری  ١۲نام اصلی اودربدو هوشع بود ولی موسی عليه السلام او را يوشع ناميد. او جزء 
بود که موسی عليه  السلام او را برای بازرسی سرزمين موعود فرستاد و پس از 

لب بن يوفنا تنها کسانی بودند که برای فتح سرزمين موعود اعلام بازگشت به همراه کا
اسرائيل حاضر به جنگ و حمله به آن سرزمين نشدند. بعد از آمادگی کردند ولی بنی

مرگ موسی، يوشع جانشين او شد و حمله اسرائيليان به کنعان را رهبری و بعد از آن، 
 تقسيم کرد. ها را ميان اسباطسرزمين
ات موسی و هارون عليهما السلام، يکی از پيغمبران بنی اسرائيل )يوشع بن بعد از وف
سرپرستی بنی اسرائيل را بعهده گرفت. يوشع آنها را وارد فلسطين )سرزمين نون( 

قبلاً در زمان موسی بدان وعده داده شده بودند. يوشع بن نون تا مقدس( نمود زيرا 
خويش را بعهده داشت.هکذا مطابق روايت زمانيکه وفات يافت، مسئوليت رهبری قوم 

 که يوشيع بن نون نبی بود. «.وقد اتفق أهل الكتاب على نبوته عليه السلام» ابن کثير که: 
 : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبی هريرة عن أحمد در حديث آمده است: الإمام

 .قدسإن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت الم
ولما استقرت يد بني إسرائيل على القدس  می نويسد::في البداية والنهاية همچنان ابن كثير

استمروا فيه وبين أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله إليه 
 .وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة، فكان مدة حياته بعد موسى سبعا وعشرين سنة

سال به قضاتی از آنها واگذار  356ات يوشع مسئوليت رهبری آنها به مدت بعد از وف 
 نامند.گرديد. اين مقطع زمانی را دوران حکومت ق ضات می

های مورد احترام است. يوشع از شخصيتسالگی نوشته ١١٠مؤرخان  مرگ او را در 
ار با خضر می مسلمين  زيرا مسلمانان او را همراه موسی در سفر به آخر جهان و ديد
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 داند .
اسرائيل از رود اردن به قابل تذکر است که همه ساله دهم ماه نيسان به مناسبت عبور بنی

 .تعطيل رسمی است رهبری يوشع، در اسرائيل

 «:لََ أبَْرَحُ حَتهى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ »
 (. 80/  يوسفروم. هميشه در طلب خواهم بود ) پيوسته راه می «:لِ أبَْرَحُ »

محلّ تلاقی دو بحر. در قرآن عظيم الشأن اين محلّ روشن نشده است، ليکن  «:مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ »

اند: مراد از آن محلّ اتصّال خليج عقبه و خليج سوئز، يا محلّ پيوند اقيانوس هند با مفسّران گفته
 مديترانه و اقيانوس اطلس است. المندب، و يا اين که محلّ پيوستگی بحرحمر در بغاز بابأبحر

ً ـقُ ـحُ » اند. جمع آن روزگاران. مدّت زيادی از زمان که آن را هفتاد و هشتاد سال تخمين زده «:با
 (.23أحَْقاب است ) نبأ / 

 خواننده محترم!
( بار در قرآن  136بصور ت کل ) « موسى»ى كلمه قبل از همه بايد يادآور شدکه:

 ال قرار گرفته است.عظيم الشأن مورد استعم
کهف مورد بحث قرار  ۀمبحث موسی عليه السلام که دراين بخش از آيات متبرکه سور

 می گيرد، ذکر چند مطلب را ضروری می دانم.
که اين حلقه از زندگانی ريخی دقيقی را مشخص نفرموده است أقرآن عظيم الشأن؛ ت

ين واقعه زمانی واقع شده  آيا ا .موسی عليه السلام در کدام زمان به وقوع پيوسته است
اسرائيل را ازمصر بيرون که موسی عليه السلام در مصر بوده است و هنوز بنیاست

؟ پس از خروج از مصرکی نبرده است يا پس ازکوچ ايشان از مصر پيش آمده است
آنان که نان را به سرزمين مقدس برساند، يا پس از اينکه آيا پيش از اينآ: روی داده است

 اند و بدانجا وارد نمیرا بدانجا رسانده است و ايشان در برابر سرزمين مقدس ايستاده
ر انجا مردمان مقتدر و قدرتمندی هستند؟ يا اين واقعه پس از رفتن به بيابان شوند چون د

 !برهوت و پخش و پراکنده شدن ايشان بوده است
که با کسیگويد، انده شايسته نمیهمچنين قران عظيم الشأن چيزی از عبد صالح و بن

؟ يا ؟ آيا او پيغمبری بوده است؟ نام او چيست. او چه کسی استموسی ملاقات داشته است
عباس و از روايتهای زيادی از ابن ؟ يا ولی بوده است:فرزانه و دانشمندی بوده است

ر اين داستان . ما کوشش خواهيم کرد تا دديگران درباره اين داستان ذکر شده است
 کنيم.صرف  به ايات قرانی در زمينه بسند

 يوشعموسی و مبارکه می باشد.  ۀبايد گفت که اين سومين قصه وداستانی در اين سور
پيوسته راه پيمودند و چون به محل تلاقی دو بحررسيدند، پيش صخرۀ فرزند نون، 

ع سفارش کرده بود تا نشستند و سرهای خويش را گذاشته به خواب رفتند. موسی به يوش
ای را با خود به عنوان توشۀ راه با خود بگيرد، يوشع ماهی را در زنبيلی گذاشته  ماهی

بود، بناگاه آن ماهی به اذن خداوند متعال  زنده شده از زنبيل به بحر پريد و شناکنان 
 گر اين صحنه بود ولیشد. يوشع نظارهدربحر برايش راهی مانند طاق باز گشوده می

چون موسی از خواب بيدار شد او فراموش کرد تا موضوع زنده شدن ماهی را به وی 
 خبر دهد، پس به راه افتادند:

 :البحرينمجمع 
مجمع البحرين بمثابه اولين محل ومکان ديدار حضرت موسی عليه السلام با عبد 
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 صالح ذکر شده است. ولی از نظر جغرافيايی اين مکان دقيقا کجاست؟

 يعنی و بحر قلزم ردنا  ، بحر مفسران می نويسند که: مراد از بحرين برخی از -
 .است عقبه با خليج سويس خليج تلاقی محل

 روم بحر تلاقی ، محلالبحرينتعدادی ديگری از مفسران بدين باور اند که: مجمع -
سومين شهر . ) طنجه است طنجه روبروی الطارق جبل هدر تنگ اطلس و اقيانوس

الطارق بين بحر  مديترانه و اقيانوس اطلس مهم مراکش و شهری در نزديکی جبل
 در مراکش(.

تأليف محمد الطاهر بن عاشور می نويسد که مجمع « التحرير و التنوير»در تفسير -
البحرين درسرزمين فلسطين و به قول صحيح تر محل وارد شدن رود اردن 

ت، که به بحر الجليل شهرت دارد. وحضرت بحريه طبريه، رود بزرگی اس به 
موسی عليه السلام  بعد از يک شبانه روز پياده روی به آنجا می رسد پس مکان 

 .بسيار دوری از اقامتگاه موسی و بنی اسرائيل نمی باشد

دانشمندی  به نام عماد مهدی عضو انجمن باستان شناسان عرب تاکيد می نمايد که  -
الح که مجمع البحرين ناميده می شود در منطقه ای محل ملاقات موسی و عبد ص

سينا است، رأس محمد جايی است که  –به اسم ) رأس محمد ( واقع در شرم الشيخ 
 .دو خليج العقبه و سويس در يک دريا و آن هم دريای سرخ جمع می شوند

در علم لغت شناسی عربی به جمع شدن چيز های متفرق در يک « مجمع»کلمه 
ی شود با اين توصيف مجمع البحرين از نظر جغرافيای فقط می تواند رأس گفته م  جا

 .محمد باشد چرا که دو خليج مذکور در يک دريا جمع می شوند
ترجمه:)دو دريا را . «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتقَِيانِ »اگردقيق تر بررسی کنيم کلمه التقاء مثل:

ه است( با کلمه اجتماع و مجمع فرق در کنار هم روان کرده و مجاور يکديگر قرارداد
به معنای برخورد و اجتماع به معنای جمع شدن دريک جا است همچون  می کند التقاء 

برخورد دو دريای مديترانه و اقيانوس اطلس نزديک تنگه جبل الطارق يا برخورد 
ک خليج بحرين و خليج  عربی اينها دو خليج هستند که با هم برخورد می کنند اما در ي
بحر يا يک اقيانوس جمع نمی شوند چنان که خليج عقبه و خليج سويس دربحراحمر 

 .جمع شده اند

مؤلف تفسير کشاف محمود بن عمر زمخشری می نويسد: يکی از عجيب شگفت  -
، موسی «بحرين ـ دو بحر» انگيز ترين تفسير ها اين است که گفته اند: مراد از 

 از دانش مانند دوبحر از علم هستند. و خضر هستند،زيرا آنان در برخورداری

 داستان موسی وخضر:
در حديثی امام بخاری و مسلم از أبی بن کعب )رض( آمده است: شنيدم که پيامبرصلی 

فرمايد: موسی در ميان بنی اسرائيل مشغول سخنرانی بود که از او الله عليه وسلم می
ينجا بود که خداوند عزوجل او ترين مردم کيست؟ در جواب گفت: من! اپرسيده شد: عالم

را معاقبه کرد زيرا علم اين مسئله را به خداوند متعال ارجاع نکرده بود، لذا بر او وحی 
تر است، موسی ايی دارم در مجمع البحرين که از تو عالمفرستاد که ای موسی! من بنده
ای را : ماهیتوانم به او برسم؟ خداوند جل و علا فرمودفرمود: پروردگارا! چگونه می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

برداشته در زنبيلی قرار ده و پا در راه بگذار پس هر جا که ماهی را گم کردی، آن بنده 
 ام همانجاست.

گويد: وقتی که موسی و قومش به سرزمين مصر رسيدند، آنها را ابن عباس )رض( می
وارد شهر کرد. پس از اينکه در آن ديار سکنی گزيدند، خداوند عزوجل به موسی عليه 
السلام امر نمود که نعمتهای خداوند را به قومش يادآور شود، موسی عليه السلام قومش 
را مورد خطاب داد و نعمتهای خداوند را که بر آنان ارزانی داشته بود يادآور شد از 

جمله نعمت نجات از دست فرعون و بهلاکت رسيدن دشمنانشان و بدست آوردن 
د: خداوند با پيامبرتان سخن گفته و او را برای سرزمين فرعون و فرعونيان، سپس فرمو

خود برگزيده است و محبت او را دل بندگانش نهاده، و آنچه را که از خداوند خواسته ايد 
است، و به شما بعد از به شما عنايت نموده است و شما را بر سائر بندگانش برتری داده

يان قومش برخاست و گفت: ذلت عزت داد و بعد از جهل و نادانی تورات، شخصی از م
تر از تو بر روی زمين دانيم، حال بگو: ای نبی خدا آيا کسی عالمآنچه را که گفتی می

هست؟ موسی عليه السلام فرمود: خير، و خداوند هم از اينکه موسی عليه السلام دانستن 
سرزنش  چنين موضوعی را به خداوند عزوجل نسبت نداده است وی را معاتبه نمود.)

و جبريل عليه السلام را نزد موسی عليه السلام  فرستاد تا به وی   دن. ملامت کردن(کر
نهم؟ بله ای موسی؛ دانی که من علم و دانش خود را کجا میبگويد: که ای موسی چه می
 تر است.البحرين که از تو عالم من بنده ايی دارم در مجمع

گويند: يعنی: او از تو داناتر است میگويد: علماء دربارۀ اين جمله که امام قرطبی می
داناتر به احکام تفصيلی يک واقعه و حکم يک مسئله معين، نه مطلق اعلمتر بودن، به 
دليل اين گفته خضر عليه السلام  به موسی عليه السلام: ای موسی! خداوند به تو علمی 

آن بی خبری، پس  دانم، کما اينکه به من علمی آموخته که تو ازآموخته که من آنرا نمی
بنابراين گفته که هر يکی از ديگری داناتر است صحت دارد ولی نسبت به آنچه که هر 

داند و ديگری از آن بی خبر است، موسی عليه السلام چون اين سخن بشنيد، يکی می
دانست بداند و با کسی که گفته شده نفس پاک و همت عاليش مشتاق شد تا آنچه را که نمی

تر از توست ملاقات کند، و عزم جزم نمود وازبارگاه خداوندی عاجزانه لمبود: وی عا
خواست تا چگونه رسيدن به او را به وی بگويد، و خداوند نيز به وی دستور داد برای 
رسيدن به آن بنده صالح بايد رخت سفر ببندد، وهمچنين به موسی گفته شد: تا با خود 

و هر جا که ماهی زنده شد و آنرا گم کرد آن  ای درسبدی با خود بردارد،ماهی برشته
فرزانه را آنجا خواهد يافت، موسی نيز چنين کرد وخدمتکار نوجوانش را برداشت 

نِ أوَأ »ومشتاقانه ومجتهدانه پا به راه نهاد و چنين فرمود: رَيأ بَحأ مَعَ ٱلأ لغَُ مَجأ رَحُ حَتهىٰٓ أبَأ لََٓ أبَأ
ضِيَ حُقبُٗا ز پا نخواهم نشست تا اينکه به مجمع ابحرين برسم يا ا[. »60]الکهف:  «أمَأ

 داستان موسی و خضر نوشته :شيخ سعيد عبدالعظيم  «.)سالها عمردر طلب بگذارنم
 (هجری 1437 بيع الْولشمسی، ر 1394 ،)جدی

 دروس حاصله از آيۀ مبارکه:

 هجرت وسفر براى كسب علم، تأريخى بس طولانى دارد. -

يعنى تا « لا أبَْرَح  »برود، نه آنكه به انتظار عالم بنشيند.  طالب علم بايد سراغ عالم -
دارم. بناً موسی عليه  السلام برای گوش رسيدن به عالم، دست از جستجو بر نمى

فرادادن به سخنان خَضر و افزودن علمش رنج سفر بجان خريد و رخت سفر بر 
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 بست، و طوريکه اين راه و رسم صالحين است.

 م، اگر عمرى جستجو كنيم هنوز هم کم است.در طلب علم و عال -

تحصيل علم پايان و حدّى ندارد. پيامبرى چون موسى نيز براى فراگيرى علم بايد  -
 ى سفر طولانى شود. آماده

گويد: از داستان موسی  عليه السلام وخضر معلوم می شود که: امام قرطبی می
تواند از يار و اين راه میعالم برای ازدياد علم و معرفتش رخت سفر ببندد و در 

خادمی طلب کمک کند، و فرصت ديدار با علماء و فضلاء را غنيمت شمارد اگر 
چه خانه و کاشانه آنها دور باشد، روش و سنت گذشتگان صالح و نيکوکار چنين 

شوند و به بوده است. و بسبب سفر است که مسافران به بهره و سود برتر نائل می
يابند و قدمهايشان در علم راسخ و شهره وصيت شان بر سعی کاميابی دست می

 رسند.افتد و به اجر و پاداش و عزت کرامت میزبانها می

گويد: از اين آيه اينگونه امام سيوطی در کتاب )الإکليل في أحکام التنزيل( می -
شود که همراه بردن دوست و خادم به سفر اشکالی ندارد و همچنين استنباط می
ر برای طلب علم و افزودن عالم به علم خود و تواضع متعلم در مقابل استحباب سف

گيرد گرچه که در مقابل خود از رتبه و مقام کسی که از او چيزی را فرا می
  کمتری برخوردار باشد.

ترين شايستهبايد  معلمان ، کهو متعلمان معلمان برای بزرگ است درسی آيه اين
معلم  خدمتو  بايد از صحبت خود برگزينند و متعلمان صحبت خود را به شاگردان
 سرنپيچند.

ودر اخير بايد گفت :همسفر جوانمرد كسى است كه تا پايان سفر همراه انسان  -
 باشد.

ا بلََغاَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نسَِياَ حُوتهَُمَا فاَتهخَذَ سَبِيلهَُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً  ﴾۶۱﴿ فلَمَه
كه به محل جمع شدن آن دو بحررسيدند ماهي خود را )كه براي تغذيه همراه هنگامي 

 (۶١) پس ماهی آب را شگافته راهش را در بحر پيش گرفت.داشتند فراموش كردند ،
 در ادامه داستان حضرت موسی عليه السلام ويوشيع بن نون آمده است:

وتهَ مٰ » ا بَلغَٰا مَجْمَعَ بَيْنَهَمٰا نَسَيٰا ح  موسی و يوشع بلا وقفه به سفرخويش ادامه   :«افَلمَه
دادند، وزمانيکه به  محل تلاقی دوبحر)مجمع البحرين( رسيدند ،پيش صخرۀ نشستند 

و سرهای خويش را گذاشته به خواب رفتند. موسی به يوشع سفارش کرده بود تا 
شته بود ای را با خود به عنوان توشۀ را برگيرد، يوشع ماهی را در زنبيلی گذاماهی

 که به اذن پروردگار يکباره زنده شد.
مفسير تفسير صفواة التفاسير می نويسد: روايت شده است که الله متعال  به موسى 

وحى کرد يک ماهى را بردارد و آن را در زنبيل بگذارد، پس در هر جا ماهى ناپديد 
 شد همانجا آن مرد صالح قرار دارد. 

ً فَاتخَّذَ سَبَيلَه  فیَ الَْ » از زنبيل به بحرپريد و ماهى بعد از اينکه زنده شد  :«(61)بحَْرَ سَرَبا
راه خود را در شد. وبه اصطلاح شناکنان دربحر برايش راهی مانند طاق باز گشوده می

 بحر پيش گرفت. 

می  را چنان آب ماهی زيرا آن گرديده است، تشبيه« نقب» را دربحربه ماهی رفتن
بود،  جامد شده خداوند متعال فرمان و به بالا آمده مانند طاقی از دوسويش آب که شکافت
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 پيمود.می زد و راهمی نقب او در آب گويی
از زنبيل  زنده شد، متعال ذن خداونداَ مفسران می نويسند: ماهى کباب شده بعد از اينکه به 

ى متوقف کرد. و به صورت به  بحر رفت و خداى متعال جريان آب را بر ماه پريد و
يک طاق درآمد آنگاه آب در اطراف ماهى يخ بست. و آن هم يکى ازمعجزات درخشان 

 الهى بود که به موسى ارائه داد.
داخل بحر شد و اثر راهی  و گويند که: ماهی وقتی از سبد بيرون پريدجمهور مفسرين می

همين راه ماهی را تعقيب کرد   که در بحرطی کرد، خالی باقی ماند  و موسی عليه السلام
ای در بحر رسيد و در آنجا با خضرعليه السلام  ملاقات نمود، و ظاهر تا اينکه به جزيره

آيد اين است که موسی و خضر بر کناره دريا به روايات و آنچه از کتاب ]قرآن[  بر می
 هم رسيدند.

وتهَ مَا » و اين گفته که: و، ماهیَ خود را فراموش آن د»يعنی:  «کهف  61نَسَيَا ح 
، ولی در واقع نسيان از طرف همراه موسی؛ بود، و گفته شده که: منظور اين که «کردند

فراموش کرد که موسی عليه السلام  را از آنچه که مشاهده کرده بود باخبر سازد، نسبت 
 دادن نسيان به هر دو بخاطر همراهی آن دو با هم بود، در روايت بخاری آمده است:

. قَالَ مَا كَلفّْتَ كَثيَرًا» وت  به » «فَقَالَ لَفتَاَه  لاَ أ كَلَّف كَ إلَاّ أنَْ ت خْبَرَنىَ بَحَيْث  ي فَارَق كَ الْـح 
ای مرا باخبر خواهم هر گاه ديدی که ماهی را گم کردهخدمتکارش گفت: فقط از تو می

 «.ساز، همراه موسی ؛ گفت: اين که در خواست سنگينی نيست
گويد: زمانی که او در سايه تخته سنگی در جايی که زمين تر بود ادامه روايت می در

ناگاه ماهی به حرکت در آمد و موسی؛ در آن هنگام در خواب بود ]همراه موسی؛ با 
کنم ]تا خود بيدار شود[ و وقتی بيدار شد و فراموش خود[ گفت: موسی؛ را الآن بيدار نمی

ی غلطان غلطان خود به بحر ا از موضوع باخبر سازد، ماهکرد که موسی عليه السلام ر
و خداوند هم راهی را که ماهی با شکافتن آب در پيش گرفته و رفته بود بر همان  رسانيد

 حالت نگه داشت گويا نقشی بر سنگ است.
و در روايتی آمده: و خداوند راه شکافته شده ماهی را محفوظ نگهداشت بمانند ريسمانی، 

سی عليه السلام بيدار شد رفيقش فراموش کرد قصه ماهی را به موسی؛ و وقتی مو
بگويد، و آن دو بقيه آن روز و آن شب را به راه خود ادامه دادند. روز بعد که شد موسی 

ذَا نَصَبٗ »:به خادمش گفت  ﴾٦۲ا فَلمَّا جَاوَزَا قَالَ لَفتَىَٰه  ءَاتنََا غَدَاءَٓنَا لَقَدۡ لَقَينَا مَن سَفَرَنَا هَٰ
موسی به آن جوان گفت: غذای چاشت ما را بياور که ما در اين »[. يعنی: 62]الکهف: 

 «.ايمسفر رنج و سختی فراوان کشيده

ا جَاوَزَا قاَلَ لِفَتاَهُ آتِناَ غَدَاءَناَ لَقدَْ لَقِيناَ مِنْ سَفَرِناَ هَذَا نصََباً  ﴾۶۲﴿ فلَمَه
نان  ه جوان )خدمتکار( خود )يوشع( گفت:پس هنگامی که )از آنجا( گذشتند،)موسی( ب

 (۶۲ايم.)چاشت ما را بيار که به راستی در اين سفر ما رنج زياد ديده
 که« مجمع البحرين»ازآن محل يعنى موسی عليه السلام با جوان خدمتکارش زمانيکه 
 هب ، گذشتند، موسىبود  شده وخضر عليهماالسلام  قرار داده موسی ملاقات ميعادگاه
لقََدْ لقَِينٰا مِنْ سَفَرِنٰا هٰذٰا »:کنيم  را بياورد تا تناول شدهبريان ماهی آن: خود: گفت  جوان
همانا در اين سفر سختى و خستگى زيادى را تحمل کرديم؛ چرا که بعد از اين که  «نَصَباً 

 صخره را ترک نمودند، تمام شب و قسمتى از روز را راه رفتند.
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 سفر احساس ، در آنمقرر نگذشت مکان تا از آن موسی ينست که:جای تعجب درا
خستگی  خداوند متعال  احساس  فرمان ، بهنکرد ولی همينکه از آنجا گذشت خستگی
 نمود.

 راه برداشتن با توکل منافات ندارد: ۀتوش
يلی است و در اين دل ،ای را در سبدی با خود برداشتدرسفرش ماهی عليه السلام  موسی

است، با وجود توکل و شناختی عليه السلام برای برداشتن توشه درسفر، واين فعل موسی 
 که به خدا داشت توشه راه اش نيز با خود برداشت.

رفتند ولی توشه راه هل يمن به قصد حج میأمردمی از »در صحيح بخاری آمده است: 
رسيدند برای رفع ی که ]مکه[ میکنيم، و وقتگفتند: ما توکل میداشتند ومیرا بر نمی

اين بود که خداوند اين آيه را نازل  مايحتاج وضروريات خويش دست به گدای می زدند،
توشه راه برداريد و »[. يعنی: 197]البقرة:  «وَتزََوّد واْ فَإنَّ خَيۡرَ ٱلزّادَ ٱلتقّۡوَىٰ »کرد: 

 «. بهترين توشه هم تقوی و خداترسی است
 زبان موسی عليه السلام  می ی در اين آيه يعنی: گرسنه شديم، ازمنظور از خستگ

ذَا نَصَبٗا»:فرمايد غذای چاشت »[. عنی: 62]الکهف:  «ءَاتنََا غَدَاءَٓنَا لَقَدۡ لَقَينَا مَن سَفَرَنَا هَٰ
 «.مارا  بياور که از سفرمان خسته شديم

ه رنج و زحمت و گرسنگی و همچنين دراين آيه دليلی است برای باخبر ساختن ديگران ب
شود، و اين با رضايت و تسليم شدن در و تشنگی و مريضی  که انسان به آن دچار می

برابر تقدير خداوندی منافات ندارد به شرطی که از روی ناراحتی  اظهار نارضايتی 
 نباشد.

گان : اعتماد قلبی بر خداوند در به دست آوردن آنچه که مايه سود بندو حقيقت توکل يعنی
در دين و دنيا و دفع ضرر دينی و دنيوی، و در کنار اين اعتماد، بايد اسباب آنرا نيز 

فراهم کند، وإلا خلاف امر شرع و حکمت عمل کرده است، و نبايد انسان عجز و ناتوانی 
خود را توکل و نه توکلش را عجز بحساب بياورد، زيرا برنداشتن اسباب قدح و عيب بر 

ت و با توحيد منافات دارد، و ما به اندازه گرسنگی و تشنگی که شريعت و اعتقاد اس
نوشيم تا تشنگی و گرسنگی را از خود دور کنيم، و هر دو از خوريم و میداريم می

 تقديرات خداوندی است.
ای جز آن ندارد و برداشتن اسباب در کل امری است فطری و ضروری که کسی چاره

ردن يعنی برداشتن اسباب آنگونه که خداوند عزوجل حتی چهارپايان، بلکه نفس توکل ک
هر کس بر خدا توکل »[. يعنی: 3الطلاق: ]«وَمَن يَتوََكّلۡ عَلىَ ٱلِّلَ فهَ وَ حَسۡب ه ۥ»:فرمايدمی

 «.کند خداوند برای او کافی است
کند و برخی انسان با توکل به الله سبحانه و تعالی از کارهای مکروه و ناپسند دوری می

سباب مانند خاموش کردن چراغ و بستن دروازه، تفسير أسببی از ه ز علماء توکل را با
اند: عملت اينجا باشد و نظرت به سوی آسمان و بدان که خالق سبب، قادر کرده و گفته

 است که آنرا از کار بيندازد، و برای تحقق هدف نيازمند فضل بزرگ خداوند هستيم.

خْرَةِ فإَِن ِي نسَِيتُ الْحُوتَ وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلَه الشهيْطَانُ أنَْ قاَلَ أرََأيَْتَ إذِْ أوََيْ  ناَ إلِىَ الصه
 ﴾۶۳﴿ أذَْكُرَهُ وَاتهخَذَ سَبِيلهَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَباً

به ياد داری، هنگامی که )برای استراحت( به کنار آن تخته سنگ پناه برديم، من )در 
وجز شيطان کسی آن را از ياد من نبرد، و ماهی به طور آنجا( ماهی را فراموش کردم؛ 
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 (۶۳عجيب راه خود را در بحر پيش گرفت.)
در  کهعليه السلام گفت: آيا به ياد دارى وقتى كه به صخره  به موسی«  يوشع بن نون»

 قصداً ازآن  يوشع  .گرفتيم آرام کرده تکيهنشستيم  و، قرار داشت البحرينمجمع محل
ماهی زنده شد و از بود،  مکان بيشتر آن تعيين متضمن آن برد زيرا يادآوری نام صخره

پريد، و من )پريدن( ماهى )به بحر( رافراموش کردم وقتى بيدار شدى آن  رـزنبيل به بح
 با وسوسه بود که شيطانرا به تو بگويم  و كسى جز شيطان آن را از ياد من نبرد، 

 چگونه که کنم آگاه ماهی آن و غريب عجيب تو را از داستان برد که از ياد من خويش
و )در كمال( شگفتى ماهى راه خود را دربحر پيش گرفت )و  بحر پريد، شد و به زنده
 .رفت(

و شيطان از يادم برد که داستان عجيب آن را به ت « الَشّيْطٰان  أنَْ أذَْک رَه  وَ مٰا أنَْسٰانَيه  إلَاّ »
 بگويم. 

عليه  موسی امر، به آن از يادآوری اشعذر خود را در فراموشی ، يوشعترتيباين  به
شياطين، مانع ملاقات و همراهى موسى وخضرها هستند و به همين  کرد. السلام اعلام

   دليل همراه موسى را به فراموشى انداختند.
باورى و تعجب ماهى راهش را به  و در اوج نا («63باً )وَ اتِهخَذَ سَبيِلهَُ فِی الَْبَحْرِ عَجَ »

سوى بحر در پيش گرفت، آن جوان از کار ماهى در شگفت است؛ زيرا ماهى کباب شده 
 دوباره زنده شد و به بحر رفت.

 شيطان دشمن مصلحت انسان است:
او شيطان دشمن قسم خورده انسان است که غالباً  ما انسانها از  دراين شکی نيست که:

غافل هستيم، در صورتی که شيطان از آن روزی که به سبب سجده نکردن به آدم از 
ها مقامی که رسيده بود به پايين افتاد، قسم ياد کرد که تمام بنی آدم به جز يک عده از آن

 .را منحرف کند و همين کار را هم کرد
ی های رنگا رنگ خداوند سبحان و تعالی در بسياری از آيات ما را از فتنه ها ودشمن

دهد که شيطان يک دشمن خبيث، نيرومند و جدی انسان شيطان برحذر داشته و هشدار می
است و البته مسلط برما  نيست، ولی اگر کسی راه را برای او باز کند، وزمينه نفوذ را 

شود. سلطنت و حاکميت شيطان بر برای اش مساعد سازد ، شيطان هم بر او مسلط می
فرمايد که شيطان دشمن شماست کنند. خداوند متعال میاز او متابعت  می کسانی است که

 .و شما هم او را دشمن بداريد

 های فريب شيطان:راه
دهد؟ بايد گفت: طوريکه خداوند متعال  درمورد اينکه شيطان ما را از چه راهی فريب می

بادت شيطان را نکنيد و فرمايد که ای بنی آدم مگر ما با شما عهد و ميثاق نبستيم که عمی
کنيد؟ اگر ما اين دوسيه  خدا را عبادت کنيد؟ پس چه شده است که از شيطان اطاعت می

دشمنی شيطان با انسان را باز کنيم و آن را با دقت مطالعه نمايم در خواهيم يافت که دين 
می هايی عليه ما دارد، چه توطيه ها وپلان های را بکار دشمن قسم خورده چه نيرنگ

 .دـبنددکه؛ ما را فريب ده
حاديثی نبوی بلکه از طريق قصص أدسايس وتوطيه های شيطان نه تنها در آيات قرآنی و

اند که شيطان دشمن های ديگران آن را به ما متذکر شدههای مختلف و عبرتو حکايت
 کند. های مختلف انسان را اغوا و گمراه میقسم خورده انسان است که از راه
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إَنّ »فرمايد د متعال در آيه ششم سوره مبارکه فاطر با اشاره به دشمنی شيطان میخداون
ا إنَمَّا يَدْع و حَزْبَه  لَيَك ون وا مَنْ أصَْحَابَ السّعَيرَ؛ در حقيقت  الشّيْطَانَ لكَ مْ عَد وٌّ فَاتخَّذ وه  عَد وًّ

خواند تا  و دسته خود را مى شما نيز او را دشمن گيريد او فقط دار شيطان دشمن شماست
سوره مبارکه يس به  ۶٠؛ همچنين خداوند متعال  در آيه «آنها از ياران آتش باشند.

ألََمْ أعَْهَدْ إَليَْك مْ يَا بَنَي آدَمَ أنَْ لَا تعَْب د وا الشّيْطَانَ إنَهّ  لكَ مْ »فرمايد دهد و میآدم هشدار میبنی
؛ اى فرزندان بَين  آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد زيرا وى  عَد وٌّ م 
 «.دشمن آشكار شماست

از ابتدای تا انتهای قرآن بحث خطر شيطان بيان شده است. از اوايل قرآن که سوره بقره 
باشد، قصه شيطان و سجده نکردن او به انسان بيان شده است و تا آخرين کلمه در قرآن 

اين خطر شيطان تکرار شده است و در سوره ناس هم که پايان  که سوره ناس است، باز
فرمايد به پروردگار و خالق خودتان از شر بخش قرآن است، قرآن خطاب به انسان می

کند، پناه ببريد حتی شيطانی که در قالب شيطان انسی است او نيز شيطانی که وسوسه می
يطان درسوره های مختلفی قرآن در واقع ابزار شيطان جنی است. اينکه درباره خطر ش

عظيم الشأن بحث بعمل آمده است،واين همه بحث ها وهشدارها برای اين است که شناخت 
 .ها بی نهايت دارای اهميت می باشدازشيطان برای ما انسان

 !خواننده محترم
و از درگاه خدا  اين وضع انداختشيطان خبيث و متکبر است و اين کبر شيطان او را به 

شد. از اين جهت در بعضی از روايات آمده است که اگر شيطان شما را در نماز  رانده
، چون اش دفع شودوسوسهوسوسه کرد و شما مقاومت و به اين وسوسه توجه نکنيد تا 

شيطان که اين وسوسه را در دل شما انداخته خودش متکبر است که اگر يک بار يا دو 
د که ديگر اطر تکبری که دارد،مطمين باشيبار حرف او را گوش نکرديد، شيطان به خ

 .پشت شما را رها می کند

 ﴾۶۴﴿ قاَلَ ذَلِكَ مَا كُنها نَبْغِ فاَرْتدَها عَلىَ آثاَرِهِمَا قصََصًا
خواستيم، پس جستجو میموسی گفت: اين ]جای فراموش کردن ماهی[ همان است که ما 

 (۶۴کنان نقش پای خود را گرفته و بازگشتند.)
فت: اين همان چيزی است که من در پی طلبش بودم زيرا از دست رفتن ماهی موسی گ
 ای برايم بر محل وجود مرد صالح قرار داده شده است .نشانه
 که راهی همان بهو همينکه اين نشانه آشکار شد. (« 64فَارْتدَها عَلىٰ آثٰارَهَمٰا قَصَصاً )»

تا  نکنند را گم تا راهخود را تعقيب می نمودند ،  هاینقش قدم  بودند بازگشتند آمده از آن
  اينکه  به محل صخره رسيدند.

 ﴾۶۵﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِباَدِناَ آتيَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَلهمْناَهُ مِنْ لدَُنها عِلْمًا
او رحمتی عطا  پس )در آنجا( بنده ای از بندگانم )= خضر( را يافتند که از جانب خود به

 (۶۵کرده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بوديم.)
 « ترجمۀ معانی قرآن»اين بنده خدا )خضر( نام داشته است ومطابق تعريف تفسيرنور«: عَبْداً »

 بايد پيغمبر بوده باشد. چرا که: 

نْ عَ :»خداوند متعال درباره او فرموده است  :اول رحمت هم به معنی نبوّت «. ندَناءَاتيَْناه  رَحْمَةً مَّ
 (.32آيه  ه است ) سوره زخرفآمد

 «.کهف 65وَ عَلمّْنَاه  مَن لدّ ناّ عَلْمـاً »علم لدنی، مقتضی وحی است:  :دوم
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 کند.ز پيغمبر کسب علم نمیاو به موسی چيزهائی آموخته است، و پيغمبر هم جز ا :سوم

 / کهف( دليل نبوّت است. 82، در آيه )«يما فعََلْت ه  عَنْ أمَْرَ »جمله:  :چهارم
 !خواننده محترم

عليه السلام بود  به همه حال موسی و يوشع عليهما السلام مرد صالح را که خضر
يعنی نزد همان سنگى که ماهى را در آنجا گم کرده «فَوَجَدٰا عَبْداً مَنْ عَبٰادَنٰا » يافتند؛

 . ملاقی شدندسّلام را ديدندوبه وی بودند، خضر عليه ال
خداوند متعال برای خضر رحمت را با علم سودمند يکجا ساخته بود؛ رحمت نرمی و 

بردباری مهر و صبر را با خود داشت و علم نيرومندی، تيزبينی و فراست، و حکمتی تام 
 و استوار را با خود برداشته بود.

م را در حضرت موسى عليه السّلام حضرت خضر عليه السّلا»در حديث آمده است: 
 حالى يافت که لباسش را به خود پيچيده و روى زمين دراز کشيده بود. موسى گفت:

السلام عليک، آنگاه خضر سر را بلند کرد و گفت: در سرزمين تو کجا و کى سلام يافت 
 ()تفسيرصفواة التفاسير!« شود؟ مى
مت را با علم سودمند يکجا خداوند متعال  برای خضر رح« آتيَْنٰاه  رَحْمَةً مَنْ عَنْدَنٰا » 

 .ردباری مهر و صبر را با خود داشتساخته بود؛ رحمت نرمی و ب
و دانش مخصوص به خود را به او آموختيم که جز به (« 65وَ عَلمّْنٰاه  مَنْ لَد نها عَلْماً )» 

 ها. شود و آن عبارت است از: علم غيب و نهانتوفيق ما دانسته نمى

علم »ى اخلاص و پرهيزگارى است و به اين علم ربانى ثمره و نتيجه اند:دانشمندان گفته
فرمايد که بندگى او را به اخلاص انجام موسوم است. خدا آن را به افرادى عطا مى« لدنى

بايد گفت که :برخى ازعلوم، با تمرين  توان بدان نايل آمد،بدهند. و با تلاش و زحمت نمى
 و علم لدنىّ لازم دارد، مانند علم انبيا. آيدو تجربه و آموزش به دست نمى

اى است از جانب خداى رحمان و بخشش و عطيه«  علم لدنى:»در نهايت بايد گفت که 
 دهد که خدا نسبت به آنها نظر مخصوصى دارد.آن را به افرادى مى

ه قابل دقت وياد آوری می دانم :بالاتر از هر دانايى، داناترى است، پس  انسانها نبايد ب
 علم خود مغرور شود.

 بليغ است ، درسیعلم طلب عليه السلام به در سير و سفر موسی که بايد دانستهمچنان 
 مدارجی، هرچند در آن برداريم دست علم ازطلب حال هيچ نبايد به ، کهما مسلمانان برای

 که بايد در برابر کسی عالم که وزيمآممی داستان از اين . همچنينباشيم را پيموده از کمال
 باشد. ، متواضعاز او داناتر است

 خضر نبی است يا ولی:

نۡ عَبَادَنَآ »آن بنده مذکور در آيه:  ای از پس يافتند بنده» [.65]الکهف: « فوََجَدَا عَبۡدٗا مَّ
ايات نزد جمهور علماء همان خضرعليه السلام است و از مقتضای رو« بندگان ما را

 آيد.ثابت شده نيز چنين بر می
جمهور علماء بر آنند که خضرعليه السلام  نبی است، اين قول صحيح از اقوال اهل علم 

 است، و اموری چند مؤيد اين نظريه است:از آن جمله اين گفته خداوند درباره خضر:
ه  مَن لدّ ناّ عَ » نۡ عَندَنَا وَعَلمّۡنَٰ ه  رَحۡمَةٗ مَّ او را از لطف »[. يعنی: 65]الکهف: « لۡمٗاءَاتيَۡنَٰ

ورحمت خود برخوردار ساختيم و هم از جانب خود به او علم لدنی )اسرار غيب الهی( 
 «.آموختيم
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هم موسی و هم خضر از جانب خداوند علم و دانشی داشتند که هر يکی از علم ديگری 
کارهای خضر بدون  ناآگاه بود، آنگونه که در حديث آمده است، زيرا باطن و حقيقت

دانست که آن طفل زمانيکه بزرگ وحی شدنی نيست، وإلا خضر عليه السلام از کجا می
شود، جز اين گردد و با کفر و طغيانش باعث رنج و زحمت والدينش میشود کافر می

است که بوسيله وحی از چنين موضوعی باخبر شده است، و خود )خضر؛( در پايان 
آنچه را انجام دادم از طرف خودم [. »82]الکهف: « عَلۡت ه ۥ عَنۡ أمَۡرَيوَمَا فَ »قصه ميگويد:

دانيم که وحی جز بر أنبياء پس کارهايش به امر و دستور خداوند بوده است، و می« نبود
 منظور از وحی در اينجا وحی تشريعی است(شود .)و مرسلين نازل نمی

ما به [. »68]النحل: « ىٰ رَبُّكَ إَلىَ ٱلنحّۡلَ وَأوَۡحَ »و اما درباره وحی ذکر شده در اين آيه:
 «.زنبور عسل وحی کرديم

وسَىٰٓ »و اين آيه: « و ما به مادر موسی وحی کرديم[. »7]القصص: « وَأوَۡحَيۡنَآ إَلىَٰٓ أ مَّ م 
ای است. و وحی بايد گفت که: وحی ذکر شده در اين آيات يعنی الهام فطری و غريزه

دَل وك مۡ »خداوند: ذکر شده در اين گفته ونَ إَلىَٰٓ أوَۡلَيَائٓهََمۡ لَي جَٰ طَينَ لَي وح  ]الْنعام: « وَإَنّ ٱلشّيَٰ
اين « كنند تا با شما خصومت ورزندو شيطانها به دوستان خويش القا مى»[. يعنی: 121

 شود.وحی بمعنی وسوسه است، و اما بر اوليا بدون داشتن نبوت وحی نمی
گويند: وحی خداوند بر انبياء عليهم السلام همان کلام نازل شده ن میو علماء و دانشمندا

الله عزوجل بر پيامبران عليهم السلام  است. و اما الهام شعوری است داخلی که نفس با 
شود بدون اينکه بداند اين شعور و احساس از يقين به آن به سوی نيازش سوق داده می

 انسان به گرسنگی و تشنگی و غم و خوشی است. کجا آمد! و اين الهام شبيه به احساس
نۡ عَندَنَا»و رحمت ياد شده در اين گفته خداوند: ه  رَحۡمَةٗ مَّ يعنی: رحمت نبوت. و « ءَاتيَۡنَٰ

أهَ مۡ »اطلاق اين کلمه بر نبوت در چندين مورد در قرآن تکرار شده است. مثل اين آيه:
ونَ رَحۡمَتَ رَبَّكَ  آيا اينها رحمت پروردگارت را تقسيم ». يعنی: [32]الزخرف: « يَقۡسَم 

 «.کنندمی
زمانی که مشرکان به نبوت آن حضرت اعتراض کردند و خود را شايسته آن دانستند و 

ه  مَن لدّ ناّ عَلۡمٗا»اما علم ذکر شده در اين آيه: [. يعنی علم با وحی و 65]الکهف: « وَعَلمّۡنَٰ
وَعَلمَّكَ مَا لَمۡ تكَ ن تعَۡلَم ُۚ وَكَانَ فَضۡل  ٱلِّلَ عَليَۡكَ »ثل:در چند جای قرآن تکرار شده است، م

دانستی به تو آموخت؛ و همواره فضل خدا بر و آنچه را نمی[. »113]النساء: « عَظَيمٗا
ه  »و اين آيه:«. تو بزرگ است و او به خاطر [. »68]يوسف: « وَإنَهّ ۥ لَذ و عَلۡم  لَّمَا عَلمّۡنَٰ

 «.که ما به او داديم، علم فراوانی داشتتعليمی 

ا عُل ِمْتَ رُشْدًا هبعِكَُ عَلىَ أنَْ تعُلَ ِمَنِ مِمه  ﴾۶۶﴿ قاَلَ لهَُ مُوسَى هَلْ أتَ
موسی به او )خضر( گفت: آيا از تو پيروی کنم به اين شرط که از رشد و هدايتی که به 

 (۶۶تو آموخته شده به من بياموزی؟)
يه السلام با خضرعليه السلام ، سلام و احوال پرسی به عمل اورد ،  عل بعد از آنکه موسی

دهى همراه شما باشم تا از علم ودانشى که به شما آموخته شده به او گفت: آيا اجازه مى
 است مطالبى را اقتباس کنم که در زندگى مرا راهبر باشد؟ 

« حضرت موسى»يعنى  اند: در اين درخواست که از جانب پيامبر اکرم خدامفسران گفته
مطرح شده است، تواضع و فروتنى مشهود است؟ و انسان بايد با آموزگار واستاد خود 

 اين چنين باشد.
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 وی افضليت خضر، دليل بودن اعلمکه  بايد دانستآمده است :« انوار القرآن»در تفسير
 علمی هرهب مفضول ازشخص فاضل شخص زيرا گاهی عليهماالسلام نيست برموسی

 ديگری باشد که گردانيده مخصوصعلمی  را به خداوند متعال مفضول گيرد؛ چنانچهمی
بود در  شرعی احکام به موسی عليه السلام ، علم دانش که است داند. گفتنیرا نمی آن

 موسی تن! آموخبود. آری ازامور غيبی بعضی به خضرعليه السلام ، علم دانش کهحالی
زيرا اگر خضر  عليه السلام نيست برموسی وی افضليت معنی از خضر عليهماالسلام به

عليه  بود، خداوند متعال  موسی نبی بود و اگر خضر  عليهماالسلام نبی بود موسی ولی
 بود. بخشيده ، فضيلترسالت خلعت السلام را به

 :درطلب علم شکيبا ء باشيد
موسی عليه کايف ومشقت های  خاصی خود را دارد که آنرا بايد تحمل کرد.طلب علم ت

السلام  به علمی که داشت اکتفا ننمود لذا خانه و کاشانه را با صبر و شکيبايی و اميد 
هَلۡ أتَبَّع كَ عَلىَٰٓ »پاداش ازخداوند ترک نمود وزمانيکه با خضر ملاقات نمود به وی گفت:

شۡدٗا  أنَ ت عَلَّمَنَ مَمّا وَكَيۡفَ تصَۡبرَ  عَلىَٰ مَا لَمۡ  ٦٧قَالَ إنَكَّ لَن تسَۡتطََيعَ مَعَيَ صَبۡرٗا  ٦٦ع لَّمۡتَ ر 
بۡرٗا  -66﴾ ]الکهف: ٦۹قَالَ سَتجََد نيَٓ إَن شَاءَٓ ٱلِّل  صَابرَٗا وَلَآ أعَۡصَي لَكَ أمَۡرٗا  ٦۸ت حَطۡ بَهَۦ خ 

م به اين اميد که از علمی که به تو داده شده است توانم از پی تو بيايآيا می»[. يعنی: 69
توانی همپای من صبر و شکيبايی کنی، و به من بياموزی؟ )خضر( گفت: تو هرگز نمی

توانی بر چيزی که بر شناخت آن احاطه نداری شکيبا باشی؟ )موسی عليه چگونه می
سرپيچی نخواهم السلام( فرمود: مرا ان شاء الله شکيبا خواهی يافت و از دستور تو 

 «.کرد

 تواضع و فروتنی در طلب علم:
سفر موسی عليه السلام  برای شنيدن سخنان خضر نشانگر تواضع و فروتنی آنحضرت 

دانيم که موسی عليه السلام   يکی از پيامبران اولوالعزم است و همه به است، همه می
علمی داشت که ديگری اتفاق معتقدند که رتبه ايشان ازخضربرترو بالاتر است، وهريکی 

دانست، موسی عليه السلام  قدر و قيمت تواضع را درک کرده بود، لذا هيچگاه آن را نمی
به علمش مغرور نشده بود، و حب و دوستی برتری جويی و رياست را از او دور کرد، 

 بخشدو هر کس برای خداوند تواضع اختيار کند خداوند به او رفعت و عزت می

 ﴾۶۷﴿ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًاقاَلَ إنِهكَ 
 (۶۷) تو هرگز نمی توانی با من شکيبايی کنی! :ضر( گفت)خ

ها متفاوت است، حتىّ موسى تحمّل كارهاى خضر را ندارد. ظرفيتّ افراد براى آگاهى
ام توانی برهمراهیخضربه موسی گفت:توهرگز نمی«لَنْ تسَْتطََيعَ »طوريکه درآيه مبارکه

از من صبر کنی؛ زيرا در صورت همراهی با من به زودی بر تو اموری و آموختن 
ها ها رموز و اصراری وجود دارد و تو هرگز از آنآشکار خواهد شد که در پس آن

 سکوت نخواهی کرد.
توانى در مقابل کار من شکيبا باشى؛ زيرا من از جانب ابن عباس گفته است: يعنى نمى
 خدايم از علم غيب برخوردارم.

 ﴾۶۸﴿ وَكَيْفَ تصَْبِرُ عَلىَ مَا لَمْ تحُِطْ بهِِ خُبْرًا
 (۶۸توانی بر چيزی که به شناخت و حقيقت آن علم نداری صبر کنی؟)و چگونه می

 :طوريکه در آيه مبارکه می فرمايد بايد گفت که :رشد علمى بدون صبر، ميسّر نيست.
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؟ زيرا من ، صبر کنینداری احاطه آنحقيقت به که برعلمی توانیمی : چگونهيعنی
 رسد به ، چهاست جزء منکرات هم فرد عادی ظاهر از نظر يک به که کنممی کارهايی
 «تفسير انوار القرآن». امور نظر داری دقايق و به پيامبر هستی يک تو که

ُ صَابرًِا وَلََ أعَْصِي لكََ   ﴾۶۹﴿  أمَْرًاقاَلَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللَّه
مرا )ان شاء الله( صابر خواهی يافت و در هيچ کاری از تو نافرمانی )موسی( گفت : 

 (۶۹کنم. )نمی
 فرمان. کار.«: أمَْراً »کنم. سرکشی و نافرمانی نمی«: لآ أعَْصَي»

قبل از همه بايد گفت که :انسانها می توانند با صبر و لطف الهى خود را به  رشد و كمال 
قی برسانند.درضمن نبايد فراموش کنيم که :درهر كارى كه ميخواهم آنرا درآينده انجام حقي

 بايد  بگوييم.« إَنْ شاءَ اّللَّ  »دهيم ، مشيتّ الهى  رانبايد فراموش کرد و 
وبه اميد خدا بر همپايی تو  طوريکه حضرت موسی عليه السلام گفت :اگر خداو بخواهد

نافرمانی نخواهم کرد؛ پس از من شکيبايی خواهی ديد و  شکيبا خواهم بود و اوامرت را
 گونه بديناطاعت از معلمّ وصبر در راه تحصيل، ادب وشرط تعلمّ است.  اطاعت از امر.

کرد زيرا در  الله متعال  موکولمشيت  خود را به شکيبايی عليه السلام  وعده  موسی بود که
 است عليه السلام   انبيا شيوه اين . البتهاعتماد نداشت خودش بود، بر گرفته گردن به که آنچه
 «تفسير انوار القرآن» کنند.نمی تکيهخويش  نيز بر خويشتن زدنی همبه  چشم اندازه به که

 رفتار متعلم در مقابل عالم:
ٱلِّل  صَابرَٗا وَلَآ  قَالَ سَتجََد نيَٓ إَن شَاءَٓ »موسی عليه السلام به خضرعليه السلام فرمود:

اگر خدا بخواهد مرا صبور و بردبار خواهی يافت [. »69]الکهف: « ٦۹أعَۡصَي لَكَ أمَۡرٗا 
 «.و دستوری از تو را نافرمانی نخواهم کرد

حَبۡنيَ»و هم چنين فرمود: گفت: [. »76]الکهف: « قَالَ إَن سَألَۡت كَ عَن شَيۡءَِۢ بعَۡدَهَا فَلَا ت صَٰ
 «ز اين درباره چيزی از تو سوال کردم با من همراهی نکناگر بعد ا

گويد: از هيبت امام شافعی جرأت نکردم که پيش ربيع شاگرد امام شافعی رحمهما الله می
کرد، وامام شافعی عليرغم ضعف روی ايشان آب بنوشم درحالی که ايشان به من نگاه می
بت امام بخاطر رابطه ايشان با جسم از هيبت شديدی برخوردار بود، گفته شده که: هي

خدايش بود، زيرا آنها زمانی که رابطه خود را با پروردگارشان مستحکم کردند و امر 
 خدا را پاس داشتند خداوند نيز هيبت آنها را در قلوب خلائق انداخت.

خواستم درباره آنها ازعمر سوال گويد: در دو چيز شک داشتم و میابن عباس )رض( می
گشتم که از ايشان درباره دو زنی که ی اين کار بمدت يکسال دنبال فرصت میکنم و برا

عليه پيامبر اکرم صلی الله  عليه وسلم با هم اتفاق کردند، بپرسم که آنها که بودند، ولی 
يافتم تا اينکه برای ادای مناسک عزم سفر نمود و من نيز با زمان و مکان مناسبی نمی

نطقه مر الظهران رسيدم عمر برای قضای حاجت تشريف وی همسفر شدم و وقتی به م
بردند و به من گفت که: برايشان ظرف آبی حاضر کنم، و پس از اينکه رفع حاجت کرد 
و بازگشت ظرف آب را آوردم و شروع کردم بر ريختن آب برای ايشان، فرصت را 

صلی الله عليه غنيمت شمردم و گفتم: ای امير المؤمنين آن دو زنی که عليه رسول الله 
وسلم با هم همدست شدند و تبانی کردند که بودند؟ هنوز سخنم به پايان نرسيده بود که 

 گفت: آن دو زن يکی عايشه و ديگری حفصه بودند.
گويد: حضرت ابن عباس )رض(  از هيبت عمر)رض(  و احترام ابن عمر )رض(  می
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هن داشت با ايشان مطرح کند و اين ای را که در ذبه او نتوانسته بود اين همه مدت مسئله
 موضوع در حديث ابن شهاب آمده است.

خواهم از تو سوالی بکنم و لکن از گويد: به سعد بن مالک گفتم: میو سعيد بن مسيب می
دانی که علمی نزد تو بيم دارم، گفت: ای فرزند برادرم، از من بيم نداشته باش، اگر می

گويد: گفتم: درباره اين گفته رسول عيد بن مسيب میمن هست درباره آن از من بپرس. س
الله صلی الله عليه وسلم : ای علی، آيا راضی نيستی که نسبت به من بمنزله هارون نسبت 

 موسی باشی.
وسَى لَوْلاَ أنَهّ  عَجّلَ لرََأىَ الْعجََبَ »در حديث صحيحی آمده است:  رَحْمَة  اّللََّ عَلَيْنَا وَعَلىَ م 

حَبۡنيَ» ه  أخََذَتهْ  مَنْ صَاحَبَهَ ذَمَامَة  وَلكََنّ  ]الكهف: « قَالَ إَن سَألَۡت كَ عَن شَيۡءَِۢ بَعۡدَهَا فَلَا ت صَٰ
رحمت خدا بر ما و موسی باشد، اگر عجله »يعنی: «.وَلوَْ صَبرََ لرََأىَ الْعجََبَ [. 76
که اگر بار ديگر ديد و لکن با رفيقش عهد بسته بود )کرد چيزهای تعجب آوری مینمی

 کرد چيزهای عجيبی میتواند با وی همراهی نکند( اگر صبر میاز او سوال کرد می
يَرْحَم  اللـّه  »در بخاری روايتی از پيامبرصلی الله عليه وسلم  آمده است که فرمود: «.ديد

وسَى، لوََدَدْنَا لوَْ صَبرََ حَتىّ ي قَصّ عَلَيْنَا مَنْ أمَْرَهَمَا خدا رحمت کند موسی را »نی: يع«.م 
 «.کردکرد تا خداوند عاقبت کار آنها را برايمان بيان میدوست داشتيم که صبر می

 :اطاعت ازدساتير معلم
شايسته است که متعلم گوش به حرف استاد خويش باشد و درکارها با او مشوره کند و 

طبيب دلسوز و نصايح اورا قبول نمايد ،همانطوريکه  مريض نصايح ورهنمود های 
 تر است.پذيرد، و اين اولیتجربه کار را می

« ٦٧قَالَ إنَكَّ لَن تسَۡتطََيعَ مَعَيَ صَبۡرٗا »خضر عليه السلام  به موسی عليه السلام گفت:
يعنی ای موسی تو توان صبر «توانی با من صبر کنیتو هرگز نمی[. »67]الکهف: 

زيرا علم ظاهر تو چنين چيزهايی را نمی  بينی را نداری،کردن بر علمی که از من می
بينی شکيبايی کنی و از حکمت و توانی بر کاری که آنرا اشتباه میپذيرد، و چگونه می

وَكَيۡفَ »درستی آن باخبر نيستی، و اين  همان گفته خضرعليه السلام  است که گفت:
بۡرٗا  توانی بر کاری که از چگونه می» [.68]الکهف: « ٦۸تصَۡبرَ  عَلىَٰ مَا لَمۡ ت حَطۡ بَهَۦ خ 
 «.حقيقت آن بی خبری شکيبا باشی

توانند ازعمل منکر چشم پوشی کنند واقعيت امر هم همين است که :انبياء عليه السلام  نمی
و چشم پوشی هم در چنين مواردی جائز نيست، يعنی بنابر عادت و حکمی که داری 

 مجال سکوتی برايشان نيست.
دانست م  چون از آينده بی خبر بود و ماهيت کارهای خضر  را نمیو موسی عليه السلا

اگر خدا [. »69]الکهف: « ٦۹قَالَ سَتجََد نَيٓ إَن شَاءَٓ ٱلِّل  صَابرَٗا وَلَآ أعَۡصَي لَكَ أمَۡرٗا »گفت:
 «.بخواهد مرا صبور و شکيبا خواهی يافت

گويد: علماء م قرطبی میولی نتوانست صبر کند در نتيجه اعتراض کرد و پرسيد. اما
اند: اين سخنی بود که موسی؛ گفت، زيرا صبر امری است که به آينده تعلق دارد و گفته

داند که حال وی در آن چگونه خواهد بود، و نفی معصيت کاری است تمام شخص نمی
شده برای او در زمان حال، و استثناء در چنين حالتی با عزم و اراده قوی منافات دارد، 

شود اينگونه ميان آنها فرق قائل شد که صبر امری اکتسابی نيست و بر خلاف يا می و
 انجام معصيت و ترک آن، که امری است اکتسابی. والله اعلم.
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 ﴾۷۰﴿ قاَلَ فإَِنِ اتهبَعْتنَِي فلََ تسَْألَْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتهى أحُْدِثَ لكََ مِنْهُ ذِكْرًا
پس درباره چيزی از من مپرس، تا راهی مرا می کنی ، )خضر( گفت :پس اگر واقعاً هم

 (٧٠) آنکه خودم از آن با تو سخن آغاز کنم.
خضرهمصحبتی موسی  عليه السلام را پذيرفت، آنگاه قبل از شروع سفر نهايت امر  در

ى اعمال و تصرفاتش هيچ سؤال و توضيحى نجويد، تا اين با او شرط گذاشت که  درباره
 سازد. آشکار مىکه خود رازش را 

 تعهّد گرفتن در مسايل علمى و تربيتى جايز است در آيه مبارکه ملاحظه می نمايم که :
موسى عليه السلام به منظور رعايت ادب در برابر استاد خود، شرط را از او پذيرفت؛ 

دهم هيچ گونه سؤالى ازمن نکن تا اين که خودم آن را ى آنچه انجام مىيعنى درباره
 توضيح دهم.برايت  

 بايد گفت که :سؤال كردن، هم برای خودزمان دارد وشتابزدگى در سؤال، ممنوع است.

فاَنْطَلَقاَ حَتهى إذَِا رَكِباَ فِي السهفِينةَِ خَرَقَهَا قاَلَ أخََرَقْتهََا لِتغُْرِقَ أهَْلَهَا لَقدَْ جِئتَْ شَيْئاً 
 ﴾۷۱﴿ إمِْرًا

تا چون سوار کشتی شدند، )و  ه درکشتی سوار شدند،پس هر دو به راه افتادند تا وقتی ک
خضر( آن را سوراخ کرد. )موسی( گفت: آيا آن را سوراخ کردی تا سرنشينان آن را 

 (٧١) گمان چيزی ناگوار آوردی )کار ناروا کردی(.غرق کنی ؟ بی
تا طوريکه ياد اور شديم که :موسى و خضر عليهما السّلام در ساحل بحر  به راه افتادند 
اين که يک کشتى از کنار آنها گذشت، آنها خضر را شناختند، و ازاين رو هر دو را 
بدون کرايه سوار کشتی کردند. وقتى سوارکشتی  شدند و کشتی به وسط بحر رسيد، 

 هاى کشتى را شکست.خضر تبرى را برداشت و يکى از تخته
 گرداند ولی را معيوب ا آنکرد ت را سوراخ : خضر عليه السلام  ديوار کشتیقولی به

 نه انجامد. نشينانکشتی شدنغرق نکرد تا به ، سوراخاست نزديکآب  به را که قسمتی
 را سوراخ آيا کشتی»:خضر عليهماالسلام گفت  به موسی« قٰالَ أَ خَرَقْتهَٰا لَت غْرَقَ أهَْلهَٰا» 

 که دارد و بر آنچه خود را نگهانست نتو موسی «کنی را غرق تا سرنشينانش کردی
 اين کار خضر را ناپسند شمرد چرا که نکند لذا اين داد، اعتراض انجام خضر با کشتی

  انجاميد.می جانها و اموال نابودی ، بهاول در نگاه کار وی
اجازه در مال ديگرى بود، هم زيان و سوراخ كردن كشتى، به ظاهر هم تصرّف بى

دليل به مال و جان خود و ديگران، لذا حضرت موسى اعتراض كرد. سارت رساندن بىخ
واقعا کارى هولناک و بس بزرگ را انجام دادى. روايت (« 71لَقَدْ جَئتَْ شَيْئاً إمَْراً )»

شده است که وقتى موسى چنين وضع را  ديد، لباس خود را در شکاف قرار داد و سپس 
بدون کرايه سوار کشتی کردند و تو در مقابل عمل نيک آنان آنان ما را  به خضر گفت:

اين کاری است ناروا که نتوان کشتى آنها را سوراخ کردى تا صاحبانش را غرق کنى؟ 
 (.يی ورزيد!! )تفسيرصفواة التفاسيربر آن شکيبا

 ﴾۷۲﴿ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ إنِهكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
 (۷۲) ؟کنیفتم تو هرگز نمی توانی با من شکيبايی آيا نگ :)خضر( گفت

قَالَ إنَكَّ »بود: گفته يادآورشد که : وی خود را به سابق سخن خضر به او تذکر داد وهمان
   )خضر( گفت :توهرگز نمی توانی با من شکيبايی کنی! «کهف ٦٧لَن تسَۡتطََيعَ مَعَيَ صَبۡرٗا

 ﴾۷۳﴿ سِيتُ وَلََ ترُْهِقْنيِ مِنْ أمَْرِي عُسْرًاقاَلَ لََ تؤَُاخِذْنِي بمَِا نَ 
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)موسی( گفت: مرا به خاطر آنچه فراموش کردم مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت 
 (٧۳) مگير.

به من سختى مرسان :  «لا ترهقنى عسرا  لَا ت رْهَقْنَي ع سْرًا»رهق: پوشاندن.«  ت رْهَقْنيَ »
 يعنی بر من سخت مگير.

سلام عذر می خواهد وبه خضر گفت: مرا ببخش زيرا شرطی را که ميان موسی عليه ال
 ما بود فراموش کردم؛ و خلاف شرط عمل کردم و عهد و قرار را فراموش نمودم.

به علاوه با من در آموزش دهی نرم دل باش ودررفاقت و همسفرى بر من سخت مگير و 
 عذر هستم. کار را بر من آسان بگير. پس از تو خواهان تحمل و قبول

 العملعکس اين»فرمودند: الله صلی الله عليه وسلم  رسول کهاست  آمده شريف در حديث
 اثنا گنجشکی بود. در اين وی فراموشی سبب در برابر خضر، به موسی از جانب اول

و تو در  من علم که : بدانگفت موسی زد، خضر بهدريا نوک  به آمد و در کنار کشتی
 «.کرد، نيست بحر کم از اين گنجشک اين که ، جز مانند آنچهخداوند متعال برابر علم

نه انبيا فراموشكارند، نه فراموشى قابل انتقاد و مؤاخذه برخی از مفسران می نويسند :
ار ، مراد از نسيان، رها كردن قر«لا ت ؤاخَذْنيَ بمَا نَسَيت  » ىاست. بنابراين در جمله

 .آمدتبعيتّ و سكوت، به دليل كارهايى بود كه به نظر موسى عليه السلام خلاف شرع مى

ا فاَنْطَلَقاَ حَتهى إذَِا لقَِياَ غُلَمًا فَقَتلَهَُ قاَلَ أقََتلَْتَ نَفْسًا زَكِيهةً بِغَيْرِ نفَْسٍ لَقدَْ جِئتَْ شَيْئً 
 ﴾۷۴﴿ نكُْرًا

تا به نوجوانی روبرو شدند پس )خضر( او را  به راه خود ادامه دادند،پس ]هر دو[ 
گناه را کشتی، بدون اينکه کسی را کشته باشد؟ البته کشت. )موسی( گفت: آيا انسان بی

 (٧۴) کار ناپسندی را مرتکب شدی.
 و به پايان شدند  واز کشتی خضر موسی را معذور دانست و اين بار از وی چشم پوشيد.

به ساحل رسيدند. در ساحل نوجوانی را ديدند که با اطفال ديگر  .تا دادند خود ادامه راه
مشغول بازی بود ، در اين اثنا خضر او را گرفت و به دست خود سرش را از تن جدا 

آيا « قٰالَ أَ قتَلَْتَ نَفْساً زَکَيةًّ بَغيَْرَ نَفْسٍ :»کرد و به زمين انداخت ،در وخت موسی گفت 
: بی يعنی ون اين که مرتکب قتلى شده باشد، به قتل رساندى؟گناه و پاک را بدانسانى بى

 شود؟  تلقی قصاص آن باشد تا کشتن رسانده قتل ناروا به را به کسی آنکه 
 «شدی را مرتکب واقعا کار ناپسندی» گناه و بی پاک شخص : يعنیزکيه نفس

 و ناپسند. بسيار زشت نکرا: يعنی
کارى بس ناپسند وبدی را انجام دادى، که سکوت در مقابل آن «  شَيْئاً ن کْراً لَقَدْ جَئتَْ »

 غير ممکن است.

اين مرتبه موسى نه فراموش  شيخ مرحوم صابونی درتفسير اين آيه مبارکه می نويسد :
کرده بود و نه غافل بود، بلکه عمداً خواست از عمل زشت او اعتراض کند، 

توان صبر کرد. اشتن شرط و وعده، در مقابل وقوع آن نمىامرى که با وجود به خاطر د
ى سابق در آيه« إمَْراً » ى؛ يعنى ناپسند و وبد که از گفته« ن کْراً »و در اينجا گفته است: 

 ( غتر است. )تفسير صفواة  التفاسيربلي
پاکى را به  آيا نفس« أَ قتَلَْتَ نَفْساً زَکَيةًّ »قرطبى گفته است: وقتى موسى به خضر گفت: 

ى چپ پسر را کند و گوشت آن را برداشت، ديد قتل رساندى، خضر عصبانى شد و شانه
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آورد.)تفسير روى استخوانش نوشته شده است: کافر است و هرگز به خدا ايمان نمى
 (١١/۲۲قرطبى 

 :ل پسر جوان توسط خضر عليه السلمقت
ه وسلم درمورد داستان موسی و در صحيحين و ترمذی آمده است که پيامبر صلی الله علي

سپس آندو از کشتی پياده شدند در حاليکه در ساحل بحر قدم می زدند ، »خضر فرمود: 
ای افتاد که باساير اطفال در حال بازی بود ، خضر با دست سر خضرچشمش به پسر بچه

آن پسررااز تنش جدا کرد و او را کشت، موسی عليه السلام با ديدن صحنه ]به ظاهر 
 بَغَيۡرَ نَفۡس  لقَّدۡ جَئۡتَ شَيۡ »لخراش[ گفت: د

قَالَ ألََمۡ أقَ ل لكَّ إنَكَّ لَن  ٧٤ا نُّكۡرٗا   ٗ أقَتَلَۡتَ نَفۡسٗا زَكَيةَِّۢ
آيا کشتی نفس پاک و بی گناهی را بی [. »75-74]الکهف: « ٧٥تسَۡتطََيعَ مَعَيَ صَبۡرٗا 

واب[ گفت: آيا به تو نگفته بودم که گمان عمل بد و زشتی را مرتکب شدی! ]خضر در ج
موسی اين بار با لحنی عذر سختر « تو هيچگاه توان صبر پيشه کردن با من را نداری؟

ای خضر[ اگر از اين به بعد درباره چيزی از تو سوال کردم با من »]از اول گفت:  
 «.توانی از من جدا شویهمراهی مکن زيرا تو ديگر در قبال من معذوری و می

سی عليه السلام نخست فراموش کرد و عذرخواهی کرد زيرا نميشود فراموشی را مورد مو
گيرد، اما قضيه در بار دوم طور ديگری بود ، و مؤاخذه قرار داد و تحت تکليف قرار نمی

« ٧٠ مَنۡه  ذَكۡرٗا لۡنيَ عَن شَيۡءٍ حَتىّٰٓ أ حۡدَثَ لَكَ   قَالَ فَإنََ ٱتبَّعۡتنََي فَلَا تسَۡ »خضر هم قبلاً گفته بود:
کنی نبايد درباره چيزی از من سوال کنی تا اگر با من همراهی می»[. يعنی: 70]الکهف: 

 «.اينکه خود درباره آن با تو صحبت کنم
يعنی تا اينکه من حکمت کارم را برای تو شرح دهم و اين راهنمايی و ارشادی بود از 

کرد و برای استمرار السلام صبر پيشه میجانب خضربرای ادامه همراهی، اگر موسی عليه 
های متکرر سبب شد کرد و ليکن اعتراضنمود چيزهای عجيبی مشاهده میرفقت سعی می

قَالَ إَن »تا آنها از هم ديگر جدا شوند. زيرا موسی عليه السلام قبلاً متعهد شده و گفته بود:
حَبۡنيَٖۖ قَ  [. يعنی: 76]الکهف: « ٧٦دۡ بَلغَۡتَ مَن لدّ نيَّ ع ذۡرٗا سَألَۡت كَ عَن شَيۡءَِۢ بعَۡدَهَا فَلَا ت صَٰ

اگر از اين بعد چيزی از تو پرسيدم با من همراهی نکن زيرا ديگر در قبال من عذری »
 «.نداری

هايی که بايد به آنها وفا شود ترين شرطو مسلمان بايد بر عهدی که بسته پايبند باشد، و محق
اند. علامه ابوبکر ابن العربی م السلام آن را بر عهده گرفتهآن چيزی است که انبياء عليه

گويد: اين آيات دليلی است بر پذيرفتن عذر در اول بار بصورت مطلق، و اقامه حجت می
 و پايان دادن موضوع از بار دوم به بعد.

شروط هم بايد اساسی در کتاب و سنت داشته باشند والا لازم به وفا »لازم به تذکر است 
ترين شروط به وفا محق»و هم چنين آمده است که: « ستند گر چه به صد شرط هم برسندني

  «.ايدباشند که با آن همسرانتان را برای خود حلال ساختهآن شروطی می
 

 پايان جزء پانزدهم
 

 گرامی !خوانندگان 
 .موسی و خضر به بيان گرفته ميشود ( ادامه داستان وقصه ی 82الی  75در ايات )
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ر آيات متبرکه هذا وآيات قبلی ارتباط و پيوند خيلی روشن وواضح است. خداوند متعال ود
به  خضرعليهم السلام علم وفضيلت راعطا کرده بود که موسی عليهم السلام از آن اطلاع 
 نداشت ، همان گونه که خضر از آن دانشی که موسی مالک  آن بود داشت، بی خبر بود.

 ﴾۷۵﴿  إنِهكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًاقاَلَ ألََمْ أقَلُْ لكََ 
]ای موسی![ آيا نگفتم که تو هرگز نمی توانی بر همراهی من شکيبايی خضر گفت: 

 (۷۵کنی؟)
 !خواننده محترم

و  عتاب را افزود زيرا سبب« تو : بهلک»درآيه مبارکه ملاحظه می شود که: خضر لفظ 
تر بود چرا که قوی آن در اينجا بيشتر و موجب وی اول سؤال به نسبت موسیسرزنش 
قٰالَ أَ لَمْ أقَ لْ لکََ إنَکَّ لَنْ تسَْتطََيعَ مَعَیَ » بود. بار ديگر تکرار شده يک موسی مخالفت
ها بينی و اسرار آنتوانی بر کارهايی که از من میآيا قبلا به تو نگفتم که هرگز نمی«صَبْراً 
 يبايی ورزی؟!دانی شکرا نمی

مفسران می نويسند :خضر براى موسى احترام خاصى قايل شده است؛ چرا که در بار اول 
او را با کاف خطاب مخاطب قرار نداد اما وقتى که در بار دوم به خلاف شرط عمل کرد، 

مخاطب قرار داد؛ زيرا در اينجا عذرى ندارد، و موسى به خود « لکََ » او را با عبارت:
بيند و يابد که دوباره خلاف وعده کرده است، لذا راه را بر خود بسته مى ر مىآيد و دمى
 داند که آخرين فرصت و مهلت است.مى

 ﴾۷۶﴿ قاَلَ إنِْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلََ تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلََغْتَ مِنْ لدَُن ِي عُذْرًا
ديگر با من مصاحبت مکن ]برای آنکه[ موسی گفت: بعد از اين اگر چيزی از تو پرسيدم، 

از جانب من به عذر قابل قبولی رسيده ای ]و برای جدا شدن از من دليل قاطعی داری.[ 
(٧۶) 
صبرى خود را بر موسى مسئوليتّ بى« قٰالَ إِنْ سَألَْتکَُ عَنْ شَیْءٍ بَعْدَهٰا فَلٰ تصُٰاحِبْنِی»

مورد کاری از کارها چيزی از تو پرسيدم عهده گرفت وبه خضر گفت:  اگر بعد از اين در 
 وايرادی گرفتم ديگر با من همراهی ،مصابت وهمدمی نکن.

در مورد ترک رفاقت با من عذر و دليل دارى، و نزد من  «قَدْ بلََغْتَ مِنْ لَدُن ِی عُذْراً »
 ام.دهچون من دو بار خلاف وعده کر کار بدانجا رسيده است که عذر مرا بخواهی.معذورى؛ زيرا

 . البتهامکرده با امر تو مخالفت بار خواهد بود کهسومين  ، اينبکنم از تو سؤالی گر باز هم
 .است پشيمان خويش از عملکرد گذشته که استنادمی  شخص ، سخنسخن اين

افتيم زمانيکه انسان از آيه مبارکه دري «لَد نَيّ ع ذْراً  فَلا ت صاحَبْنَي قَدْ بَلَغْتَ مَنْ » در جمله:
هر جدايى،  يک ديگر جدا می شود ،آداب جدای را بايد مراعت کند،وقابل دقت است که:

 ى كينه وعقده و غرور وتكبرّنمی باشد.نشانه

يهَا فاَنْطَلَقاَ حَتهى إذَِا أتَيَاَ أهَْلَ قَرْيةٍَ اسْتطَْعمََا أهَْلَهَا فأَبََوْا أنَْ يضَُي فِوُهُمَا فَوَجَدَا فِ 
 ﴾۷۷﴿ جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ ينَْقضَه فأَقَاَمَهُ قاَلَ لوَْ شِئتَْ لََتهخَذْتَ عَلَيْهِ أجَْرًا
از مردم آن غذا خواستند، پس ]هر دو[ به راه افتادند تا هنگامی که به مردم قريه رسيدند، 

يافتند که  پس در آن قريه ، ديواری راولی آنان از مهمان کردن آن دو خودداری کردند، 
می خواست فرو ريزد، پس )خضر (  آن را ]به گونه ای[ راست ودرست کرد ]که فرو 

گفت: اگر می خواستی برای تعمير آن ديوار، مزدی می گرفتی ]که برای  )موسی( نريزد[. 
 (٧٧خود خوراک فراهم آوريم.[ )
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 . غذا خواستند. تقاضای خوراک کردند «:إِسْتطَْعمَـاَ»
رمايد اين؛ دهکده عبارت است از انطاکيه، آنها  از مردم آن خوراکی از ابن عباس می ف

ولی مردم اين قريه مردمان خسيس بودند و گرسنه را غذا  غذا به رسم ميهمانی خواستند.
کردند. بنابراين از پذيرايى و دادن غذا به آنها امتناع داند وازمهمان پذيرايى نمىنمى

 ورزيدند.
در اين ميان موسی و خضر درآن قريه  ديواری را  :«دٰاراً ي رَيد  أنَْ ينَْقَضّ فوََجَدٰا فَيهٰا جَ »

 يافتند که نزديک به سقوط بود. 
ملاحظه  ديوار راست و خوب شد. کجی؟؟ضر با دستش آن را مسح کرد وخَ  :«فَأقَٰامَه  »

ا مهمان می داريم که اولياى الهى اهل كينه و انتقام نيستند. گرچه اهالی قريه آنان ر
 ديوال کج آنان را راست کرد. و نكردند، ولى خضر به آنان خدمت كرد.

ديوار ديوار کشيد پس  را بر آن خضر دستش»: است آمده شريف در حديثطوريکه 
گويند: آن را خراب کرد و دوباره آن را ساخت. هر و بعضى مى«. شد راست درنگبی

 دو قول از ابن عباس روايت شده است.
مبارکه در می  يابيم که ما بايد: نواقص را اصلاح و تعمير كرد، نه آنكه  ۀبناً از فهم آي

 ارزش تلاقی نمايم واز ترميم آن دست برداريم.هر چيز عيب دار را بى
موسی از اين عمل خضر تعجب کرد و به وی گفت: «: قٰالَ لوَْ شَئتَْ لاَتخَّذْتَ عَليَْهَ أجَْراً »

ها از ميهمانی ما امتناع کردند، با گرفتی تا حال که آنين کار مزدی میکاش در برابر ا
 خريديم.آن غذايی می

 ملاحظه می شود که موسی عليه السلام از نيکى کردن با نااهل اعتراض کرد.
روايت شده است که موسى به خضر گفت: اينها ملتى هستند که از آنها خوراک خواستيم 

تيم از ما پذيرايى کنند اما نکردند، آنگاه تو براى آنها ديوار اما ندادند، از آنها خواس
 گرفتى؟جرتى مىآبايست در مقابل آنا، سازى. مىمى

 فوائد مترتب  از اين داستان:

موسی عليه السلام در هجرت به مدين داوطلبانه برای گوسفندان دختران شعيب از  اول:
ا خضر؛ وارد آن آبادی شد طلب چاه آب کشيد و خوراکی نخواست و لکن وقتی که ب

گويند: در سفر به مدين موسی؛ تنها بود و در اين سفر با خوراک کرد، مفسران می
گويند: چون سفر اول موسی؛ سفر هجرت بود شخص ديگری همسفر بود. و برخی می
آسان نمود ولی چون سفر دوم سفری برای  خداوند رنج و مشقتهای آن را بر موسی 

 ادب بود تحمل مشقتهای آن را بر عهده خود موسی نهاد. آموختن علم و
و گفته شده است: اين گرسنگی موسی و ابراز آن شباهت به گرسنگی وی هنگام سفر با 
همراهش دارد که برای مراعات حال همراهش )يوشع(؛ پس از اينکه از طولانی شدن 

 طلب خوراک کرد. ،راه خسته و گرسنه شده بودند

لی است بر اينکه اگر کسی دچار گرسنگی شد و چيزی برای خوردن در اين دلي دوم:
نداشت لازم است برای سد رمق خود طلب خوراک کند. و اينگونه پيداست که پذيرايی از 

از آنها خواستند که به وظيفه مهمان موسيإ و  خضرها بر آن مردم واجب بوده، لذا غريبه
 ل آورند.نوازی خود عمل کرده و از ايشان پذيرايی بعم

 دانند.گويد: بدترين دَه و آبادی آن است که نه مهمان نوازد و نه حق مسافر را میقتاده می

انسان نبايد کنار ديواری که مايل به سقوط است نه بنشيند و نه راه برود و اگر  سوم:
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 راهی جز عبور از چنين مکانی را نداشت بايد به سرعت از آنجا عبور کند.

است اما نظر صحيح بر آن است  يقول مرجوحی معتقدند که خضر؛ ولبرخی به  چهارم:
باشد و کرامات اولياء هم که ايشان نبی بوده است. لذا اين رخ دادها دليل کرامات وی می

حق است و روايات ثابت شده و آيات بسياری مؤيد اين فکر است و کسی جز بدعت گذار 
 ه کرامت هم استقامت بر وحی منزل است.تواند آنها را رد نمايد، و ضابطو منکر نمی

 صاحب کرامت و نبی صاحب کتاب توصيف ګريده است.    ولي:
رٗا»:متعال در اين قول خداوند پنجم: هِ أجَأ تَ عَلَيأ [. دليلی است بر 77]الکهف:  :«لتَهخَذأ

  ، عليهم صلوات الله اجمعين است. نبياء و اولياءأجواز گرفتن مزد بر کار و اين سنت 

 ﴾۷۸﴿ قاَلَ هَذَا فرَِاقُ بيَْنيِ وَبيَْنكَِ سَأنَُب ِئكَُ بِتأَوِْيلِ مَا لَمْ تسَْتطَِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا
]ای موسی![ اکنون زمان جدايی ميان من و توست؛ به زودی تو را به تفسير  خضر گفت:

 (٧۸و علت آنچه نتوانستی بر آن شکيبايی ورزی، آگاه می کنم.)
 الله يرحم»فرمودند:  صالله صلی الله عليه وسلم  رسول که است مدهآ شريف در حديث
خدا برادرم موسى را »  اخبارهما: علينا من الله يقص صبر حتی کان انه ، لوددتموسی

داد تا خدا داستان و امر آنان را برايمان باز ببخشد، اى کاش! صبر و شکيبايى نشان مى

قسمتى از حديثى است که )« ديدها را مىکرد، شگفتىبر مىگفت، اگر با رفيقش صمى
 .اند.(شيخان آن را اخراج کرده

 يادداشت:

أمَّا السّفَينَة  فکََانَتْ لَمَسَاکَينَ يَعْمَل ونَ »کهف جزء پانزدهم  آن به پايان ميرسد واز آيۀ  ۀسور
 يابد.( جزء شانزدهم سوره کهف آغاز می  79آيه )«. فیَ الْبحَْرَ... 

ا السهفِينةَُ فَكَانتَْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فِي الْبحَْرِ فأَرََدْتُ أنَْ أعَِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ  أمَه
 ﴾۷۹﴿ مَلِكٌ يأَخُْذُ كُله سَفِينةٍَ غَصْباً

کردند، و )من( خواستم آن را معيوب اما آن کشتی از مساکينی بود که در بحر کار می
 پشت سر آنان پادشاه )ظالم( بود که هر کشتی )سالم( را به زور می سازم، چون در

 (٧۹گرفت.)
کسانی که درآمد و دارائی ايشان جوابگوی نيازهای آنان نباشد. «: مَسَاكَينَ »کشتی.  «:السهفِينةَُ »

 .شايد هم مراد کسانی باشد که نسبت به ديگران از نظر قدرت ضعيف و ناتوان باشند
 !محترم ۀخوانند

 که آنچه تو را از تأويل زودی به»خضرخطاب به حضرت موسی عليه السلام  افزود: 
  .«ساختخواهم  آگاه ،صبر کنی بر آن نتوانستی
با  داد که را انجام کارهايیآن  سبب خضر به که است دلايلی و بيان : تفسير، توجيهتأويل

 روبرو شد. عليه السلام انکار و استبعاد موسی
 خ کردن کشتی:اويل سورأمبحث اول ت

ا الَسهفِينةَُ فکَٰانَتْ لِمَسٰاکِينَ يَعْمَلوُنَ فِی الَْبَحْرِ »   آنرامن ایاما داستان کشتيی که تخته :«أمَه
از خود  ظلم بودند و بر دفع ضعيف :،اين کشتی از چند نفر مسکينی که کردم سوراخ
در اختيار   ديگری مال کشتی جز آن ر مصروف کار بودند وبهبحدرنداشتند ،که  قدرت

دادند. اين اشخاص توان مقابله به ظالمين را میاجاره  بحری به مسافران را به نداشتند و آن
 کردند.آنها از آن کشتى براى کسب و کار استفاده مىنداشتند ، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

ستم آن را معيوب سازم تا پادشاه ظالم آن را با سوراخ کردنش خوا «فأَرََدْتُ أنَْ أعَِيبَهٰا »
 غصب نکند.

يأَخُْذُ کُله » و سر راه آنها پادشاهى کافر وظالمی قرار داشت، : «وَ کٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِکٌ »
گرفت، بناءً چون اين کشتی هر کشتی سالم از عيبی را به زور می( «79سَفِينةٍَ غَصْباً  )

 بدد، يا جلندیهدهد بن پادشاه آن اسم که است نقل .را معيوب ديد آن را فروگذاشت
 « تفسير انوار القرآن»،بود.  جلندی کرکر، يا منوار بنبن

ا الْغلَُمُ فَكَانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنَيْنِ فخََشِيناَ أنَْ يرُْهِقَهُمَا طُغْياَناً وَكُفْرًا  ﴾۸۰﴿ وَأمَه
پس ترسيديم که پدر و مادرش هردومؤمن بودند، و اما ]آن[ نوجوان ]که او را ک شتم[، 

 (۸٠)اگر زنده بمانند( سرکشی و کفر را به آنها تحميل کند.)
 (.73/  بر ايشان تحميل کند. به طغيان و کفرشان کشاند ) کهف «:يرُْهِقَهُمـاَ»

کفر  بدو امر به از همان نوجوان آن که دانست الهی الهامسبب  خضر عليه السلام به
نيز خواهد شد  پدر و مادرش کفر و گمراهی منجر به کفرش زودیو به يافته گرايش
خواهد  از او در کفر و طغيان آنان پيروی به او، سرانجام به مفرط آنان علاقه چراکه
 انجاميد.

ماند، پدر و پسرى که خضر او را کشت کافر بود و اگر زنده مى»در حديث آمده است:
 .)تفسير صفواة التفاسير(«. انداختمادر را در طغيان و کفر مى

 ﴾۸۱﴿ فأَرََدْناَ أنَْ يبُْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا
پس خواستيم که پروردگارشان به عوض او، فرزند پاکتر و مهربان تری به ايشان دهد. 

(۸١) 
بهتر وپاک تر از او را  فرزند، فرزندی آن جایبهه خداوند هدف ما از کشتن او اين بود ک

 و وارستگی ، درصلاحنهادتردردينپاک: فرزندی يعنی «پاکيزگی ازروی»بدهد  آنان به
 . پدر و مادرش به و مهربانی «شفقتو نزديکتر از جهت » از گناهان

اگر خداوند چيزى را از «ا رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ يبُْدِلَهُم»متبرکه که می فرمايد  ۀمطابق حکم آي
لَ »: است آمده شريف در حديثمؤمن گرفت، بهتر از آن را به اواعطا می کند. همچنان 

را نافذ  قضايی مؤمنی هيچ خداوند در حق». «خيراً له قضاء إلَ كان للمؤمن الله يقضي
 .«است خير وی قضا به آن كهكند مگر ايننمی

ً »بايد گفت که: تنها پاكى و صلاح فرزندان كافى نيست، بايد نسبت به  «زَكاةً وَ أقَْرَبَ رُحْما
 پدر و مادر مهربان باشند.

همچنان بايد اضافه کرد که: آنچه ارزش است، سلامت، پاكى ومحبتّ به والدين است، نه 
 دختر يا پسر بودن فرزند.

 رضايت در برابر قضاء:
واجب است که راضی به قضاء و قدر خداوند باشد، زيرا فيصله و قضای  بر هر فرد

ای است که پسندد برای او بهتر از قضاء فيصلهخداوند در حق مؤمن در آنچه که نمی
مؤمن آن را دوست دارد، چه که خداوند متعال مصلحت بنده اش را بهتر از خود آن بنده 

 شناسد.می
گام ولادت وی خوشحال شدند و وقتی که کشته شد گويد: پدر و مادرش هنقتاده می

 گشت.ماند سبب هلاکت پدر و مادرش میناراحت و غمگين، ولی اگر زنده می
از ابن جبير و ابن جريج روايت شده که: بجای آن پسر بچه خداوند به آنها فرزند دختری 
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د و آن دختر گويد: پيامبری از پيامبران با آن دختر ازدواج کرعنايت نمود، کلبی می
 پيامبری را به دنيا آورد که خداوند بوسيله آن پيامبر امتی از امتها را هدايت کرد.

از ابن عباس )رض( روايت شده که: در عوض دختری بدنيا آمد که متعاقباً آن دختری 
 پيامبری را بدنيا آورد.

است را  از اين آيه درس آسان گرفتن مصيبت از دست دادن فرزند که جگر گوشه انسان
 گيريم، و هر کس تسليم امر قضا شود عاقبت درخشانی را خواهد ديد.فرا می

پسندد دو درجه و پاداش نهفته است: درجه صبر و شکيبايی و برای بنده در آنچه که نمی
درجه رضايت و صبر بر هر مؤمنی واجب است و رضايت برای او فضيلت است، در 

َ إِذَا أحََبه قَوْمًا »يه وسلم  آمده است که فرموده: روايتی از پيامبر اکرم صلی الله عل وَإِنه اللَّه
ضَا وَمَنْ سَخِطَ فلَهَُ السهخَطُ   روايت ترمذی.()  «ابْتلَهَُمْ فمََنْ رَضِىَ فلَهَُ الر ِ

به رنج و مصيبتها آزمايش  ءبتلااَ خداوند عزوجل هر که را دوست بدارد او را با »يعنی: 
گردد ولی اگر اضی به رضای خداوند گشت خداوند از او راضی میکند، پس اگر رمی
تابی بيقراری کرد و راضی به رضای خداوند نشد، خداوند از او ناراض و بر او خشم بی
 «.کندمی

های ای از دروازهگويد: رضايت )در برابر قضاء( دروازهشيخ عبدالواحد بن زيد می
 ابدان است.رحمت خدا و بهشت دنيا و استراحت گاه ع

گويد: رسول الله صلی الله در صحيح بخاری از ابوهريره )رض( روايتی ذکر شده که می
ؤْمَنَ عَنْدَى جَزَاء  ، إَذَا قبََضْت  صَفَيهّ  »عليه وسلم  فرمود:  يَق ول  اللـّهَ  تعََالىَ مَا لَعبَْدَى الْـم 

فرمايد: اگر عزيز و خداوند عزوجل می»يعنی:  «ـجَنةّ  مَنْ أهَْلَ الدُّنْيَا ، ث مّ احْتسََبَه  إلَاّ الْ 
هل دنيا را از او بگيرم و او صبر نموده و از خداوند اميد پاداش أام از جگر گوشه بنده

م ا  در صحيحين از «. ای نزد من پاداشی جز بهشت نخواهد داشتداشته باشد چنين بنده
د: رسول الله صلی الله عليه وسلم  گويالمؤمنين عايشه صديقه )رض( روايت شده که می

سْلَمَ إلَاّ كَفرَّ اللـّه  بهََا عَنْه ، حَتىّ الشّوْكَةَ ي شَاك هَا»فرمود:  صَيبَةٍ ت صَيب  الْـم  يعنی:  «مَا مَنْ م 
آيد مگر اينکه خداوند بوسيله آن گناهانش را هيچ رنج و مهنتی بر سر مؤمن نمی»
 «.ايش فرو رودآمرزد حتی اگر خاری به پمی

ؤْمَنَةَ فىَ جَسَدَهَ وَفىَ مَالَهَ وَفىَ وَلَدَهَ »در حديث آمده است:  ؤْمَنَ أوََ الْـم  لاَ يزََال  الْبَلاءَ  بَالْـم 
بلا پيوسته بر زن و »)روايت امام احمد وترمذی.(« حَتىّ يَلْقىَ اّللََّ وَمَا عَليَْهَ مَنْ خَطَيئةٍَ 

شود در جان و مال و فرزندش تا اينکه نزد خداوند حاضر میآيد چه مرد مؤمن فرود می
 «.و ديگر گناهی بر وی باقی نمانده است

 و اگر مؤمن به مصيبتی مبتلا شود برای وی در آن مصيبت سه نعمت است:
اينکه به مصيبت بزرگتری مبتلا نشده و دوم اينکه بلايی بود آمدنی و آمد، و سوم  -1

 ر دين او نبود.اينکه اين بلا و مصيبت د
ِ وَإِنهآ »و بر مؤمن واجب است که در مقابل بلاها مؤدبانه بايستد و استرجاع بخواند  إنِها لِِلّه

جِعوُنَ  هِ رَٰ کند شکايت کند نزد کسی که بر او رحم نمیو از کسی که بر او رحم می «إلِيَأ
و رضايت نهاده و  نبرد، و بداند که خداوند با علم و عدلش خوشی و راحتی را در يقين

 غم و اندوه را در شک و بی قراری.

 حفاظت از فرزندان با نيکوکار بودن پدران:
 گفت: سوگند کرد و به فرزندش میسعيد بن مسيب )تابعی مشهور( نمازش را طولانی می
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کنم که از تو حفاظت کنم و اين آيه را به خدا من نمازم را به اين اميد طولانی می
رِجَا وَكَانَ »خواند: تخَأ لغُآَ أشَُدههُمَا وَيَسأ لِحٗا فأَرََادَ رَبُّكَ أنَ يبَأ تهَۥُ كَنزٞ لههُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا صَٰ  تحَأ

ب ِكَ  ن ره مَةٗ م ِ و پدرشان نيکوکار بود لذا پروردگار تو »[. يعنی: 82]الکهف:  «كَنزَهُمَا رَحأ
بيرون آورند )که اين کار و تدبير( خواست تا آن دو )يتيم( بزرگ شود و گنجينه خود را 

 «.رحمتی از جانب پروردگارت بود
گويد: جد دهم گويد: پدر ذکر شده در اين آيه جد هفتم بوده و مقاتل میجعفر بن محمد می

آنها بوده است، و خداوند با نيکی پدران نسل و فرزندان آنها را حفاظت کرده است. و اين 
صلی الله عليه وسلم است که ابن عباس )رض( آن را آيه مصداق اين گفته رسول اکرم 

هََ يَحْفَظْكَ »فرمايد: روايت کرده. آنحضرت صلی الله عليه وسلم می حد »يعنی:  «احْفَظِ الل ـ
، پس خداوند بخاطر اطاعت «و حدود خداوند را رعايت کن تا خداوند از تو حفاظت کند

کند، و اين بصورت ريه او حفاظت میو فرمانبرداری و نيکوکاری انسان از فرزندان و ذ
عموم است و موارد شاذ و نادری خلاف اين عموم هم شايد ديده شود، يعنی چه بسا ديده 

شود که پدر و مادر انسانهای شايسته و درستکار باشند و فرزندشان فاسد، مانند کنعان می
بران اولوالعزم خداوند فرزند نوح عليه السلام که کافر بود، و نوح عليه السلام که از پيام

« إَنّ ٱبۡنَي مَنۡ أهَۡلَي»خبر بود و بهمين خاطر فرمود:نيز هست از کافر بودن فرزند بی
و در جواب گفته شد:  «. خداوندا فرزندم از اهل و پيروان من است»[.  يعنی: 45]هود: 

 «.پيروان تو نيست ای نوح او از اهل و»][.( يعنی: 46]هود: « إنَهّ ۥ ليَۡسَ مَنۡ أهَۡلَكَ »
گويد: کنعان منافق بود، يعنی به ظاهر مؤمن ولی در واقع کافر حسن بصری   می

گويند: در اين آيه تسلای خاطری است برای مردمی که با وجود درستکار بود.علماء می
 بودنشان فرزندانی فاسد دارند.

ا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغلَُمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فيِ الْ  مَدِينةَِ وَكَانَ تحَْتهَُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا وَأمَه
صَالِحًا فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ يَبْلغُاَ أشَُدههُمَا وَيسَْتخَْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ وَمَا فَعلَْتهُُ 

 ﴾۸۲﴿ عَنْ أمَْرِي ذَلِكَ تأَوِْيلُ مَا لَمْ تسَْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا
اما ديوار از دو پسر يتيم بود که در شهر سکونت داشتند و در زير آن گنجی متعلق به و 

آن دو وجود داشت، و پدرشان )مردی( صالح بود و پروردگار تو خواست که آن دو به 
سن بلوغ برسند و گنج خود را بيرون بياورند که اين کار رحمتی از جانب پروردگار تو 

مر خود نکردم. اين بود تأويل )و حقيقت( آنچه که نتوانستی بود و من اين کارها را به ا
 (۸۲بر آن صبر کنی. )

بدون  ريختن بود ومن آنرا خضر عليه  السلام درمورد مبحث؛ ديوارى را که حال فرو
جرت نوسازی کردم، ملکيت دو پسربچۀ يتيم از اهالی آن قريه بود که در زير آن طلا و ا  

ً » ازی شده بود،ای متعلق به آن دو جاسنقره پدرشان مردى صالح « وَ کٰانَ أبَ وه مٰا صٰالَحا
 و پرهيزگار بود، و به خاطر صلاح پدر، خدا گنج را براى آنها حفظ کرد.

فَأرَٰادَ رَبُّکَ أنَْ »اند: صلاح و پرهيزگارى پدران براى فرزندان مفيد است مفسران گفته
متعال خواست تا آن دو پسر بچه بزرگ  پس خداوند« زَه مٰايبَْل غٰا أشَ دّه مٰا وَ يَسْتخَْرَجٰا کَن

« رَحْمَةً مَنْ رَبکََّ »شده، به سن رشد برسند و طلا و نقره را از زير ديوار بيرون آورند.
 و اين لطفی مسلمّ از جانب الله متعال  به ايشان بود.

 «تحَْتهَ  كَنْز  لَه مَا» زير ديوار: ۀخزان
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ار برای اطفال يتيم مدفون بود، در خصوص آن حضرت ابو اين خزانه که در زير ديو
ای طلا ونقره بود. الدرداء از رسول الله صلی الله عليه وسلم روايت نموده است که ذخيره 

( ابن عباس فرموده است که آن لوحی بود از طلا که نصايح مندرجه ذيل )تفسير قرطبی
بن عفان مرفوعاً از رسول الله در آن کنده شده بودند، واين روايت را حضرت عثمان 

 (الترمذی والحاکم وصححه از مظهری رواه) صلی الله عليه وسلم هم نقل نموده است.

 بسم الله الرحمن الرحيم. - 1

 شگفت از کسی که بر تقدير الهی ايمان داشته وبازغمگين می شود. - 2

شگفت از کسيکه ايمان دارد که مسؤل رزق خداست ، باز بيش از ضرورت در  - 3
 ومساعی بی موردمشغول می باشد. مشقت

 تعجب از کسيکه بر مرگ  ايمان دارد وباز چرا خرم وشادان می ماند. - 4

 شگفت از کسيکه بر محاسبه آخرت ايمان دارد باز چرا غفلت می ورزد. - 5

تعجب از کسيکه دنيا ودگرگونيهای آن رامی داند ، پس چرا بر آن مطمئين می  - 6
 نشيند.

الله. )مراجعه شودبه : تفسير معارف القران: حضرت  لااله الا الله ، محمد رسول - 7
 علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی(.

بصورت کل بايد گفت که : سوراخ کردن کشتى و « وَ مٰا فَعَلْت ه  عَنْ أمَْرَی» 
کشتن پسر و ساختن ديوار را که از من ديدى با رأى و اجتهاد خود انجام ندادم، 

ذٰلَکَ تأَوَْيل  مٰا لَمْ تسَْطَعْ عَلَيْهَ » الهام خدا انجام دادم.بلکه آن را به فرمان و 
: يعنی« ورزی شکيبايی بر آن نتوانستی که آنچه بود تأويل اين(«. 82صَبْراً)
 سر آمد و بر آنها تاب صبر تو از آنها به که است کارهايی ، تفسير آنگفتم آنچه

 .نياوردیسکوت 
برد، از باب  ضر عليه السلام در آنها دستخَ  که رويدادی هر سه د کهش لذا روشن
يختار »قاعده  رعايت تر، يعنیسنگين تر در برابر شر و زيانشر آسان انتخاب
 بود.« الشريناهون 

 ضر:خِ نام گزاری 

 عليه گويد: رسول الله صلی اللهکند که میامام ترمذی روايتی از ابوهريره )رض( نقل می
تْ تحَْتهَُ خَضْرَاءَ »وسلم فرمود:  ىَ الْـخَضِرَ لْنَههُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بيَْضَاءَ فاَهْتزَه  «إِنهمَا سُم ِ

خضر بدين سبب خضر نامگذاری شد که بر روی فروه بيضاء )روی زمين( نشست »
 ()روايت بخاری«. د جنبيد و سبز شدپس ناگاه همانجايی که نشسته بو

شريف  حديث اين دليل ، بهاست خضرعليه السلام  درگذشته بر آنند که ءعلما جمهور
را  شب اين»فرمودند:  خويش از درگذشت قبل اندکی الله صلی الله عليه وسلم که رسول
 که از کسانی يک ، هيچتاريخ بعد از اين صد سال خاطر بسپاريد زيرا در رأسبهخوب 
خضر عليه بر آنند که  اما گروهی«. مانندنمی باقی اند، زندهزنده زمين برروی اکنونهم

 .است نوشيده حيات زيرا از چشمه است السلام  زنده

  يادداشت:
مطابق آيات و اخبار و به طريق تواتر کرامات »علامه شيخ امام قرطبى گفته است: 

گر و منکر يا فاسق و کم دين و منحرف، اولياء ثابت و محقق است. و جز انسان بدعت
کند. از جمله آيات دال بر تحقق کرامت اين که خدا در مورد هيچ کس آن را انکار نمى
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هاى هاى زمستانى درفصل تابستان و ميوهحضرت مريم خبر داده است که براى وى ميوه
ى ثمر تابستانى در فصل زمستان فراهم شد. و درخت نخل خشک را تکان داد و دارا

گشت، در حالى که مريم پيامبر نبود. و نيز سوراخ کردن کشتى و کشتن آن پسرو 
 (١١/۲۸قرطبى  برپاداشتن ديوار توسط خضر بر وجود و ثبوت کرامت دليل است.)

 خرين وصيت به موسی:آ
گفته شده: زمانی که خضر  عليه السلام  رفت تا از موسی عليه السلام  جدا شود موسی 

خطاب به وی گفت: مرا وصيت کن، خضر  فرمود: تبسم کننده باش نه خنده  عليه السلام
کننده، لجاجت را کنار بگذار، و بدون نياز به جايی مرو، و گناه و خطای خطاکاران را 

داستان موسی و  بر آنها عيب مگير، و بر خطاهايت گريه کن ای پسر عمران. )ازکتاب :
 .(خضر ، شيخ سعيد عبدالعظيم

 ليه السلم  تاکنون زنده است؟آيا خضرع
برخی از علماء معتقدند که گويا خضرعليه السلام تا هنوز زنده است واز جمله کسانی که 

توان به قرطبی و نووی و ابن صلاح و غيره اشاره کرد. و مؤيد اين نظريه هستند می
لياس  اند که خضر و اشمار است و مدعیاند بیحکاياتی که صالحين درباره خضر گفته

کنند، و در اين رابطه به احاديثی روند و اورادی را از آنها روايت میهر سال به حج می
ترين کنند که صحت آنها به ثبوت نرسيده است، و قویاز انس )رض( استناد می

وی هنگام وفات پيامبر صلی الله های تعزيهاستدلالشان در مورد زنده بودن خضر نشانه
 گويد:کند و میو اين مسئله را امام ابن کثير اين گونه بيان میباشد عليه وسلم  می

امام نووی و غيره در مورد زنده بودن خضر تا الآن و سپس تا قيامت دو قول را ذکر »
کنند، و خود امام نووی و ابن صلاح به همين نظريه تمايل دارند و در اين باره می

دام از آنها ثابت نشده است که کنند که صحت هيچکحکاياتی از گذشتگان ذکر می
 مشهورترين آنها همان حديث تعزيه است که اسنادش ضعيف است.

شود يقين نمود که تعزيه کننده خضر عليه و به فرض صحت حديث تعزيه، چگونه می
اند، و حال السلام بوده و جنی نبوده؟ و در حديث نيامده است که راويان خضر را ديده

«   إَنهّ ۥ يرََىٰك مۡ ه وَ وَقَبَيل ه ۥ مَنۡ حَيۡث  لَا ترََوۡنهَ مۡ »فرمايد:اره جن میآنکه خداوند متعال درب
[. و شيخ امين شنقيطی در تفسير اضواء البيان نظريه وفات خضر را 27]الْعراف: 

 ترجيح داده و استدلالهايی بر اين نظريه دارد از آن جمله:

لَد ونَ وَمَا جَعَلۡنَا لَبَ »ظاهر عموم اين آيه:  - 1 م  ٱلۡخَٰ تّ فَه  لۡدَٖۖ أفََإيَْن مَّ ن قَبۡلَكَ ٱلۡخ  شَر  مَّ
ما به هيچ بشری بيش از تو عمر جاودان نداده ايم »[. يعنی: 34]الْنبياء: « ۳٤

بصورت « بشر»کلمه «. پس آيا اگر تو بميری اينها عمر جاودان خواهند يافت
شود و بالطبع خضر از اين نکيره و در سياق نفی آمده که عموم بشر را شامل می

 قاعده مستثنی نيست.

مّ إَنْ ت هْلَكْ »اين گفته پيامبرعليه السلام که در غزوه بدر اينگونه دعا فرمود:  - 2 اللّه 
بار الها! اگر »)روايت مسلم.(« هَذَهَ الْعَصَابَةَ مَنْ أهَْلَ الَإسْلاَمَ لاَ ت عْبَد  فَى الْرَْضَ 

ابود کنی کسی نخواهد بود که بر روی زمين تو را اين گروه از اهل اسلام را ن
بود پس خداوند بر روی زمين عبادت و اگر خضر بر روی زمين می« بپرستد
 شد.می
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پيشگويی پيامبر صلی الله عليه وسلم  به اينکه پس از صد سال از شبی که اين  - 3
بود اند ديگر بر روی زمين نخواهند سخن را گفت کسانی که در آن شب زنده بوده

و اگر بالفرض خضرعليه السلام در آن لحظه زنده بوده ديگر نبايد پس از صد 
 سال از آن تاريخ زنده بماند.
گويد: پيامبر صلی الله عليه وسلم  در آخر حيات خود عبدالله بن عمر )رض(  می

شبی پس از اينکه نماز عشاء را بر ما خواند و فارغ گشت، بلند شد و فرمود: 
مْ لَيْلَتكَ مْ هَذَهَ فَإنَّ عَلَى رَأْسَ مَائةََ سَنَةٍ مَنْهَا لاَ يَبْقَى مَمّنْ ه وَ عَلَى ظَهْرَ أرََأيَْتكَ  »

از تأريخ امشب تا رأس صد سال ديگر کسی از آنهايی که »يعنی: « الْرَْضَ أحََد  
 «.مانندبر روی زمين قرار دارند زنده نمی

يدن اين گفته رسول الله صلی الله عليه گويد: مردم پس از شنابن عمر )رض(  می
ای ديگر برداشت کردند، حال آنکه وسلم به  وحشت افتاده و مسئله را به گونه

رسول الله الله صلی اللله عليه وسلم  منظورش از اينکه پس از صد سال کسی 
کردند زنده نخواهد ماند کسانی بودند که در آن روز بر روی زمين زندگی می

 روند.سل از بين میيعنی اين ن

بود از اگر خضر عليه السلام  تا زمان پيامبر صلی الله عليه وسلم  زنده می - 4
داد، زيرا جنگيد و او را ياری میبود و در رکاب او میپيروان آن حضرت می

آنحضرت صلی الله عليه وسلم  مبعوث برای همه انسانها و جنيان بود و آياتی که 
ق لْ يا أيَُّهَا »فرمايد:است فراوانند مانند اين آيه که میدال بر عام بودن رسالتش 

لْك  السّماواتَ وَ الْْرَْضَ لا إَلهَ إَلّا ه وَ  النّاس  إَنَّي رَس ول  اّللََّ إَلَيْك مْ جَمَيعاً الّذَي لَه  م 
يَّ الّذَ  ي ي ؤْمَن  بَالِّلَ وَ كَلَماتَهَ وَ اتبَّع وه  ي حيَي وَ ي مَيت  فَآمَن وا بَالِّلَ وَ رَس ولَهَ النّبَيَّ الْْ مَّ

ى خداوند به سوى همه بگو: اى مردم! همانا من فرستاده«) 158»لَعَلّك مْ تهَْتدَ ونَ 
ها و زمين از آن اوست، هيچ معبودى شما هستم، آن )خدايى( كه حكومت آسمان

مبر او )همان( پيامبر ميراند، پس به خداوند و پياكند و مىجز او نيست، زنده مى
اى كه به خداوند و گفتار او ايمان دارد، ايمان بياوريد و از او درس ناخوانده

 .پيروى كنيد، باشد كه هدايت يابيد
كَ إلَّا كَافٓةّٗ لَّلناّسَ »و اين آيه: ايم تو را مگر برای نفرستاده»[. يعنی: 28]سبأ: « وَمَآ أرَۡسَلۡنَٰ
 «.همه مردم

بود عليه السلام  هم تا زمان بعثت رسول الله صلی الله عليه وسلم  زنده می و اگر موسی
بر وی واجب بود که از آن حضرت صلی الله عليه وسلم  تبعيت کند و هم چنين 

بود و چه ولی[ اگر در زمان رسول الله صلی الله عليه خضرعليه السلام  ]چه نبی می
آمد و به که نزد پيامبر صلی الله عليه وسلم  میبود بهترين حالتش اين بود وسلم زنده می
گذاشت که دست هيچ دشمنی به او برسد، داد و نمیآورد و او را نصرت میاو ايمان می

اگر خضر ولی باشد پس صديق از او افضلتر است و اگر نبی باشد پس موسی عليه 
 السلام  از او برتر است.

درباره خضرعليه السلام از نگاه دين دانست توان و آنچه را که بصورت قطع و يقين می
 همين است.

نبياء أو پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم در پی بازگشت از سفر معراج نماز صبح را بر 
دانيم که عيسی عليه السلام  پس از نزول در آخر الزمان مامت نمود، و میاَ عليهم السلام  
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کند و نه از چهارچوب شريعت دوری میکند و نه از آن با حکم شريعت اسلام حکم می
شود در حاليکه ايشان از پيامبران اولوالعزم هستند پس نظريۀ وفات محمدی خارج می
شباهت بيشتری به صحت و درستی دارد، اگر چه عقيده بعضی از  ،خضرعليه السلام

و علماء بر خلاف اين پندار است در پايان آنچه را که بايد گفت اين است که: علماء 
 مشايخ نزد ما محبوب اند ولی حق از همه محبوتر.

 خوانندگان محترم!
گانه او به شرقميانه، داستان وقصه ی ذوالقرنين،  و سفرهای سه (98الی  83در آيات )

 وداستان  يأجوج و مأجوج وساختن  سد، به بيان قرار گرافته است.

 ﴾۸۳﴿ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا وَيسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنَيْنِ قلُْ سَأتَلْوُ
می پرسند؛ بگو: به زودی بخشی از سرگذشت او را ]به «  ذو القرنين»و از تو درباره 

 (۸۳وسيله آياتی از قرآن[ برای شما بازگو خواهم كرد.)
پرسند؛ که وضع و داستانش ای پيامبر! کافران ازتو دربارۀ پادشاه نيکوکار، ذوالقرنين می

 چگونه بود؟ 
در جواب شان بگو: که داستان و خبر درست و صحيحی  :«ق لْ سَأتَلْ وا عَليَْک مْ مَنْه  ذَکْراً »

تان باشد در قالب قرآن و وحى از آن با خبر وبازگوخواهم که عبرت و اندرزی برای
 ساخت.

 ؟ ذوالقرنين کيست
داده بود و پادشاهی نيکوکار بود که خداوند در زمين به او قدرتی بسيار  «ذوالقرنين»

اسباب و لوازم حکومت و پيروزی را برايش فراهم کرده بود. او حاکمی نيرومند و عادل 
پرداخت. او مملکت را بود. فهميده و دورانديش بود و در سرزمين به آبادانی و عمران می

رساند و مردم را به امنيت و آسايش. با مردم رفتاری نيکو و مهربانانه به رشد و ترقی می
دانستند و از او پيروی و اطاعت ت و به همين خاطر بود که مردم نيز او را از خود میداش
 نمودند.می

( . مق 330) يونانی اسکندرفرزند فيليبوس بنا بر بعضی از روايات ،همان ذوالقرنين
ست ا در اين قول اين کرد. اما اشکال دنيا را تصرف تمام که است شهر اسکندريهبانی 
 اسکندر، کافر و شاگرد ارسطو بود. اين که

: قولیاو نيز جهانگشا بود. و به که استحميری  ابوکرب به روايت ديگری: ذوالقرنين
 است« . مق 599ـ  سايرس»ديگر: او  قولی. به است از فرشتگان ایفرشته ذوالقرنين

 مولانا ابوالکلام بنابر تحقيق درآورد. ولی خويش زير فرمان دنيا را به و غرب شرق که
 در باره قرآنی ، نصهر حال . بهاز ميلاد( است قبل ششم کبير )قرن آزاد، او کورش

از  گرفتن ، عبرتگويد زيرا هدفنمی چيزی وی و مکان و زمان ذوالقرنينشخصيت 
تفسير  صاحب شود، هر چند کهمی وردهمقدار برآ ، با همينهدف و اين اوست داستان

. از استتر دانسته قوی در اين باره اقوال را از همه مولانا ابوالکلام تحقيق« الاساس»
 که آمده دستبه تمثالی در ايران : از کورشکه است اين مولانا ابوالکلام دلايل جمله
و  ، شرقکورش دهد کهمی او نشان تحقيق ينباشد. همچنمی و دو بال دو شاخ دارای
 نيز بنا کرد که سدی« داریال»را در نورديد و در تنگه  عالم و جنوب و شمال غرب
 به يعنی زردشت حقيقیدين او به و از جانبی قفقاز موجود است هایدر کوه اکنونهم

 بود. مؤمن و روز آخرت يگانه خدای
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 القرنين:ذی او به ميهتس وجه
« ذو القرنين همان اسکندر يونانى»ور شديم: آتعدادی از مفسران طوريکه در فوق هم ياد 

است که پادشاه شرق و غرب شد. و به اين سبب به ذو القرنين موسوم شد که پادشاهى 
 مؤمن بود و خدا او را بر روى زمين مسلط گرداند و عدالت را به کار گرفت و پادشاهى

ى بين حضرت عيسى عليه السّلام و حضرت محمد صلىّ اّللَّ عليه  مصلح بود و در فاصله
 .(۲١/١۶۴)تفسير کبير  کرد.و سلم حکومت مى

مفسر تفسير صفواة التفاسير می نويسد که: راجح اين است که ذى القرنين يکى از 
 پادشاهان مسلمان يمن است.

ين حکومت داشتند: دو نفر مؤمن و دو نفر ى زمروايت شده است که چهار نفر بر کره 
کافر. دو نفر مؤمن عبارتند از حضرت سليمان و ذو القرنين. و دو کافر عبارتند از 

 .(۶/١۵٧البحر  النصر.)و بختنمرود و 
. بلکه مراد عبرتی نگارش تاريخ مقصود نيست مفسر تفسير فی ظلال  القرآن می نويسد:

که به کند بدون اينشود. عبرت نيز تحقق پيدا میگرفته میکه از داستان ذوالقرنين است
 تعيين زمان و مکان در اغلب اوقات نيازی باشد.

شناسد. امّا قطعاً اسکندر ذوالقرنين ، شاهی را به نام اسکندر ذوالقرنين میريخ مدونأت
شخص . چه اسکندر يونانی شخصی نيست که در قرآن به نام ذوالقرنين مذکور افتاده است

کند مومن به خدا ويکتاپرست که قرآن ازاوصحبت می.امّا اين شخصپرستی بوده استبت
 است و به قيامت وروز رستاخيز و آخرت باور دارد. 

« الِثار الباقية عن القرون الخالية»شناس مشهوردرکتاب  ابوريحان بيرونی ستاره
. گونه که از اسم او پيدا استنگويد: ذوالقرنين مذکور در قرآن از قبيله حمير است آمی

: ذونواس و ذو يزن.نام ذوالقرنين اند، از قبيلملقب بوده« ذو»شاهان حمر با 
گذراند. در  . او لشکريان خود را از ساحل بحر رومابوبکرفرزند افريقای اش بوده است

ه را اين سير و سفر از تونس و مراکش و جاهای ديگری جز آنها عبورکرد. شهر افريقي
اند چون به ساخت و سراسر آن قاره به نام آن شهر افريقاگفته شد. او را ذوالقرنين ناميده

 .آفتاب  يعنی مشرق و مغرب رسيده استدو قرن 
. سازی آن را در دسترس نداريمبسا اين سخن درست باشد، ولی ما وسائل نقد و سرهچه

ای از ره ذوالقرنينی که قرآن گوشهبدان خاطرکه ممکن نيست بتوان در تاريخ مدون دربا
سرگذشت او را ذکرکرده است پژوهش کرد، همچون بسياری از داستانهای وارده در 

. زيرا تاريخ نوزاد تازه ، مثل داستانهای قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و جز آنانقرآن
حوادث و  . پيش از اين تاريخ مدونای با مقايسه با عمر انسانها استبه دنيا آمده

تواند داند. لذا تاريخ نمیرخدادهای فراوانی روی داده است که تاريخ از آنها چيزی نمی
 از آنها خبری بدهد!

شد آن را مرجعی دانست و ماند، میاگر تورات از تعريف و افزايشها سالم و برکنار می
هائی احاطه نهدر چيزی از اين حوادث و رخدادها بر آن اعتمادکرد. وليکن تورات با افسا

. همچنين از روايتهائی پرگرديده است که گرديده است که شکی در افسانه بودن انها نيست
. ديگر که از طرف يزدان نازل گرديده استبدون شک افزون بر اصل توراتی است

 .ماند که در ان ذکر شده استتورات منبع مورد اعتمادی برای داستانهائی باقی نمی
. قران ماند، قرانی که از تعريف و تبديل محفوظ استز قران باقی نمیدر اين صورت ج
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 يگانه منبع داستانهای تاريخی مذکور در ان است و بس.
نضريات وتفاصيلی مختلفی  تحرير  القرنينذی او به تسميه وجهدرمفسران ومؤرخان 
 داشته اند ازجمله:

شرق و مغرب جهان آن روزی را تسخير نمود و علتّ تسميه او به ذوالقرنين شايد اين باشد که م -

گويند. يا بدين علتّ بوده است که کلاه يعنی دو شاخ آفتاب می: «قَرْنَيِ الشهمْسِ »ها به آن عرب
 خودی بر سر نهاده است که دو شاخک داشته است.

 را درنورديد. زمين و غرب او شرق -

رسيد  مغربدر بحر از جهت  آن اهو غروبگ مشرق آفتاب از جهت تابش آغازگاه به -
 در آورد. تسخير خويش را به عالم و همه

 .داشت يا دو برجستگی دو شاخک يا سرش -

 بود. دو شاخک دارای يا تاجش -

او که  است آن نظر دارند اما صحيحاتفاق  و صلاحش در ايمان مفسران کهو با آن -
 .پيامبر نيست

 «:قرن»

يكى دوران طولانى و ديگرى به معناى شاخ حيوان،  رای دو معنا می باشد:دا ،«قرن»
اند كه يا حكومت طولانى داشته و يا آنكه و ذوالقرنين را از آن جهت بدين وصف ناميده

بافته و يا روى كلاه او دو شاخك قرار داشته دو رشته موى خود را مثل دو شاخ مى
چنانكه عربها » شرق و غرب جهان باشد، « قرنين»است. همچنين ممكن است مراد از 

از .يعنى دو شاخ آفتاب كه مراد شرق و غرب عالم است« قرنى الشمس»گويند: مى
 .شهرت يافت« ذوالقرنين»بوده به   اينکه او به تمام شرق و غرب عالم سلطه پيدا كرده

 !خواننده محترم
ى حكومتش كجا بود؟ ه، محدودهدر مورد اينکه چرا ذوالقرنين نام دارد؟ امكاناتش چه بود

طول و عرض و مشخصات سدى كه ساخت چه بود؟ چه زمانى بود؟ آيا اين سدّ همان 
ديوار چين است يا نه؟ سخنان بسيارى بيان شده وبحث در جزئياّت آن چندان مفيد نيست. 

 ها رفت، نه مسائل جزئى كه در آنها هيچ فايده ای ديده نمی شود.بايد دنبال هدف

 نزول  آيه:شأن 

ى ذو القرنين از پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلم سؤال قتاده گفته است: يهود درباره :الف
نازل شد.)اسباب نزول « وَ يَسْئلَ ونَکَ عَنْ ذَی الَْقَرْنيَْنَ. . . » ىکردند، آنگاه که آيه

١٧۲). 
و گفت: يا رسول اّللَّ! مجاهد گفته است: يک نفر نزد پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلم آمد  ب:

آورم و اينها را فقط به خاطر جلب رضايت ى رحم را به جا مىدهم و صلهمن صدقه مى
شوم و کنند و مسرور مىگويند و مرا ستايش مىدهم. مردم عمل مرا باز مىخدا انجام مى
 متعال بالم. پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم سکوت کرد و چيزى نگفت. آنگاه اللهبه خود مى

وا لَقٰاءَ رَبَّهَ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صٰالَحاً وَ لٰا ي شْرَکْ بَعَبٰادَةَ رَبَّهَ أحََداً :» آيه  نازل «  فمََنْ کٰانَ يَرْج 
 (.١١/٧٠شد.)تفسير قرطبى 
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 ﴾۸۴﴿ إِنها مَكهنها لهَُ فيِ الْْرَْضِ وَآتيَْناَهُ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ سَبَباً
قدرت و تمکّن داديم و از هر چيزی ]که برای رسيدن به هدف هايش ما به او در زمين، 

 (۸۴) نيازمند به آن بود[ وسيله ای به او عطا کرديم.
 و تمهيداتی ؛ با اسبابداديم و نفوذ و برتری قدرت زمين در روی ذوالقرنين ما بهيعنی 
تا  داشت تمام و دسترس مکانا زمين او در روی که گونه، آنساختيم فراهم برايش که

 کند. بخواهد عمل که بخواهد برود وهرگونه هر کجا که

 ﴾۸۵﴿ فأَتَبْعََ سَبَباً
 (۸۵) ( استفاده کرد.و ابزار ممکن)راه شمال را درپيش گرفت و( از وسيله )

 ذوالقرنين راهی را درپيش گرفت که برايش ميسر گرديد، و رهسپار غرب شد.
: يعنی افتاد سببی در پی پس ؛فَأتَبَْعَ سَببَاً :»ی نويسد م«انوار القرآن تفسير»مفسر 

تعبير  آفتاب برساند. اين غروبگاه محلاو را به  افتاد که ایو وسيله راه در پی ذوالقرنين
 خرق از باب بود، نه در بند اسباب همه ذوالقرنين کارهای دارد که اشاره حقيقت اين به

 .عادت
ها را با جديت و نيرومندی و با همت و ذوالقرنين از آن وسايل کار گرفت و آن راه يعنی

 تکليف اورتعقيب کرد.
ى هستى واسباب طبيعى، حاكم بر همهدر اين هيچ جای شکی نيست که : خداوند متعال 
برداری صحيح،  ولى بهره «مَكهنها لَهُ »دهد. است و به هر كس بخواهد مكنت و قدرت مى

ً »ى حسن نيتّ و حسن تدبير انسان است. در سايه تر از داشتن امكانات و مهم «فأَتَبْعََ سَبَبا
 قدرت، خوب استفاده كردن است.

ذوالقرنين معلوم می شود که وی علاوه بر داشتن امكانات، از دانش  ريخ زندگیأازت
   سباب  خوبی نيز برخوردار بود.أبكارگيرى 

ذَا بلَغََ مَغْرِبَ الشهمْسِ وَجَدَهَا تغَْرُبُ فيِ عَيْنٍ حَمِئةٍَ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قلُْناَ حَتهى إِ 
ا أنَْ تتَهخِذَ فيِهِمْ حُسْناً بَ وَإمِه ا أنَْ تعَُذ ِ  ﴾۸۶﴿ ياَ ذَا الْقَرْنيَْنِ إمِه

در چشمه دارای تا زمانی که  به محل غروب آفتاب رسيد، آن را چنين يافت که )گويی( 
رود، و در آن نزديکی قومی را يافت. گفتيم: ای ذوالقرنين! )اختيار گل سياه فرو می

 (۸۶کنی؟ )دهی و يا به آنها خوبی و احسان میداری( يا عذاب )شان( می
چون ذوالقرنين به محل غروبگاه آفتاب رسيد در ديد چشمی، چنين به نظرش آمد که 

 کند. ، گل آلود و سياه غروب میای گرمگويی آفتاب در چشمه
امام رازى گفته است: وقتى ذو القرنين به مغرب رسيد و در مقابلش اثرى از عمارات 

باشد، اگر چه اى تيره مىکند و چنين چشمهنيافت، ديد آفتاب گويا  در چشمه غروب مى
ری کند که آفتاب دربحرراطوطور مسافر بحری تصور مىدر حقيقت چنين نبود، همان

آفتاب در بيند، در صورتى که زيرا ساحل را نمى می بيند که گويا در بحر غرق می شود؛
 (.۲١/١۶۶تفسير کبير کند.)وراى بحر غروب مى

 چنين نظرش رسيد، به قيانوسا   ساحلبه ذوالقرنين : چونقولی . بهآلود سياه گل :«حمئه»
 کند.می غروب آلود و سياهگل آفتاب  در آبی آمد که

بيند که بيننده آفتاب را میمغرب الشمس،جائی است درتفسير فی ظلال القرآن آمده است:
شود. برخی از گردد. مغرب هم با توجه به مکانها مختلف میفق نهان میا  در آنجا پشت 

بيند کند. در جای ديگری چنين میکوه غروب میبيندکه آفتاب  پشتجاها بيننده چنين می
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در ابحار وضع بدين  -قيانوسهای فراخ وا  گونه که در کند، هماندر آب غروب می که
کند، بيندکه آفتاب  در ميان ريگ ها  غروب می. گاهی نيز بيننده چنين میشکل است

کند سينه کشيده است و کار میکه تا چشمکه در بيابانهای وسيع وبدون موانع گونههمان
 ن منوال است.گسترش يافته است وضع بدي

قرآنی چنين معلوم می شود که: ذوالقرنين به سمت غرب بار سفر  ۀظاهراً از نص آي
ای در ساحل اقيانوس اطلس رسيده است و چنين ديده است که بربسته است تا به نقطه

اند خشکی در اند وگمان بردهکند. آنجا را بحر تاريکيها نيز ناميدهآفتاب  در آب غروب می
 ايان ميرسد.آنجا به پ

، جائی که گياهان زيادی ها بوده استکه آنجا مصب يکی از رودخانهرجح اين استأ
گل لزج و چسبنده است و لجنزار سياه و بد بوئی را تشکيل رويند و پيرامون گياهانمی
های آب هستند ... ذوالقرنين شوند، گويا چشمههائی در آنجا يافته میدهند، و برکهمی

ب  فیَ عَيْنٍ حَمَئةٍَ » کند:ديد در آنجا غروب می آفتاب  را  «.وَجَدَهَا تغَْر 
 رود. رنگی فرو میآلود تيرهبه نظرش آمد که آفتاب گويا در چشمه گل

. چرا که نص قرآنی آن را مشخص و کنيمن را معينکه خود مکاامّا برای ما دشوار است
ر دسترس نداريم تا در تعيين مکان هم د . منبع مورد اعتماد ديگریمحدود نفرموده است

، چون . هر سخنی جز اين هم محل اعتماد نبوده و از لغزش درامان نيستکنيمبر ان تکيه
 جويد.به منبع صحيح و درستی استناد نمی

   :القرنين قومی را يافتدرکنار اين لجنزار سياه و بدبو، ذو« وَ وَجَدَ عَنْدَهٰا قوَْماً »
ً  ق لْنٰا»  سْنا ا أنَْ تتَخَّذَ فَيهَمْ ح  بَ وَ إمَه ا أنَْ ت عَذَّ به طريق الهام پروردگارش به « يٰا ذَا الَْقرَْنيَْنَ إمَه

ها به الله ايمان نياورند؛ يا به قتل، يا به اسارت وی دستور داد اى ذو القرنين!  هرگاه آن
شان به راه همچون دعوتشان نمايد و يا هم با آنان روش بهتری در پيش گيرد؛ عذاب

 هدايت همراه با نرمی و بردباری.
مفسران در اين مورد در تفاسير خويش می نويسند: آن قوم کافر بودند. از اين رو الله 

متعال ذو القرنين را مخير کرد که يا آنها را به قتل برساند و يا نسبت به آنها راه نيکى را 
 پيش گيرد و آنها را به اسلام بخواند.

بهُُ عَذَاباً نكُْرًاقَ  بهُُ ثمُه يرَُدُّ إلِىَ رَب هِِ فَيعُذَ ِ ا مَنْ ظَلَمَ فسََوْفَ نعُذَ ِ  ﴾۸۷﴿ الَ أمَه
او را عذاب خواهيم داد باز در ذوالقرنين گفت: اما هر که ]با کفر، فساد و گناه[ ظلم کند،

ذاب بسيار سخت شود و او )الله نيز( او را عسوی پروردگارش برگردانيده میآخرت به
 (۸٧دهد.)می

مَنْ »ى ظالمان بود بناً در مجازات شان عجله وشتابی بخرچ نداد.ذوالقرنين به اميد توبه
ذوالقرنين گفت: اما هر کس به خداوند متعال کفر ورزد، به زودی در  «ظَلَمَ فَسَوْفَ ن عَذَبّ ه  

 دنيا مجازاتش خواهم کرد.
درآيه مبارکه معلوم می شود که عذاب دنيا، مانع مجازات در  «ب ه  ، فيَ عَذَّ ن عَذَبّ ه  »از کلمات 

ب ه  » آخرت نيست.  به زودی در دنيا مجازاتش خواهم کرد سپس  «ث مّ ي رَدُّ إَلىَ رَبَّهَ فيَ عَذَّ
روز قيامت هنگامی که به سوی پروردگار باز گردد، او وی را در آتش جهنم به طور 

 رد.هميشۀ جاويد عذاب خواهد ک
و دشوار. بايد گفت که : عذاب  : بسيار سختنکرا: يعنی «سخت عذابی» «عَذَاباً ن كْرًا»
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شناخته شده و معلوم است، ولى عذاب آخرت ناشناخته است.  که الله متعال مارا  دنيوی ،
 ازآن نگاه دارد.

ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَهَُ جَزَاءً الْحُسْنىَ وَسَنَقُ   ﴾۸۸ولُ لهَُ مِنْ أمَْرِناَ يسُْرًا﴿وَأمَه
و و اما کسی که ايمان آورد و کار شايسته انجام داد، پس )در آخرت( پاداشی نيکو دارد، 

 (۸۸ما به امر خود در باره او سخن آسان خواهيم گفت.)
 مبارکه معلوم می شود که: رهبران الهى بايد با درنظرداشت قوانين آسان بر ۀازفحوای آي
ى رهبران الهى كومت كنند. برخورد شديد با ظالمان و نرمش با مؤمنان، شيوهمردم، ح

است.  وظيفه رهبر و حاكم الهى، اجراى عدالت ومبارزه با ظلم و آسان كردن مقرّرات 
 اجتماعى است.

ولى بالعکس در مجازات  و عذاب نبايد عجله  در تشويق وپاداش بايد سرعت گرفت،
نشانه « سوف»نشانه تسريع وحرف  «سَنقَوُلُ »در « سين»حرف  صورت گيرد. زيرا

ولُ لهَُ مِنْ أمَْرِنٰا وَ سَنقَُ » :طوريکه در آيۀ مبارکه می فرمايد .تأخير  و معنايی است
گيريم و تکليف شاق و سخت را بر او فرض و در دنيا کار را بر او آسان مى «يسُْراً 
 . طلبيمکنيم بلکه تکليف آسان و ميسر از او مىنمى

ى دعوت آنها را به نيکى برگزيد. پس هر کس ايمان آورد پادشاه عادل ذوالقرنين ،طريقه
شود و خداوند او را شود و در آخرت به بهشت وارد مىدر دنيا با او به نيکى عمل مى

يارى خواهد داد و کارش را آسان خواهد کرد و هر کس بر کفر ماندگار شود در دنيا و 
 يد.آخرت شکنجه خواهد د

 ﴾۸۹﴿ ثمُه أتَبْعََ سَبَباً
 (۸۹سپس از اسبابی )که در اختيارش بود( استفاده کرد.)

ريخ بشريت ديده می شود که: شخصيت های  متعهد وصالح دارای پيگری وپشت أدر ت
کار اند، با داشتن همه نوع امكانات رفاهى، براى نجات محرومان و گسترش عدالت 

دينى در  ۀى نظام عادلانز سفرى به سوى غرب واقامهذوالقرنين، پس ا كنند.حركت مى
نشينان، يکجا با سر بازانش به سوی مشرق بازگشت تا از وسايل و اسبابی که ميان ساحل

همانا؛هدايت و  الله متعال به وی بخشيده بود، با تمام جدّيت ازآن کار گيرد. رسالت مهم 
 يا هم  در غرب. خدمت به مردم است، فرق نمی کند که: درشرق باشد و

حَتهى إذَِا بلَغََ مَطْلِعَ الشهمْسِ وَجَدَهَا تطَْلعُُ عَلىَ قَوْمٍ لَمْ نجَْعَلْ لهَُمْ مِنْ دُونِهَا 
 ﴾۹۰﴿ سِترًْا

تابد که برای آنها در تا اينکه به محل طلوع آفتاب رسيد)و( ديد که آفتاب بر مردمانی می
 (۹٠ايم. )برابر تابش آن پوشش و لباسی قرار نداده

 هدف از آن  قسمت شرق جهان معمور آن روزی است. : «مَطْلَعَ الشّمْسَ »

 پرده و پوشش. مراد جامه يا خانه است.  «:سَترْاً »

ى معموره و چون ذوالقرنين به طلوع گاه  آفتاب رسيد. از جهت مشرق به آخرين نقطه
 از زمين ایمنطقه اولين : بهعنیي کند.کند آفتاب از آنجا طلوع مىرسيد که بيننده تصور مى

 آيد.برمی آفتاب د از آن رسيد که

در آنجا اقوامى  را يافت که  «(90هُمْ مِنْ دُونِهٰا سِترْاً )وَجَدَهٰا تطَْلعُُ عَلىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَ »
لباس، سقف وبصورت کل هيچ  پوششی به تن  نداشتند  تا آنها را از حرارت آفتاب 

درختی هم وجود نداشت که ايشان را از  مؤرخان می نويسند که حتی؛ ظ بدارد.محفو
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 در پناه هستند که پابرهنه، لوچ وعريان قومیآنان بصورت کل  بان باشد.آزار آفتاب سايه
برخی از نواحی کشور سودان و اواسط آفريقای قرار ندارند.) مانند ساکنان  ایو آبادی ساختمان

پناه گاه ای شان می شدند، و هنگام  قری ها وچ  کرد وارد تى آفتاب طلوع مىوقامروزی.( 
شود که آنها در آمدند. بصورت کل  گفته مىغروب آفتاب براى کسب و کار بيرون مى

گفتند.) زاد المسير شد و آنها را زنج مىسرزمينى بودند که ساختمانى در آن يافت نمى
 .(١۶/١۴و طبرى  ١۸٧/۵

 ﴾۹۱﴿ قدَْ أحََطْناَ بمَِا لدََيْهِ خُبْرًاكَذَلِكَ وَ 
اينچنين بود )داستان قدرت  ذی القرنين( و به راستی ما از آنچه در اختيار داشت )و انجام 

 (۹١می داد( کاملاً آگاه بوديم.)
گونه رفتار کرد. يعنی: مؤمنان مشرَق زمين را رها کرد و کافران آنجا را به قتل همان «:كَذَالَكَ »

گونه که در حق مردمان مغرب زمين چنين کرده بود. يا اين که: اين چنين بود کار د، همانرسان
 ذوالقرنين. 

بْراً »  سبابأاز  نزد ذوالقرنين که خداوند متعال بر آنچه :«کَذٰلَکَ وَ قَدْ أحََطْنٰا بمَٰا لَدَيْهَ خ 
بْراً أَ » .کامل  داشتيم بود، آگاهی نظامی و لشکر و غيره وآلات  :«حَطْنا بَما لَدَيْهَ خ 

ى اى از احاطه)بازگويى سفرهاى ذوالقرنين و حوادث و گفتگوهاى او با مردم، نمونه
 جايیاو به و لشکر و سپاهابزار و آلات  : کثرتکه است هدف  اين علمى خداوند است.(

 .نداشت احاطه آن گر بهدي کسهيچ ، علم آگاه سنج دقيق خدای جز علم بود که رسيده

 ﴾۹۲﴿ ثمُه أتَبْعََ سَبَباً
 (۹۲) سبابی )که در اختيارش بود( استفاده کرد.أسپس از 

براى مردان خدا، توقّف ازفعاليتّ و فراغت وبازنشستگى معنى ندارد. بناً سپس ذوالقرنين 
همت و  تعالی به وی بخشيده بود باوسايلی که حق با به کارگيری نيرو، تجهيزات و

را  است شمال سویبه از جنوب پايداری مسيرش درراه سوم در بين مشرق و مغرب
 رساند.هاى بلند و سر به فلک کشيده مى درپيش گرفت که از سمت شمال او را به کوه

يْنِ وَجَدَ مِنْ دُونهِِمَا قوَْمًا لََ يَكَادُونَ يفَْقَهُونَ   ﴾۹۳﴿ قَوْلًَ حَتهى إذَِا بلَغََ بَيْنَ السهده
که هيچ تا آن که در ميان دو بند )کوه( رسيد. و در ورای آن دو بند، قومی را يافت که 

 (۹۳) سخنی را به آسانی نمی فهميدند.
شود. هدف از دو تثنيه سَدّ، به معنی مانع و حاجز، و گاهی به کوه گفته می «:السّدّيْنَ »

 و دريای سياه است.  کوه سلسله جبال سرزمين قفقاز ميان دريای خزر
وادی »های موجود، ميان باشد که در نقشه« داریال»شايد مراد تنگه  «:بيَْنَ السّدّيْنَ »

 شود.نشان داده می« تفليس»و « کيوکز
جدای از مردمان مغرب زمين و مردمان مشرَق زمين. در جلو آن دو  «:مَن د ونَهَمَا»

 .کوه. در فراسوی آن دو کوه
 است، و آذربايجان ارمنستاندر ناحيه  دو سد، دو کوه اور اند که اين مفسران بدين ب

طبرى گفته است: سد عبارت است از حايل بين دو چيز و در اينجا عبارت است از آن دو 
 کوه که حايل بين آن دو منطقه گشته است.

ز آن قوم کم و ذو القرنين در بين يأجوج و مأجوج مانع و حائلى بنا نهاد تا شر آنها را ا
 کند و قطع نمايد.
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در فراسوى آن دو کوه با قومى   :(«93وَجَدَ مِنْ دُونِهِمٰا قَوْماً لَٰ يکَٰادُونَ يفَْقَهُونَ قَوْلًَ)»
زبان مخصوص  فهميدند. اين قوم را نمی ديگران سخنعقب افتاده روبرو شد که تقريباً 

 ک نبودند.به خود را داشته و به فهم سخن مردمان ديگر نزدي
اند: آن قوم به دليل اين که زبان عجيب و غريبى داشتند و دير مطلب را مفسران گفته
کردند و شدند و کمتر با ديگران اختلاط داشتند، حرف ديگران را درک نمىمتوجه مى

 شد.ى مترجم زبانشان فهميده نمىجز به وسيله
 در سدی سياه بحيره در شرق که انداز صقالبه  قوم اين»گويد: می« المنير»صاحب 

 نام به در کوهی« دربت»يا « الابوابباب»شهر  نزديک دو کوه ميان استوار و منيع
تفسير انوار »اند.کردهرا کشف  حاضر آن قرن کنند و جهانگردانمی زندگی« قوقاف»

 .«القرآن
 محترم! ۀخوانند

م که: درهر سه،  آن حركت و هجرت وجود دارد: در سورۀ کهف ما شاهد سه حادثه هستي
هجرت اصحاب كهف، هجرت حضرت موسی عليه السلام  براى ديدار خضر، وهجرت 

لىذوالقرنين؛  مىهجرت براى حفظ ايمان است،  او  مىبراى تحصيل دانش و  دو  براى  سو 
 .باشدنجات محرومان مى

أجُْوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْْرَْضِ فهََلْ نَجْعلَُ لكََ خَرْجًا قاَلوُا ياَ ذَا الْقَرْنَيْنِ إنِه يأَجُْوجَ وَمَ 
 ﴾۹۴﴿ عَلىَ أنَْ تجَْعلََ بيَْنَناَ وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

آيا ممكن کنند، گفتند: ای ذوالقرنين! همانا يأجوج و مأجوج سخت در اين زمين فساد می
 (۹۴كني ؟) است ما مزدی براي تو قرار دهيم كه ميان ما و آنها سدي ايجاد

به آنچه از مال خارج « خَرج»شود، و چيزى است كه از زمين خارج مى «:راجخِـ»
   .شودگردد گفته مىمى

به ذو القرنين گفتند: اى ذو القرنين! در حقيقت دو قبيلۀ يأجوج و مأجوج؛ با   آن قوم
 کنند د میکشتار، اسارت، ستم، تسلط زور گيرانه بر اموال مردم و راهزنی، در زمين فسا

دو قبيله بودند که خلقتى نامتوازن داشتند، بعضى از آنها بسيار بلند قد و -ياجوج و ماجوج
بعضى بسيار کوتاه قد بودند.) اين مطلب از على و ابن عباس رضى اّللَّ عنهما روايت 

 .شده است ـ  صفواة التفاسير(
سخنان  ذوالقرنين که است تعبير مفيد آن اين !ذوالقرنين گفتند: ای «قَال وا يَا ذَا الْقرَْنيَْنَ  »

 فهماند. آنان را نيز به خويش را فهميد و سخن شان
او  به خداوند متعال بود که اسبابی از جمله ذوالقرنيناز سوی  سخنشان : فهميدنقولی به 

 بود.  داده
 بگويد:  ذوالقرنين تند تا او بهگف شانترجمان را به سخن ديگر: آنها اين قولی به

خوار بودند، در ، قوم آدميأجوج و مأجوج قوم  مفسران در تفاسير خويش می نويسند؛

 خوردند و هر گياه خشکى را با خود مىآمدند، هر سبزه و علفى را مىبهار بيرون مى
 بردند.

« ً توانيم قسمتى از اموال آيا مى رد؛اين قوم به ذوالقرنين پيشنهاد ک :«فهََلْ نَجْعلَ  لکََ خَرْجا
 خود را به عنوان ماليات در اختيار شما قرار دهيم. 

مْ سَدًّا» تا سدى بزرگی بسازى که ما را از شر وجلو  : (94« )عَلىٰ أنَْ تجَْعلََ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَه 
 هجوم يأجوج و مأجوج  مصون بدارد. 
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 محترم!ۀ خوانند
 77 ۀدرآي ؛ بطور مثال درأندرآنی چه زيبا وآموزنده قصه ها، حوادث وداستان های ق

همين سوره خوانديم که قومی  حاضر نشدند حتی لقمه  نانی به دو پيامبر) موسی عليه 
مبارکه، در يافتيم که قوم حاضر  ۀضر عليه السلام  اعطا نمايند، ولى در اين آيخَ السلام و

مظالم وهجوم قوم يأجوج و مأجوج   شدند وخودشان پيشنهاد داند تا غرض دفع خطر ودفع 
 گذارى كلان دراختيار ذوالقرنين قرار دهند.حاضرند سرمايه

كنند. در گذارى هم مىدر اين شکی نيست هرجا مردم احساس ضرورت کنند، سرمايه
اند که بذل مال را از آنان البحر آمده است: بدين ترتيب مؤدبانه از او درخواست کرده

 .(۶/١۶۴)البحر  بپذيرد.
ازفحوای آيۀ مبارکه با زيبای خاصی در يافتيم که: نياز به امنيتّ بيش از  ازجانب ديگر

انسانهای که در برابر :  «... سَدًّا  أنَْ تجَْعَلَ  نَجْعلَ  لَكَ خَرْجاً عَلى»مسكن ولباس است. 
 اه.بان ولباس نداشتند، ازذوالقرنين امنيّت خواستند، نه لباس وسر پنآفتاب، سايه

در جوامع انسانى، امنيّت وآسايش نسبت به نان  همچنان از فحوای آيۀ مبارکه دريافتيم:
 ولباس از اهميتّ خاص وبخصوص برخوردار است.

 مختصری درمورد قوم يأجوج و مأجوج:
قوامى است كه به احتمال قوی درمغولستان فعلى چين زندگى بسر أيأجوج و مأجوج نام 
جوج و مأجوج فقط دوباردر قرآن عظيم الشأن تذکر رفته است، يكى می بردند. نام قبيلۀ يأ

حَتهى إِذا »نبياء  طوريکه می فرمايد: أسورۀ  96در اين سورۀ مبارکه وديگری در آيۀ 
تا آن زمان كه )راه بر( يأجوج  «فتُِحَتْ يأَجُْوجُ وَ مَأجُْوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِ  حَدَبٍ ينَْسِلوُنَ 

 .وآنان از هر بلندى بتازند و به سرعت عبور كنند ومأجوج گشوده شود
رّخان، با استفاده از قرائن موجود بدين باور اند که: مراد از يأجوج ؤاکثريت مفسّران و م

 .باشندو مأجوج همان قبايل مغول و تاتار مى
تبار و از سلاله آدم هستند.) بعضی گويد: يأجوج و مأجوج دو طايفه ترکابن کثير می

کند اين خيزند و آنچه اين فرضيه را تقويت میاند که اين دو قبيله از کشور چين برمیگفته
است که نژاد ملت چين و ملت ترک يکی است و حتی در اشکالشان نيز به يکديگر 

 .شباهت فراوانی دارند والله اعلم(
از  ولیقاز بشر و به دو قبيله و مأجوج يأجوج برخی ديگری از مفسران می فرمايند:

، ، جفاجويیبود از ظلم : عبارتروايتی بنا به در زمينشان اند. فساد افگنیتراکأ طايفه
درفصل بهار  آنان که است فسادآلود. نقل هایو روش ساير راه کردن کشتار و دنبال

چيز  يچخوردند و هرا می آن گذاشتند مگر کهرا نمی ایسبزه آمدند و هيچمی بيرون
 بردند.داشتند و میرا بر می آن کهيافتند مگر اينرا نمی خشکی
 دو قبيله و مأجوج يأجوج»گويد: می« مراغی»از تفسير  نقل به« المنير»تفسير  صاحب

از  و اصلشان است مغول از قوم تاتار و مأجوج از قوم اند، يأجوج نوح بن از اولاد يافث
 شد.می ناميده« ترک» که است پدر واحدی

يأجوج و مأجوج گروهی از نوادگان يافث يکی از  برخی از مفسران می فرمايند که:
دادند، ذوالقرنين فرزندان نوح هستند که چون مردم زمين را مورد آزار و اذيت قرار می

 آنها را داخل سدی محبوس کرد تا خداوند اجازه خروجشان را صادر سازد. 
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های: حام، سام، يام و يافث. يام که همان کنعان عليه السلام چهار فرزند داشت به نام نوح}
باشد که در طوفان غرق شد و نسل کنونی بشر زاده سه فرزند ديگر وی هستند. از سام، 

ها و سقالبه و يأجوج و مأجوج عرب، فارس و روميان به وجود آمدند، از يافث ترک
بندی در حديثی از يان و سودان و بربريان زاده شدند. اين نسبپديدار شدند و از حام قبط

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به روايت حافظ ابوبکر بزاز نقل شده است. البته ابن 
 .الله نسبت داده است والله اعلم{عبدالبر آن را به سيعد بن المسيب رحمه
بودند و  آسيا ساکن شمالی بخشدر  دو قبيلهبرخی از مفسران بدين عقيده اندکه: اين 

 به غربی و از ناحيه امتداد داشته منجمد شمالیتا اقيانوس  و چين از تبت قلمروشان
 افزايد: ولیمی . سپساست آنان به منسوب شود و چنگيزخانمی منتهی ترکستان سرزمين
از  شانپيشينيان هستند که ظالمستمگر و  قومی و مأجوج يأجوحکه  است تر اينصحيح
 آنان عليه السلام  از آسمان، عيسی نزول در هنگامگذرند وخداوند متعال میطبريه  بحيره

تفسير انوار ».است ، آمدهبر آن نووی و شرح مسلم در صحيح کهانگيزد چنانرا بر می
 .«القرآن

ی که، در بين دو سد در خاور دور در سرزمين مؤرخان درتحقيقات خويش می نويسند:
های نخستين زندگی می جا همچون انسانی آسيا قرار گرفته بود و اهالی آنوسط قاره

خبری کامل قرار داشتند. کردند هيچ دين و آيين آسمانی به آنها نرسيده بود و در بی
ر آنان هايی از لشکريان يأجوج و مأجوج در مسير خود هر چند مدت يک بار بگروه
دادند. لشکريان يأجوج و مأجوج به تاختند و آنان را مورد ستم و اذيت و آزار قرار میمی

بريدند. بعضی کردند و سرها میکردند، ستم میرفتند، درآنجا فساد برپا میهر جا می
شد و مردم را با اين انداختند که جوی خون روان میقدر قتل و کشتار به راه میمواقع آن

ها و نمودند. اين ستمگریها نمیگونه کمک و ياری به آنکردند و هيچرها میحال 
های آنان بطور متداوم ادامه داشت و اهالی بين دو سد قادر به مقاومت و وحشيگری

 توانستند آنان را از سرزمين و ديار خود برانند.مقابله با آنان نبودند و نمی
مسيح دجال را  بعد از اينکه حضرت عيسی،» بن سمعان آمده است که:در حديث نواس

کند که مردمی از کشد، خداوند به عيسی عليه السلام وحی مینزد دروازه شهر لدّ می
ام که هيچ کس حتی تو نيز يارای مقابله با آنها را ندارد. بندگانم را بندگانم را خارج نموده

ای سرازير که از هر تپهبه کوه طور پناه ده، خداوند يأجوج و مأجوج را فرستاده 
برند و خداوند کرمی را مأمور آنها شوند، حضرت عيسی و همراهانش به خدا پناه میمی

سازد و عيسی و يارانش به زمين کرده و آنها را همچون مرگ يک نفر نابود می
گردند، ولی حتی يک وجب از زمين را که بوی گنديده و متعفن آنها درامان مانده برمی
برند و خداوند کنند که ديگر بار عيسی و يارانش به خدا پناه میز پيدا نمیباشد ني

فرستد و آنها را هيکل را می الجثه و قویپرندگانی با گردنی همچون گردن شترهای عظيم
دهند، سپس خداوند بارانی را به مدت چهل روز به جايی که خدا بخواهد انتقال می

رسد و زمين را به ز شهرها گرفته تا صحراها میفرستد که به همه نقاط زمين امی
شود ثمراتت گردد، به زمين گفته میدهد که مثل آيينه پاک و منزه میصورتی شستشو می

خورند را برويان و برکاتت را بيرون بريز تا جايی که گروهی از مردم از يک انار می
ن حالت خداوند نسيمی لطيف در اي»تا آنجا که فرمود: « گيرندو زير پوستش نيز سايه می

گيرد و فقط فاسدان فرستد که به زير بغل مؤمنان نفوذ کرده و روحشان را میو خوش می
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شوند و قيامت بر صفت بر يکديگر سوار میوار و حيوان مانند که الاغو تبهکاران می
 «.شودهمين مردمان به پا می

دهد که حضرت آدم دستور میروز قيامت خداوند به »در حديث صحيح آمده است که 
فرمايد: از هر يک هزار پرسد: چند درصد را؟ میجهنميان را به جهنم بفرست. آدم می

نفر را به جهنم و يک نفر را به بهشت بفرست و آن زمانی است که کودکان از  999نفر 
يد شود: مژده دهکنند، ندا زده میقط جنين میسشوند و زنان حامله ترس و وحشت پير می

های در ميان شما دو قوم به نام »که يأجوج و مأجوج فديه شما خواهند بود و در روايتی: 
به روايت بخاری، «.) دهنديأجوج و مأجوج هستند که هر جا باشند، اکثريت را تشکيل می

 .مسلم و احمد.(

ةٍ أجَْعلَْ بَيْ   ﴾۹۵﴿ نَكُمْ وَبيَْنَهُمْ رَدْمًاقاَلَ مَا مَكهن ِي فِيهِ رَب يِ خَيْرٌ فأَعَِينوُنِي بِقوُه
آنچه پروردگارم )از ثروت و نيرو و قدرت( در اختيار من گذاشته، )ذو القرنين( گفت: 

تا ميان شما و آنها سد  بهتر است )از ثروت شما(. پس مرا با نيروی )بازو( مدد کنيد، 
 (۹۵بسازم.)بزرگ ومحكمي 

 قدرت و توانائيم بخشيده است. دستيابی و دسترسيم داده است.  «:مَكّنيَّ»

ردمت الثلمة: »اصل آن گرفتن شكاف با سنگ است.  سدّ محکم و نيرومند.ردم:  «:ردما» 
به مس گداخته « قطر»به كناره وجانب، « صدف»به بستن شكاف، « ردم»ويا« سددتها

برََ »و   .شودهاى بزرگ آهنى گفته مىبه قطعه« ز 
 داده دسترس من به پروردگارم آنچه»ذوالقرنين گفت:  :«ی خَيْر  قٰالَ مٰا مَکّنیَّ فَيهَ رَبَّ »

 است بخشيده و تمکن گسترانده و ملک از قدرت برايم تعالی حق: آنچه يعنی «است
 . ملاحظه می شود که:نيست شما نيازی خراج شما و مرا به از خراج «بهتر است»

 مردم، درخواست پول و ماديات از آنان نداشتند.پيامبران براى رسالت و هدايت 
مْ رَدْماً )» امكانات مردمى را در راه مصالح آنان  :(«95فَأعََين ونیَ بَق وّةٍ أجَْعَلْ بَيْنکَ مْ وَ بَيْنهَ 

ولی مرا به نيروی کاری يعنی نيروی انسانی خود ياری کنيد تا ميان  بايد به كار گرفت
آزارشان را از شما دفع کند، بنا کنم. تا بدينوسيله در بين شما  شما و آنان سدی استوار که

 نهم.سازم و حايل و مانعى محکم بنا مىو آنها سد و حصارى محکم و استوار مى
بدين ترتيب ذوالقرنين شهامت خود را نشان داده و از قبول ماليات آنها امتناع ورزيد و 

 ه کمک نيروى انسانى اکتفا کرد.ساختن سد را داوطلبانه به عهده گرفت و فقط ب

دَفَيْنِ قاَلَ انْفخُُوا حَتهى إذَِا جَعلَهَُ ناَرًا  آتوُنيِ زُبرََ الْحَدِيدِ حَتهى إذَِا سَاوَى بَيْنَ الصه
 ﴾۹۶﴿ قاَلَ آتوُنيِ أفُْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

ان دو کوه تا وقتی که کاملاً مي« قطعات بزرگ آهن برايم بياوريد، )و روی هم بچينيد(
)آنها « در اطراف آن آتش بيفروزيد( و در آن بدميد:»)برابر کرد )و پوشانيد(، گفت 

اکنون( مس ذوب شده برايم »)دميدند( تا وقتی قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت:
 (۹۶)بياوريد؛ تا بر روی آن بريزم.

برَ»  .جمع زبرة. قطعات «:ز 
 .و سو را يکی کردبرابر و همسان کرد. هر د :«سَاوَى»
 .دو جانب دو سو :«الصّدَفيَْنَ »
 .بريزم :«أ فْرَغْ »
 .مس گداخته :«قطَْرًا»
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برََ الَْحَدَيدَ »طوريکه ذوالقرنين گفت: در  که بزرگی هایآهن برای من قطعات «آت ونیَ ز 
 «.لصّدَفيَْنَ حَتهى إَذٰا سٰاوىٰ بَيْنَ اَ » بياوريد. ،رودکار می بهوحجيم  بزرگ ساختمانهای

 کهنـاز آ را آوردند و پس آهن قطعات : آنها برايش. يعنیاست کوه دو جانب :«صدفين»
دو  کرد و ميان دو کوه ها در ميانآهن چيدن به ، شروعسد را ريخت او زير بنا و شالوده

را به ميزان دو طرف ديوار  يعنی  کوه ساخت را همسطح تا آن انباشت را از آهن کوه
 کوه بالا آورد.

وا» و  با آتش آهن قطعات بر اين «بدميد»: گفت وکارگران عمله بهبعد از آن  «:قٰالَ ا نْف خ 
نباشته شده داغ شد و از أتا آن آهن متراکم و : «حَتهى إَذٰا جَعَلَه  نٰاراً » آهنگری هایدمه

  شدت حرارت گداخته شد. 
بر  داد آنگاه فرمان هم بر رویو سنگ  آهن از قطعات دسته يک نهادن به : اوقولی به

 کهـها بدمند تا آنو با دمه افروخته بر آنها آتش و دستور داد که ريخت و زغال آنها هيزم
افروزند،  آتش نـبر آه ـ و چون ساخت داغها را تا سرحد ذوب ، آهنحاصله حرارت
گفت: مس ذوب («96قٰالَ آت ونَی أ فْرَغْ عَليَْهَ قطَْراً )»گردد.میو مذاب  سرخ آتش همانند

 شده برايم بياوريد تا بر آن بريزم.
و  ريخت و سنگاز آهن  لايه اين را بر روی آن را آوردند و ذوالقرنين مذاب مس سپس
 قرار داد. آن ديگر را بر روی هایطور لايههمين
 را می گويند.  گداخته مس: «قطر»

امام رازی در تفسير خويش در اين مورد می نويسد: وقتى قطعات آهن را آوردند آنها را 
روى هم چيد تا بين دو کوه را تا قله مسدود کرد، آنگاه با دمه در آن دميدند تا داغ و 

ه صورت کوهى ذاب را بر آهن داغ ريخت و به هم چسبيدند و بمَ گداخته شد، آنگاه مس 
 محکمی  وآهنين مبدل شد.

 ﴾۹۷﴿ فمََا اسْطَاعُوا أنَْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا لهَُ نَقْباً
نتوانستند بر آن بالا سد محکمی ساخت( پس آنها )= يأجوج و مأجوج( اصلاً هنگامی )

 (۹٧آن را سوراخ کنند.)روند، و نتوانستند 
توانستند آن را خراب كنند يا وار وبزرگ بود كه نمىسدّ ذوالقرنين چنان محكم، منيع، است

طوريکه يأجوج و مأجوج به علت بلندی آن سد نتوانستند از آن بالا روند  ،از آن بگذرند
که نتوانستند آن را از پايينش سوراخ نمايند؛ از آنکه بنيادش سخت نيرومند و در چنان

 زمين فرو رفته بود.
را بنا کرد و  آن ذوالقرنين که سدی »ورد می نويسد: در تفسير خود در اين م مراغی
جيحون  کردند، در ورای را مشاهده آن ميلادی پانزدهم قرن در اوايل رخانؤاز م بعضی

 يا )دروازه« الحديدباب»آن  قرار دارد و نام« ترمذ» نزديک« بلخ» ۀ)آمودريا( در منطق
اسپانيايی  رخؤم کهگذر کرد چنان بر آن و شاهرخ گذشت آناز  تيمور لنگ که ( استآهن
« قشتاله» سفير شاه عنوانبهکه  منطقه به خويش« م.1403»در سفر سال « کلافيگو»

 آن کرد، طوريکه  در توصيف را مشاهده ، آنرفتمی دربار تيمور لنگ ، بهدر اندلس
 .والله اعلم«. سمرقند و هند قرار دارد ميان راه بر سر  الحديدباب گويد: سد می

 ﴾۹۸قاَلَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَب يِ فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَب يِ جَعلَهَُ دَكهاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَب ِي حَقًّا﴿
 ]ذوالقرنين پس از پايان يافتن کار سد[ گفت: اين رحمتی است ازسوی  پروردگار من، 
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کند، و آن را ويران کرده و با زمين هموار میپروردگارم فرا رسد،  ولی زمانی که وعده
 (۹۸وعده پروردگارم حق و بازگشت ناپذير است.)

 درهم کوبيده و با زمين يکسان شده. «دَكهاءَ »
مبارکه خوانديم  ۀطوريکه در آي واقعاً ايجاد امنيتّ، از رحمت الهىی به شمار ميرود.

 وغايه کلی ساخت سد توسط ذوالقرنين هم  براى امنيتّ بود. هدف :«رَحْمَةٌ مِنْ رَبِ ي»
گفت: اين سدی که آن را در برابر آزار يأجوج و مأجوج مانع  عمار سداَ ذوالقرنين بعد از 

تعالی بر من و بر مردمی است که از من تقاضای اعمار آنرا قرار دادم، از رحمت حق
 نمودند.

 دفع شربود. و عماراين همان رساندن خيراَ هدف اساسی 
وقتى در نزديکى قيامت موعد خروج ياجوج و ماجوج از جانب  «:فإَِذٰا جٰاءَ وَعْدُ رَب ِی»

الله متعال فرا رسد  خداوند توانا آن را ويران ساخته و با زمين يکسان ومنهدم خواهد 
م قيامت به ى خدا در مورد ويران شدن سد و قياوعده («98وَ کٰانَ وَعْدُ رَب ِی حَقًّا)»کرد، 

 کند.اش را خلاف نمیشود. و او وعدهطور حتم محقق مى
شخصيت های الهى، توفيقات خويش را از رحمت خداوند متعال مى  ديده می شود که:

 شوند.دانند، و هرگزدرزندگی خويش مغرور نمى
 يابد. ودر آيات بعدی متبرکه، داستان ذى عبرت ذو القرنين هم خاتمه مى ۀبا خاتمه آي

بحث در مورد خوف وترس وسختی های  روز رستاخيز قيامت مورد بحث قرار می 
 .گيرد

 خوانندگان محترم!
ر در روز رستاخيز، بحث بعمل می ـ( در باره فرجام كف 106الی  99در آيات متبرکه )

 يد.آ

 ﴾۹۹﴿ اهُمْ جَمْعاًوَترََكْناَ بعَْضَهُمْ يوَْمَئذٍِ يمَُوجُ فيِ بَعْضٍ وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَ 
زنند كنيم كه درهم موج ميگيرد( ما آنها را چنان رها ميدر آن روز)كه جهان پايان مي

 (۹۹)و خلط شوند(، و در صور دميده شود، پس آنان را به طور خاص جمع کنيم. )
 توضيح عبارت سخت:

 (. 13آيه  رسد )حاقهّیشود وقيامت فرا مآن روز که برای باراوّل درصوردميده می «:يَوْمَئِذِ »

 (. 68مراد دميدن در صور برای بار دوم است ) زمر آيۀ  «:نفُِخَ فِي الصُّورِ »

 (. 73/  بوق. شيپور ) انعام «:صُور»

« ً  گردآوردن عجيب و غريبی. «:جَـمْعا

 -دهها را رها کرروز رستاخيز انسان«:  يوَْمَئذٍِ يمَُوجُ فِی بعَْضٍ وَترََکْناَ بعَْضَهُمْ »
: در يعنی شوند. مانند موج دريا به يکديگر آمده و آشفته مى -از فزونى و کثرتشان که 

: يعنی «ديگر درآميزند آسا در بعضی تا موج کنيمرها می» ومأجوجيأجوج روز خروج
کشتزارها  و کشتار بسيار گشته آميزند و قتلمی درهم و مأجوج يأجوج در روز خروج مردم
صور در  از نفخ و قبل قيامت از برپايی اينها قبل شود. و همهمی ها تلفبود و سرمايهنا

 آسا درهمموج در روز قيامت : مردماست اين . يا معنینيست ما معلوم برای که است زمانی
 يکی از نشانه های )کبرای( برپا شدن قيامت و مأجوجيأجوج  آميزند زيرا خروجمی

وج  وَه م  »:فرمايدخداوند میظهور ياجوج و ماجوج هستند؛ وج  وَمَأجْ  حَتیّ إَذَا ف تحََتْ يَأجْ 
وا يَا وَيْلنََ ن ک لَّ حَدَبٍ يَنسَل ونَ * وَاقْترََبَ الْوَعْد  الْحَقُّ فَإذََا هَیَ شَاخَصَة  أبَْصَار  الذَّينَ کَفَر  ا مَّ
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نْ هَ  تا زمانی که يأجوج و مأجوج »(97-96/الْنبياء) «ذَا بَلْ ک ناّ ظَالَمَينَ قَدْ ک ناّ فیَ غَفْلَةٍ مَّ
گذرند ]و موجب پريشانی و هرج و گردند و شتابان از هر بلندی و ارتفاعی میرها می

رسد و به گردند[ * در اين هنگام وعده راستين خدا )روز قيامت( فرامیمرج در زمين می
هايشان از حرکت ايستاده و فريادشان بلند گيرد و چشمرامیناگاه چنان وحشتی کافران را ف

 «.ايمشود که ای وای بر ما، ما از اين روز غافل بوديم. بلکه ما به خود ظلم کردهمی

شود، آنگاه براى بار دوم در صور دميده مى «:(99عاً)وَ ن فَخَ فیَ الَصُّورَ فَجَمَعْنٰاه مْ جَمْ »
ورزد. کنيم و احدى از آن تخلف نمىسبه و جزا جمع مىهمه را در يک مکان براى محا

 سپسگردانيم می را زنده ، آنانخاک به اجسادشان شدنو تبديل  شدناز متلاشی  : پسيعنی
 .آوريممحشر گرد می سویرا به همه

 هاى قيامت است.شكسته شدن سدّ ذوالقرنين از نشانه بايد گفت که:
 شود.ين توسط اقوامى به هرج و مرج كشيده مىپيش از قيامت، زم

 وی و ،عروه از او و ،ثوری سفيان از را که امام احمد آنحديث صحيحی در دست است
 مادرش از او و ابوسفيان، دختر حبيبه ام دختر حبيبه از او و ،ابوسلمه دختر زينب از

 روايت سلم و آله و هعلي الله صلی پيغمبر همسر ،جحش دختر زينب زا وی و ،حبيبه
 کهحالی در شد بيدار خواب از سلم و آله و عليه الله صلی پيغمبر: است گفتهکهاست کرده
 ليوما فتح.  بافتر قد شر من للعرب ويل»:فرمودمی و بود برافروخته و سرخ اشچهره
 يکنزد که بلائی و شر دست از عرب حال به وای«.هذا مثل ماجوج و ياجوج مرد من

 .... شد گشوده اين مثل ماجوج و ياجوج سد از امروز. است گرديده
 وکوتاه ستبر انگشت کهابهام انگشت سر به را شهادت انگشت يا سبابه انگشت گاهآن

 کهحالی در ياآ خدا فرستاده ای: گفتم... داد تشکيل ایحلقه دو آن با و چسباند است دست
 که وقتی بلی«.الخبيث اذاکثر نعم»:فرمود ؟گرديممی هلاک هستند ميان در صالحی افراد
 .گردد فراوان ناپاک

 ﴾۱۰۰﴿ وَعَرَضْناَ جَهَنهمَ يَوْمَئذٍِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا
 (١٠٠)و درآن روز، جهنم را بر کافران عرضه می داريم.

شوند،جهنم را به صورتى ترسناک در معرض ديد کافران در روزى که خلايق جمع مى
 دوزخ تا مشاهده دهيم تا عموماً خوف وترس و هراس آن را مشاهده کنند.ر مىقرا

ى دليل عرضهپديد آورد.وبايد به عرض رسانيد که:  در آنان عجيب و رعبی بليغ زجری
 جهنمّ بر كافران، ناشی ازعملكرد و قساوت خودشان در دنياست.

 ﴾۱۰۱﴿  ذِكْرِي وَكَانوُا لََ يسَْتطَِيعوُنَ سَمْعاًالهذِينَ كَانتَْ أعَْينُهُُمْ فيِ غِطَاءٍ عَنْ 
)آن( کسانی که چشمانشان از ياد من درپرده ی )غفلت( بود، و توان شنيدن )حق را( 

 (١٠١نداشتند.)
ى چشم و گوش صورت می طوريکه معروف است، اکثراً راه شناخت، بيشتر به وسيله

قدرت شنيدن حقّ را نداشتند. واضح  پذيرد، درحاليکه چشمشان در پرده است و گوششان
 فهميدند، والّا ذكر كه ديدنى نيست!  است که حقّ را نمى

با تأسف بايد گفت: همين انسان شنوا به خاطرعناد ودشمنی، درزندگی خويش در پيش می 
 گيرد در نهايت به  مرحله ای می رسد که حتی توان شنيدن حقّ را هم از دست می دهد .

چشمان آن کافران در دنيا از ديدن قدرت و اقتدار ( « 101 يَسْتطََيع ونَ سَمْعاً )وَ کٰان وا لاٰ »
نگريستند و بر اثر و يگانگى خدا کور بود و به ديدۀ تدبر و تأمل، عبرت اندوزانه نمی
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 تيرگى نهادشان توانايى شنيدن کلام خدا را نداشتند.
سمعى، و ناديده گرفتن آيات واضح  ابو سعود گفته است: اين بيان اعراض آنها از دلايل 

 (۳/۲۶٧ابو سعود باشد که انگار کور و کر بودند.)و روشن مى
أفََحَسِبَ الهذِينَ كَفَرُوا أنَْ يَتهخِذوُا عِباَدِي مِنْ دُونِي أوَْلِياَءَ إِنها أعَْتدَْناَ جَهَنهمَ لِلْكَافرِِينَ 

 ﴾۱۰۲﴿ نزُُلًَ 
ردند که جزمن بندگان مرابجای من اوليای خودبگيرند؟!  آيا کسانی که کافر شدند؛ گمان ک

 (١٠۲)ايم.يقينا ما دوزخ را منزلگاه برای کافران آماده کرده
برند که چنانچه بعضى از بندگانم را به عنوان خدا برگرفته و يعنى آيا کافران گمان مى

برند براى مىآنها را پرستش کنند، همچون فرشتگان و عزير و مسيح بن مريم، آيا گمان 
 دهم؟ !نمى جزاکنم وبرند که من آنها را تعقيب نمىآنان مفيد است؟ و آيا گمان مى

پندارند امام قرطبى گفته است:جواب استفهام حذف شده است وتقدير آن چنين است: آيا مى
 دهم؟ چنان عملى براى آنان سودمند است و من آنها را کيفر نمى

لاً )إنَها أعَْتدَْنٰا جَهَنّ » ما جهنم را به عنوان جاى پذيرايى از آنان آماده (« 102مَ لَلْکٰافرََينَ ن ز 
 ايم.کرده، و آن را بسان منزل پذيرايى از مهمان قرار داده

امام بيضاوى گفته است: سرزنش و تمسخر آنها، در آن مکنون است و يادآور اين مطلب 
ه جهنم نسبت به آن بسيار ناچيز و است که در وراى آن براى آنان عذابى مقرر است ک

 اندک است. )تفسير صفواة  التفاسير(

 ﴾۱۰۳﴿ قلُْ هَلْ ننَُب ِئكُُمْ باِلْْخَْسَرِينَ أعَْمَالًَ 
 (١٠۳بگو آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين )مردم( در کارها، چه کساني هستند؟)

 :بارکه می فرمايد کهدر اين آيه م انسان  در معرض غفلت از سود و زيان خويش است
خواهيد به شما بگويم زيانمندترين انسان نزد خدا ای پيامبر! به آن کافران بگو: آيا مى

 کيست؟
 می نويسند که:  «باِلْْخَْسَرِينَ أعَْمالًَ »مفسران در تفسير آيۀ مبارکه 

نْياَ وَهُمْ يحَْسَبوُنَ أنَه   ﴾۱۰۴﴿ هُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاًالهذِينَ ضَله سَعْيهُُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
کنند که کار نيک گم شده است و گمان میکسانی هستند که کوششان در زندگی دنيا  ]آنان[
 (١٠۴) کنند.می

شود، گرچه به هيچ عملى از انسان محو نمىقبل از همه بايد گفت که  «:ضَله سَعْيهُُمْ »
اند که در دنيا به خداوند متعال  شود. زيانکارترين مردم از نظر عمل کسانینظر گم مى

اند ولی با اين کفر ورزيده، از راه راست منحرف شده و راه اهل دوزخ را در پيش گرفته
اند، کار خوب انجام داده، بر حق و صواب قرار دارند پندارند که در آنچه کردههمه می

محروم ساخته برند؛ چرا که از رشد و هدايت حال آنکه دربيراهه وگمراهی به سر می
 اند. شده

 :مفسران می نويسند که: زيانكاران چند گروهند

 .كنندگروهى كه كار نيك نمى الف:

 .كنند، نه آخرتگروهى كه براى دنيا كار مى ب:
 .دانند كه كارشان صحيح نيستكنند و مىگروهى كه كار مى ج:
 .برندپندارند كه سود مىگروهى كه در زيانند و مى د:
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اوّل، ممكن است با توبه به فكر اصلاح خود و جبران بيفتند، ولى گروه چهارم سه گروه 
 افتند، بدترين انسانها اند.چون به فكر چاره نمى

كنند ومورد انتقاد انبيا نيز مثل راهبان مسيحى كه خود را از لذّات حلال دنيا محروم مى
 .هستند، يا مثل زاهدنماهاى رياكار

پردازند و گمان ارتند از کشيشان و راهبان که به عبادت مىضحاک گفته است: آنها عب
 شود. برند عبادتشان مفيد است. در صورتى که عبادت آنها قبول نمىمى
نْعاً)» مْ ي حْسَن ونَ ص  کنند با چنين حال آن که آنها گمان مى( « 104وَ ه مْ يحَْسَب ونَ أنَهّ 

 ۸/۳۲۴)حافظ در الفتح  اند.ام دادهشوند و عمل نيک انجاعمالى نيکوکار محسوب مى
 آنرا ذکر کرده است.(

كنند، تنها در يك كسانى كه اعتقادات صحيحى ندارند و از پندارهاى باطل خود پيروى مى
بينند.زيرا معيارارزش هر كارى ها زيان مىى برنامهكنند، بلكه در همهعمل خسارت نمى

، أَ ، لا يحَْسَبَنَ يَحْسَب ونَ  أَ حَسَبَ » ى همچون:ى درست آن است و قرآن نيز با تعابيرانگيزه
 .اساس، انتقاد كرده استهاى متكّى به خيال وپندار بىاز حسابگرى«و... فحََسَبْت مْ 

مَةِ أوُلَئكَِ الهذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ رَب ِهِمْ وَلِقاَئهِِ فَحَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فلََ نقُِيمُ لهَُمْ يَوْمَ الْقِياَ
 ﴾۱۰۵﴿ وَزْناً

آنها کسانی هستند که به آيات پروردگارشان و ملاقات او کفر ورزيدند، در نتيجه 
اعمالشان نيست و نابود شد پس روز قيامت هيچ ارزش )و منزلتی( و وزنی برايشان 

 (١٠۵نخواهيم نهاد.)

 :ـحبط
و آن را در  در لغت آن است كه شكم حيوان به خاطر خوردن گياه سمّى باد كند ،«حبط»

بيند، طوری فکر می کند ،که اين  حيوانى سالم و معرض مرگ قرار دهد كه هر كس مى
پرگوشت است، در حالى كه در شكم آن باد و خودش مسموم است. تباه شدن اعمال انسان 

گويند كه آنان توسط گناهان، مسموم و توخالى و درمعرض را نيز از اين رو حبط مى
 .اندنابودى قرار گرفته

اند که آن زيانکاران کسانی «أوُلٰئِکَ الَهذِينَ کَفَرُوا بِآيٰاتِ رَب ِهِمْ وَ لِقٰائِهِ فَحَبِطَتْ أعَْمٰالهُُمْ »
فَلٰ نقُِيمُ لَهُمْ » آيات قرآن  را تکذيب کرده وزنده شدن بعد از از مرگ را انکار ورزيدند، 

 شان را باطلالله تعالی به سبب کفرشان اعمالدر نتيجه  ( «105يَوْمَ الَْقِيٰامَةِ وَزْناً )
 در روز قيامت هيچ قدر و قيمتی ومنزلتی  نيست .  ها را نزد اللهگردانيد و بنابراين آن

عَنْ أبَيَ ه رَيْرَةَ رَضَيَ اّللَّ  عَنْه ، عَنْ رَس ولَ اّللََّ صَلىّ  -1754 »:است آمده شريف در حديث
ل  العَظَيم  السّمَين  يوَْمَ القَيَامَةَ، لاَ يزََن  عَنْدَ اّللََّ جَنَاحَ » قَالَ: الله  عَليَْهَ وَسَلمَّ  إنَهّ  ليََأتْيَ الرّج 

مَةَ وَزۡنٗا»بَع وضَةٍ، وَقَالَ: اقْرَء وا، مۡ يَوۡمَ ٱلۡقَيَٰ همانا [. )4729]رواه البخاری: « فَلَا ن قَيم  لهَ 
 ناصواب و عمل انديشه دليل ]به کهآيد، درحالیمیدر روز قيامت  تنومند و چاق شخص

را  آيه ندارد اگر خواستيد اين و قيمت ، وزنهم ایپشه بال اندازه خويش[ نزد الله متعال به
نٗا»:بخوانيد مَةِ وَزأ قِيَٰ مَ ٱلأ ناظر بر  شريف ! حديثآری«. [105]الكهف:  (فلََ نقُِيمُ لهَُمأ يوَأ
 .باشندمی آيه اين ، از مصاديقخويش وعمل در انديشه که ستا کسانی

 ﴾۱۰۶﴿ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنهمُ بمَِا كَفَرُوا وَاتهخَذوُا آياَتيِ وَرُسُلِي هُزُوًا
اين است ]وضع و حال زيانکاران[ به سبب آنکه کفر ورزيدند و آيات من و پيامبرانم را 

 (١٠۶به تمسخره گرفتند.)
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 .هزو، هزء: مسخره كردن «:زوـه»

 (:106الی  99نگاهی به آيات )

 اثبات زنده شدن و گردآوری جن وانس در ميدان قيامت پس از شيپور دوم، - 1

خودنمايی جهنم در برابر کافران به سبب بی توجهی آنان به دلايل وجود و  - 2
 يکتايی خدا و گوش ندادن به سخن آسمانی، انگار که کر و کور بوده اند.

فران در انتخاب و پرستش غير خدا، به خطا رفته اند و از دست آن معبودهای کا - 3
 ناحق، کاری ساخته نيست و قطعا آن کافران سود نکرده اند.

زيانکاران در روز قيامت، کسانی اند که جد و جهد دنيای آنان تباه می گردد؛  - 4
 هر چند خود می پندارند که راه خوبی طی می کنند.

خسارت، همان کفرورزی به آيات تکوينی و تنزيلی و انکار سبب زيان بينی و  - 5
 دوباره زنده شدن است.

 مجازات اين سياه بختان چنين است: - 6

 تباه گشتن کردار، .أ

 ه هدر دادن کرامت و ارزش والای انسانی خود ب .ب

 چشيدن عذاب آخرت. .ج

 !خواننده محترم
حاطه ی علم خدا بر و ا( در باره ايمان و عمل نيکو، گستره 110الی  107درز آيات  )

 .همه ی هستی، مورد بحث قرار ميگيرد

الِحَاتِ كَانتَْ لهَُمْ جَنهاتُ الْفِرْدَوْسِ نزُُلًَ   ﴾۱۰۷﴿ إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
های جنت برای آنها باغمسلماً کسانی که ايمان آورده و کارهای نيک  انجام داده اند، 

 (۱۰٧ايگاه مهمانی است.)های انبوه( جفردوس )باغ

 «:فردوس » 

فردوس ، يکی از نام های بهشت موعود (. 11/  بهشتَ برين.)مؤمنون «:الْفِرْدَوْسِ »
« ويلأالكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الاقاويل فى وجوه الت » است .در تفسير کشاف 
باغى كه .  «الفردوس: هو البستان الواسع الجامع لاصناف الثمر»زمخشری  آمده است:

 در آن ميوه و گل و سائر اسباب لذات جمع است.
اند کلمه بعضی گفته  درمورد کلمه فردوس تفصيلات بيشماری تحرير داشته اند ،لغويون 

فردوس اصلاً کلمه سريانی است که: به معنای تاکستانيعنی باغ انگور  و اصل آن 
اند عربی حبشی و بعضی گفته ای است اند کلمه بوده، و بعضی ديگر گفته « فرداس»

ظاهراً مراد از آن است و به معنای باغ پر درختی است که بيشتر درختانش انگور باشد.
 «.جَناّتَ النعَّيمَ »وسعت نعمتهاى بهشتى است مانند 

کلمۀ فردوس  بصورت کل دوبار درقرآن عظيم الشأن تذکر رفته است، يکبار در )آيۀ 
الذين يرثون الفردوس هم »( 11 آيۀ - )درسورۀ مؤمنون( وبار ديگر کهف سورۀ 107

برند، و جاودانه در آن خواهند  می )وارثانی( که بهشت برين را ارث «فيها خــلدون.
 .ماند

 ﴾۱۰۸﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لََ يَبْغوُنَ عَنْهَا حِوَلًَ 
 (١٠۸)در آن جاودانه اند و از آن درخواست انتقال به جای ديگر نمی کنند.
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انسان عادت دارند در صورتيکه در يک محل به مدّت طولانى « لا يَبْغ ونَ عَنْها حَوَلاً »
ساكن شود، خستگی احساس می کنند،واگر جاى بهترى ببيند، آرزوى انتقال به آنجا را 
 دارد، ولى با وجود جاودانگى بهشت، هرگز بهشتيان آرزوى انتقال از آن را ندارند.

ترسند از اين که از بهشت فردوس ه گفته است: نمىابن رواحه رضى اّللَّ عن
 اخراج شوند يا آن را عوض کنند.

 رسول که است)رض(آمده  صامتبناز عباده احمد و ترمذی روايت به شريف در حديث
 هر درجه فاصله که است صد درجه همانا در بهشت»الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: 

 ، فردوسآن درجهو بلندترين  است و زمين آسمان ميان ديگر، مانند فاصله هبا درج از آن
می  جاری از آن بهشت چهارگانههای قرار دارد و رودخانه آن در بالای عرش که است

 «.را بخواهيد خواستيد، از او فردوساز الله متعال  می هرگاه شود پس
سرانجام کافران واعمالشان را بيان نمود، اعمال   انیبعد از اينکه در ايات فوق

همانا « إَنّ الذَّينَ آمَن وا:»بيان گرفته می فرمايد مومنان و سرانجام آنان را نيز به 

کسانی که با دلهايشان ايمان آوردند و با اعضا و جوارح خود کارهای شايسته انجام دادند 
ال و اصول و فروع ظاهری و باطنی آن را اين صفت ، تمام دين از قبيل عقايد و اعم

شامل می شود پس اينان بر حسب تفاوت در جات ايمان و عمل صالحشان باغهای بهشت 
 جايگاه پذيرايی از آنان است. 

طوريکه در فوق ياد اوری شديم که جنت فردوس بالاترين و بهترين جای بهشت است، و 
مل صالح در او به طور کامل وجود داشته اين پاداش از آن کسی خواهد بود که ايمان و ع

باشد و آنها پيامبران و مقربان هستند. و احتمال دارد که منظور از آن همۀ منزل های 
« مقتصدين»بهشت باشد، پس اين پاداش شامل تمام اهل ايمان اعم از مقربين و نيکان و 
 قرار می گيرد. ميانه روان می شود، وهر يک از اين گروهها بر حسب حالت خود در آن 

محل مهمانی و ضيافت اهل ايمان و عمل صالح می باشد، و چه « جنات فردوس»
واح پذيرايی بزرگتر از اين وجود دارد که همۀ نعمت هايی را که موجب شادی دلها و ار

 و جسم ها می شود دربر دراد.
زيبا، و  در بهشت هر چه انسان بخواهد و چشمها از ديدن آن لذت برند، از قبيل منازل

باغهای سرسبز، و درختان پر ميوه، و همسران زيبا، و پرندگان ترانه خوان ، و خوردنی 
های لذيذ و خدمتگذاران و فرزندان و نهرهای جاری، و منظره های زيبا و جمال ظاهری 

 و معنوی و نعمت هميشگی وجود دارد. 
ای کامل هستند، و کامل بودن درآن جاودانه می مانند، در بهشت نعمت ه« خَالَدَينَ فَيهَا»

 آنها بدان معنی است که از بين نرفته و تمام نمی شوند.

 قلُْ لَوْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَب ِي لنَفَِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلِمَاتُ رَب ِي وَلوَْ جِئنْاَ
 ﴾۱۰۹﴿ بمِِثلِْهِ مَدَدًا

نان پروردگارم رنگ )سياهی( گردد، پيش از آنکه سخنان بگو: اگر بحر برای نوشتن سخ
پروردگارم خاتمه يابد، بدون شک بحر تمام خواهد شد، هر چند مانند آن بحر را به مدد 

 (۱۰۹آن بياوريم.)
نهايت است وانسان حتىّ از شمارش و نگارش آنها نيز ناتوان هاى الهى، بىنشانهواقعاً 
 است.
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 :109 شأن نزول آيۀ
حاکم و غيره از ابن عباس )رض( روايت کرده اند: قريش به يهود گفت: چيزهايی  -697

به ما بگوييد تا راجع به آن از اين شخص ]رسول الله[ سؤال نمايم، يهوديان گفتند: در بارۀ 
ها از پيامبر راجع به روح پرسيدند. پس اين کلام عزيز نازل روح از او سؤال کنيد آن

ن وَيَسْألَوُنَکَ » :شد وحُ مِنْ أمَْرِ رَب ِی وَمَا أوُتيِتمُ م ِ وحِ قلُِ الرُّ  «(85الْعِلْمِ إِلَه قلَِيلً ) عَنِ الرُّ
پرسند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است و به شما بجز از تو در باره روح می

( يهود گفت: به ما تورات داده شده است 85)اسراء: « اندکی علم و دانش داده نشده است
های گوناگون موجود است و کسی که تورات را داشته باشد ه در آن همه علوم و دانشک

قلُْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَب ِي لنَفَِدَ الْبَحْرُ قبَْلَ » صاحب خير بسيار است. آنگاه آيۀ: 
 ازل گرديد.ن « أنَْ تنَْفَدَ كَلِمَاتُ رَب ِي وَلَوْ جِئنْاَ بمِِثلِْهِ مَدَدًا

قلُْ إنِهمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ يوُحَى إلِيَه أنَهمَا إلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ يرَْجُو لِقاَءَ رَب هِِ 
 ﴾۱۱۰﴿ فلَْيَعْمَلْ عَمَلً صَالِحًا وَلََ يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَب هِِ أحََدًا

م که به من وحی می شود که معبود شما بگو: جز اين نيست که من هم بشری مانند شماي
فقط خدای يکتاست؛ پس کسی که ديدار ]پاداش و مقام قرب[ پروردگارش را اميد دارد، 
 پس بايد کاری شايسته انجام دهد و هيچ کس را درعبادت پروردگارخويش شريک نکند.

(١١٠) 
خود را بيش از  درس ايکه از آيۀ مبارکه: می اموزيم يکی هم همين است که: انسان نبايد

آنچه هست دربين جامعه معرّفى کند، ونبايد فراموش کنيم  که پيامبران خود را بشر می 
شمردند.شرط نبوّت، انسان بودن است تا پيامبر در عمل نيزنمونه وسرمشق ساير انسان 

 ها باشد.
ت که:اى ها را بگيرند، در آيۀ مبارکه آمده اسبر رهبران الهى است تا جلو غ لوّ و مبالغه

محمد! به آنها بگو: من هم مثل شما انسانى بيش نيستم اما خدا به فضل خود بر من منت 
 نهاده است و به من وحى کرده و فرمان داده است که به شما اطلاع بدهم و ابلاغ کنم 

يا  بودن فرشته به و از بشريت است بشريت حال محدود و مقصور به من : حاليعنی
 مرا آگاه الغيبعالم  و اگر خدای دانمرا نمی غيب علم ، منگذرد بنابرايندر نمی الوهيت
وحی  من به» خبر دهم و ذوالقرنين کهف اصحاب شما از داستان به توانستمکرد، نمینمی
بشر و ساير انواع  من و تمايز ميان ايجاد فرق ، برایو ويژگی صفت همين پس «شودمی
هرکس  پس» «کٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَب هِِ  مَنْ ـفَ » :است اين بر من وحی و محور اين است کافی
 ترسد.و از سزای اش  مى«پروردگار خود اميد دارد لقای به

براى كار خدايى كردن، حتىّ اميد به پاداش الهى كافى است گرچه يقين  بايد يادآورشد:
اميد در انسان بايد به صورت يك حالت دائمى  خصلت  موش کرد که:نباشد. ولی نبايد فرا

ً »اى.و پيوسته باشد، نه لحظه  با اخلاص، عبادت او را به جا آورد.« فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صٰالَحا
 زيرا اميد بدون عمل، كارسازومفيد نمی باشد.

ا را نداشته باشد و غير از ذات خدا و از عملش قصد ري« وَ لٰا ي شْرَکْ بَعَبٰادَةَ رَبَّهَ أحََداً »
  کند.را نجويد؛ زيرا خدا جز عمل خالص را قبول نمى

 مبارکه در يافتيم که: مهمترين مبحث عقايد مطرح بحث گرديده است ازجمله: ۀدر اين آي
هم اميد به رحمت « لَقاءَ رَبَهَّ »و هم معاد، « إَليَّ  ي وحى»هم نبوّت، « إَله  واحَد  »توحيد، 
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وا»لهى، ا لا » و هم اخلاص در عمل« فَلْيعَْمَلْ »هم تلاش در رسيدن به آن، « يَرْج 
 آمده است. « ي شْرَكْ 

ى كهف بر امّت ى آخر سورهاز اين جهت پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اگر تنها آيه
 شد، براى آنان كافى بود. من نازل مى
)رض(  انصاری فضالهابی سعيد بن سعد از ابیاحمد و ابن  روايت به شريف در حديث

 اللهإذا جمع »فرمودند:  که الله صلی الله عليه وسلم شنيدم فرمود: از رسول که است آمده
أحداً،  لله عمله عمل في أشرك كان مناد: من نادى فيه لا ريب ليوم والآخرين الْولين
الله متعال  چون» «.الشركالشركاء عن  أغنى الله ؛ فإنعند غير الله من ثوابهفليطلب 
 گرد آورد، مناديی نيست در آن ایو شبهه شك هيچ كه روزی را برای و پسينيان پيشينيان

 آورده را شريك ، كسیداده او انجام برای كه با خدا در عملی : هر كسدهد كهندا در می
 شركا از شرك نيازترينكند زيرا خدا بی را از غير الله طلب خويش اب، بايد ثواست
 «. است

مهر  سر به هايیدر نامه آدمبنی اعمال روزقيامت»: است آمده ديگری  در حديث همچنين
را دور  يکی فرمايد: اينالله متعال  می شود پسمیخداوند متعال  عرضه  پيشگاه به

ما  تو سوگند که ذات گويند: پروردگارا! بهمی آوريد. فرشتگانرا پيش يکی و آنافگنيد 
بود  من غير رضای برای وی عمل ! ولیفرمايد: آری؛ میايمنديده جز خير چيزی از وی
 «.است بوده من خالصا رضای از آن هدف که پذيرمرا می عملی امروز فقط آنو من 

 دۀ محترم!خوانن
مرگ براى همه انسان ها به صورت حتمى  بوقوع می پيوندد، ومرگ آمدنی است، ولی 

 مرگی دارای ارزش است که : انسان آرزوى ملاقات با خالق خويش راداشته باشد.

 :110شأن  نزول آيۀ 
از طاوس روايت کرده اند: مردی « اخلاص»ابن ابوحاتم و ابن ابوالدنيا در کتاب  -698
ام در کنم و دوست دارم که جايگاهای رسول الله ! من برای رضای الله  جهاد میگفت: 

 بهشت به من نشان داده شود.
قلُْ إنِهمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ يوُحَى إلَِيه أنَهمَا »پيامبر صلی الله عليه وسلم جواب او را نداد تا 

 «قاَءَ رَب ِهِ فلَْيَعْمَلْ عَمَلً صَالِحًا وَلََ يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَب هِِ أحََدًاإلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ يَرْجُو لِ 
 نازل شد.

به قسم موصول از طاوس از ابن عباس « مستدرک»حاکم اين حديث را در  -699
/  2روايت کرده و به شرط بخاری و مسلم اين حديث را صحيح دانسته است )حاکم 

از ابن عباس روايت کرده اند، حاکم اين را به  6854« الايمانشعب »و بيهقی در  111
داند و ذهبی با او موافق است. با اين وصف در اين اسناد شرط بخاری و مسلم صحيح می

دانند و گروهی ضعيف، زيرا بسيار احاديث منکر روايت ای ثقه مینعيم بن حماد را عده
ذکر کرده است. در اين « امل فی الضعفاءالک»ها را حافظ ابن عدی در کرده که اکثر آن

 (. 1639« تفسير شوکانی»اسناد عبدالکريم جزری ضعيف است. 
کرد و ابن ابوحاتم از مجاهد روايت کرده است: مسلمانی در راه خدا جهاد می -700
و لَقَاء رَ » مند بود جايگاه خود را در بهشت ببيند. آنگاه الله متعال علاقه « بَّهَ فمََن کَانَ يَرْج 

 را نازل کرد.
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خود از طريق سديی صغير از کلبی از « تاريخ»ابونعيم و ابن عساکر در  -701
خواند يا ابوصالح از ابن عباس )رض(  روايت کرده اند: جندب بن زهير اگر نماز می

شد از شهرت داد در بين مردم نامش به نيکويی برده میگرفت و يا صدقه می روزه می
داد تا مردم هرچه بيشتر از اعمال او ياد رديد و اين کار را بيشتر انجام میگخود شاد می

تا آخردر اين  «فَمَن کَانَ يَرْجُو لِقَاء رَب ِهِ » کنند. پس خدا او را سرزنش کرد، و اين آيه
 باره نازل شد.

 پايان سوره:
نظر که می مبارکۀ کهف  که با ياد وحی و توحيد آغازگرديده است با اين شعار بي ۀسور

و لَقَاءَ رَبَهَّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالَحًا وَلا ي شْرَکْ بَعَبَادَةَ رَبَهَّ أحََدًا» فرمايد:   «.فمََنْ کَانَ يَرْج 
)پس هرکس که خواهان ديدار پرورد دگار با عظمت خويش است ، بايد که کار شايسته  

 د.( خاتمه می يابد.را انجام دهد، و در پرستش پروردگارش کسی را شريک نساز

 
 ومن الله التوفيق 
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 فهرست موضوعات ومطالب سُورَةُ الْكَهْفِ 
  تسميه وجه س ورَة  الْكَهْفَ  

  کهف   

  محور وموضوع بحث سوره کهف   

  قصه ها وداستان سوره کهف  

  کهفتعداد آيات ، کلمات وتعداد حروف سوره   

  ارتباط سوره کهف با سوره قبلی   

  فضيلت سوره کهف   

  فضيلت آيات اوليه سوره کهف   

  شأن نزول  سوره کهف   

  ازنزول قرآن بايد سپاس گزاربود   

  فرزند داشتن برای الله   

  داستان وقصه اصحاب کهف   

  قصه اصحاب کهف   

  غاراصحاب کهف درکجا است ؟  

  يادداشت خوارزمی درموردمحل اصحاب کهف  

  بازديد خوارزمی از غار اصحاب کهف  

  موقعيت غار اصحاب کهف    

  غار اصحاب کهف در اردن  

  چگونکی داستان اصحاب کهف در قرآن   

  دعای اصحاب کهف  

  علت فرار وپناه بردن اصحاب کهف  به غار  

 داستان(  12الی  9موضوعات آيات  )آغاز از آيه    
  صل .طور مف به کهف اصحاب

 

  جوانانی که به پروردگار خويش ايمان داشتند   

  ارتباطات قلبی مؤمنان   

  برخوردحکام در برابر جوانان مؤمن   

  هدايت وضلالت   

  آرامش واقعی در درون غار  

  خوابيدن سگ در دهان غار   

  خواب ياران کهف   

  دفع گرسنگی   

 وحدت    
 اسامی اصحاب کهف

 

 (  24و 23موضوعات مطروحه در آيات  )  
 درهر کاری مطلوب می باشد.« شاء اللهان»گفتن  

 

  « إن شاءالله»  
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  خداوند سميع و بيناست  

( دستورالعملها و  31الی  27موضوعات آيات)   
رهنمودهايی برای پيامبر و مؤمنان است تا برای 

 تلاوت قرآن، برنامه ی منظمی ترتيب دهند.

 

( قصه وداستان  44الی   32آيات )   وضوعا تم  
 صاحبان دوباغ 

 

  ى عزّتى ذلتّ است و نه ثروت نشانهنه فقر نشانه  

( در مورد مثال  49الی  45موضوعات درآيات )   
 زندگی دنيا و اشاره ای به منظره ی قيامت ،   

 

  حساب وکتاب درروز اخرت   

  ادلۀّ اثبات حساب  

  مقتضای حکمت استحسابرسی   

  شيوه و کيفيتّ حسابرسی   

  انواع حساب  

ها مورد محاسبه قرار قوانينی که بندگان براساس آن  
 گيرند.می

 

عموميّت حساب و کسانی که مورد محاسبه قرار   
 گيرند .نمی

 

  شيوۀ رسيدگی به حساب کافران.  

  انواع سجده در شرع اسلامی   

هشدار (در مورد  59الی  54)ايات  موضوعات  
 قرآن، سبب تأخير مجازات  تا زمانی معين، 

 

سرنوشت موسی و (  74الی  60موضوعت ايات )   
     بنده ی صالح

 

  بن نون  يوشع  

    البحرينمجمع   

  داستان موسی وخضر    

  شيطان دشمن مصلحت انسان است   

  های فريب شيطان راه  

  است يا ولیخضر نبی   

  درطلب علم شکيبا ء باشيد   

  تواضع و فروتنی در طلب علم  

  رفتار متعلم در مقابل عالم  

  اطاعت ازدساتير معلم   

  قتل پسر جوان توسط خضر عليه السلام   

( ادامه داستان وقصه   82الی  75موضوعات آيات )  
 موسی و خضر  

 

   فوائد مترتب  از اين داستان  
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  مبحث اول تاويل سورخ کردن کشتی   

  رضايت در برابر قضاء   

  حفاظت از فرزندان با نيکوکار بودن پدران   

  نام گزاری خضر   

  اخرين وصيت به موسی   

  آيا خضرعليه السلام  تاکنون زنده است؟  

داستان وقصه ی  (  98الی    83آيات ) موضوعات   
 گانه او به شرقميانه ، ای سهذوالقرنين،  و سفره

 وداستان  يأجوج و مأجوج وساختن  سد ،   

 

  ذوالقرنين کيست ؟   

    القرنينذی او به تسميه وجه  

  «  قرن»  

  مختصری درمورد قوم يأجوج و مأجوج   

 ( 106الی  99موضوعات  ايات متبرکه )   
 در باره فرجام كفر در روز رستاخيز. 

 

  بط ح  
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  

 :تفسير صفوة التفاسير - 1

ق نوشته 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 
ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است

المحيط و... البحر  ،ازجمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير
 .استفاده بعمل اورده است

 تفسير انوار القرآن: - 2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».هروی  تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  .فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :
 تفسير الميس ر: - 3

 1379م مطابق  1959اول جنوری ) تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
 هجری(
 هـ . 1395: شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : انتشارات

 تفسير کابلی - 4

مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(
ترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،م

 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.الحسن رحمه الله عليه ،

 تفسير معالم التنزيل ـ بغوی: - 5

 هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

بی بسيار متأثر اين تفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعل
  می باشد.

 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

ی بنام تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ و
 المغنی فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن - 7

ق( مشهور 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )
به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق « البحر المحيط»به ابوحيان غرناطى. تفسير 
غت ، توجه خاصی مبذول داشته لاف ترکيب ها وبلاپيرامون کلمات هر آيه واخت

 .است

  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد 774
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شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن فسّر و قرآن، م. )جلال الدين سيوطی
 تفسيرى دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(. کثير

 :تفسير بيضاوی - 9

تأليف شيخ « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 
ين هـ( در قرن هفتم هجری ا 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی ناصرالدين 

م ( دار 1998ق يا   1418سال )تفسير به زبان عربی تحرير يافته است .ودر
 .بچاپ رسيده است لبنان –بيروت  ـإحياء التراث العربي 

 «:التفسيرالجللين» تفسير الجللين  - 10

جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 
 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911و وفات جلال الدين سيوطی سال  864

 .م
اين تفسير در قرن لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:

دهم  هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده 
 باشد.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری - 11

هجری  310وفات  224طبری متولد )ير بن يزيد علامه أبو جعفرمحمدبن جر
، قمری، ناشر: دار المعرفة 4)قرن ( ميلادی 923ـ  839در بغداد ويا ) (قمری

مؤرخ مشهور سدۀ  ، مفسر، فقهی ومحدثينمحل نشر: بيروت( شيخ طبری يکی از 
 سوم قمری است.

 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 12
زَىّ )متوفى تأليف محمد بن احمد بن جزی   ق( 741غرناطی الکلبی مشهور به ج 

يكى از موجزترين و در لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الْرقم بن أبيالْرقم )ناشر:
  عين حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 تفسير ابو السعود: - 13

يخ تأليف: مفسر ش«  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»
( از علمای ترک نژاد 982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 .مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( می باشد.)محل طبع

 تفسير فی ظلل القرآن: - 14

 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی
 لبنان –وت بير ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988ق يا  1408سال نشر

 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد 
هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين  671بن بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 .سائل فقهی از قرآن کريم بوده استتفسير استنباط احکام وم

 :تفسير معارف القران - 16

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
  حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.
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 تفسير خازان: - 17

علاء الدين تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
هجری  ٧۴١و متوفای  ۶٧۸د متولعلی بن محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 باشد.(می

 روح المعانی ) الوسی (: - 18

 .اثر محمود أفندى آلوسی است« عظيمروح المعانی فی تفسير القرآن ال»تفسير 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270 – 1217)

 تصوير دار إحيار التراث العربي.
  جلل الدين سيوطی: - 19

 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » ن فی علوم القرآن الاتقا»
 -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .

 م( ١۵٠۵
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  زجاج: - 20
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجّاجمؤلف: ا

 (ـ ميلادی 923ـ  855هجری  311ی ـ هجر 241سهل الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطية - 21

 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:
الرحمن بن تمام بن عطية الْندلسي مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 

دار ابن  ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 
 حزم.

  :تفسير قتَادة - 22

ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
ب شناسی، لغت ،تاريخ عرب ، نستابعين بوده ، که در علوم  جملهوی از .م( 736

حديث، شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق 
او با »گويد: درباره  او می زندگی بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل

کرد، من شنيد مگر اينکه آن را حفظ میترين اهل بصره بود و چيزی نمیحافظه
حافظه  او در طول تأريخ « او حفظ شد. يک بار صحيفه  جابر را برای او خواندم و

 المثل بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.ضرب

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 23

مشهور  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الْقاويل فی وجوه التأويل» 
 ـ(ه 538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفبه تفسير کشاف. 

ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد  ١۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:   - 24
، و ١۳٠۸، ١۳٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١۲۹١، سپس در سال 

انتشارات دار إحيا الت راث  محل نشر: .در قاهره به چاپ رسيده است ١۳١۸
 العربی.
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 تفسير مختصر: - 25

مد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب مؤلف: ابوجعفر محتفسير ابن کثير: 
ی در بغداد هجری قمر 310وفات   224جرير طبری متولد  مشهور به طبری

به پدر علم و تاريخ و تفسير  . تاريخ طبری مشهورهجری شمسی 301ـ  218)
دار القرآن الكريم،  محل طبع : م ـ 1981 -هـ  1402: سال طبع هفتم. است

 لبنان. –بيروت 
 
 

  :المالکی مفسر صاوى - 26

مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »
 ق( است.1241-1175محمد صاوى )

 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

 :سعيد حوی - 27

 ،(١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 
 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میکه از مهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 :زیتفسير کبير فخر را - 28

هـ  544) تفسير کبير، شيخ الإسلام  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را
اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير ترين تفسير کبير مهمترين و جامع( هـ 606

  .جسته قرآن کريم به زبان عربی استمهم و بر
 :تفسير س دی كبير - 29

، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 
 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١۲۸متوفای 

ی غزوات نا در تاريخ، بخصوص دربارهای تواقدر و نويسندهوی مفسری عالی
شود كه از ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ

 ی تحرير در آمده است.منابع سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته
گويد: سدّی، تفسير خود را با ذكر می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»

نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»سندهايی از 
 اند.از او روايت كرده« شعبه»و « ثوری»

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز: - 30

ابن  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :
 هجری ( 541ـ  481عطيه اندلسی ) 

  تفسير فرقان - 31

 :شيخ بهاء الدين حيسنی تأليف 

 کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی - 32

 زاده، محمد بن مصطفیشيخ  :نويسنده
 : عربیبانز
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 دار الکتب العلمية :ناشر
مصحح: شاهين، محمد  -: نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر ساير نويسندگان

 .مصطفی زاده، محمد بننويسنده: شيخ -عبدالقادر 

 تفسير  گلشاهی - 33

 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی
 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

 کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی - 34

 : عربیبانز،  زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده
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